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هویت بنا بر فرض، واقعیتی ذهنی و بالطبع در رابطه ی 
دیالكتیكی با جامعه است كه در اثر تأثیر متقابل ارگانیسم، 
می آید. به وجود  اجتماعی  ساختار  و  فردی،  آگاهی 

دیگران  یاری  با  است،  مجبور  زیستی  لحاظ  از  آدمی 
جهان،  این  گزیند.  سكونت  آن  در  و  بسازد  جهانی 
درمی آید.  قاطع  و  مسلط  واقعیت  صورت  به  او  برای 
همین  اما  می دارد،  مقرر  طبیعت  را  جهان  این  حدود 
می گذارد.  متقابل  تأثیر  طبیعت  بر  شود،  ساخته  كه 
و  ساخته  دنیای  و  طبیعت  میان  دیالكتیك  در 
دگرگون  آدمی  ارگانیسم  خود  جامعه،  پرداخته ی 
را  واقعیت  انسان  دیالكتیك،  همین  در  می شود. 
می آفریند. را  خود  راه،  این  از  و  می آورد  به وجود 
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 مقدمه 
»هویت« هر پدیــده‌ای بیانگر ضمیر و ماهیت وجودی آن پدیده اســت. واژة 
هویت در یک معنا به ویژگی‌های فردی و یکتایی، و در معنای دیگر به ویژگی‌های 
همســاني که به سبب آن‌ها اشــخاص می‌توانند به یکدیگر پیوسته باشند، دلالت 
دارد. احساس هویت انســان دارای دو رکن »حس تعلق« و »مجزا بودن« است. 
اینکه ما دربارة خودمان چگونه می‌اندیشــیم، نه‌تنهــا بر انتخاب‌ها و رفتارهایمان 
اثــر دارد، بلکه به‌عنوان نقطة مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با 

آن‌هاست.
آگاهی به وجود و هویت خود از درون ارتباط در جامعه به وجود می‌آید. هویت 
اجتماعی دستاورد عمل است و فهم هویت‌های اجتماعی فردی و جمعی از طریق 
بهک‌ار گرفتن کنش متقابل دیالکتکیی درونی و بیرونی امکان‌پذیر اســت. از جمله 
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت می‌توان به برداشت فرد از خصوصیات شخصیتی 
خویش، عوامل فردی و خانوادگی و نظام آموزشــی و اجتماعی و فرهنگی اشاره 

کرد.
انسان موجودی دارای استعدادهای بسیار و قابلیت‌های بی‌شمار است. نخستین 
گام در جهت تحقق هر کمال و ســعادتی، شناخت استعدادهای درونی و رسیدن 

به خودآگاهی است.
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برای »خودبهسازی« که به معنی توسعة آگاهانة مهارت‌ها، خودآغازی و هدایت، 
کنترل و رهبری خود برای مدتی طولانی است، می‌توان از فرایندهای خودآگاهی، 
خودکارآمدی، مدیریت بحران، خودنمایان‌ســازی، خودتنظیمی، احساس تعهد و 
ارزشــمندی، پرورش بعد دینی و معنویت برای شخصیت و منش سالم و متعادل 

هویت بهره گرفت.
اصولًا فردی که تعادل دارد، نوعی ثبات در موقعیت خود احســاس میک‌ند و 
در برابر حوادث خود را نمی‌بازد. خود را نباختن و با مســائل زندگی خردمندانه 
و بصیرانه مواجه شــدن از علائم مهم تعادل اســت. تعادل داشتن رفتار محصول 

هویت‌یابی و هویت‌یابی نیز محصول تربیت صحیح است.
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 مديريت اضطراب  

صدیقه احمدی، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی
حسین ایلانلو، دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی
فریناز عمادی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی

 دانش‌آموزان قشــر مهمی از جامعه هستند و سلامت روان آن‌ها اهمیت زیادی 
دارد. آغاز ســال تحصیلی همه‌ســاله در دانش‌آموزان هیجان و اضطراب به‌وجود 
می‌آورد که در سال جاری، این امر با همه‌گیری ویروس کرونا تریکب شده است و 

می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت روان دانش‌آموزان بر جای نهد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت اضطراب، دانش‌آموزان، ویروس کرونا، دستورالعمل‌های 
ایمنی، سارس، کووید‌۱۹

»اضطراب« پاسخ به شــرایطی خاص و تهدیدکننده است. حالتی طبیعی است 
که همراه با تحــولات، تغییرات و تجربیات جدید رخ می‌دهد. همچنین در زمینة 
کشــف هویت و معنا در زندگی، هر فردی ممکن اســت اضطراب را تجربه کند. 
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مشاوره و هويت‌يابي 1

اضطراب حالتی عاطفی و دارای خصوصیات برانگیختگی فیزیولوژیکی، احساسات 
ناخوشایند، تنش و ترس از وقوع اتفاق وحشتناک است. این واکنش‌ها حاصل دفاع 

افراد در برابر اضطراب است.
عواملی که وجود اضطراب را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عبارت‌اند از:

الف( محیط خانوادگی: شــرایط خانه در صورتی که مملو از مشــاجره یا پر از 
ســوءتفاهم و ناآگاهی والدین از وضعیت فرزندان باشــد، می‌تواند باعث 

ناراحتی و اضطراب کودکان در خانه شود. 
ب( محیط اجتماعی: محیط اجتماعی یکی از عواملی است که می‌تواند بر اضطراب 
فــرد تأثیر بگذارد. اگر فرد در یک محیط نامناســب اجتماعی قرار بگیرد، 
این محیط می‌تواند موجب شــکل‌گیری رفتار ناکارآمد در او شود. همین 
موضوع، قضاوت‌های مختلفی را در جامعه پدید می‌آورد که می‌تواند باعث 

اضطراب فرد شود. 
یکی از شرایطی که اخیراً باعث اضطراب شدید شده، شیوع »کرونا« یا کووید‌۱۹ 
اســت. این امر نه‌تنها از نظر جسمی بلکه از نظر روانی نیز بر سلامت جامعه تأثیر 
می‌گذارد. طی چند ماه اخیر، تقریباً همة کشورهای جهان به‌عنوان منطقة گذار کرونا 

در نظر گرفته شده‌اند که به یک بیماری همه‌گیر جهانی تبدیل شده است. 
ویروس کرونا »یک خانوادة بزرگ از ویروس‌هاست که باعث بیماری  انسان و 

حیوانات می‌شود«.
  عواملــی که معمولاً باعث عفونت‌های تنفســی در انســان‌ها  می‌شــوند، از 
سرماخوردگی عادی گرفته تا بیماری‌های جدی مانند »سندرم تنفسی خاورمیانه« 
)مرس( و »سندرم تنفسی حاد شدید« )سارس( متنوع‌اند. نوع جدیدی از ویروس 
کرونا  در دسامبر سال 2019 در ووهان چین در انسان یافت شد. نام آن را »سندرم 
حاد تنفســی حاد کرونا ویروس 2« )ســارس-کووید 2( گذاشتند که بعداً باعث 
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کووید‌19 شد. 
ســارس که در سال 2003 شناسایی شــد، از همان خانوادة ویروس‌های بزرگ 
کووید‌19 است. علائم سارس شبیه علائم کووید‌19 است، اما سارس سنگین‌تر و 
کشنده‌تر است؛ گرچه عفونت آن کمتر از کووید‌19 است. مانند سایر بیماری‌های 
تنفسی، کووید‌19 می‌تواند علائم خفیفی از جمله سرماخوردگی، گلودرد، سرفه و 
تب ایجاد کند و حدود 80 درصد مبتلایان ممکن است بدون نیاز به مراقبت ویژه 

بهبود یابند. 
از هر شــش نفر حدود یک نفر ممکن اســت دچار علائم شدید بیماری، مانند 
ذات‌الریه یا مشکل تنفس شود که معمولاً به تدریج اتفاق می‌افتد. اگرچه مرگ و میر 
در اثر این بیماری هنوز نادر است )حدود 2 درصد(، » ولی برای افراد مسن و دارای 
پیشــینة پزشکی نامناسب« )مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری قلبی( خطرناک 

است و آن‌ها در برابر این بیماری به شدت آسیب‌پذیر هستند. 
از ابتدای ســال 2020،  مردم در سراســر جهان به ســبب شیوع ویروس کرونا 
الزام رعایت بهداشت دســت، فاصلة اجتماعی و سایر اقدامات توصیه شده برای 
جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری را شنیده‌اند و معمولاً انجام داده‌اند. با این حال، 
گرچه برخی از افراد دقیقاً از این محدودیت‌ها پیروی میک‌نند، برخی دیگر قوانین 
دولت‌ها را نادیده می‌گیرند و در ازدحام جمعیت در مکان‌های عمومی و سواحل 

حضور می‌یابد و یا در خانه‌هایشان مهمانی‌های پرجمعیت می‌گیرند. 
درک عوامل روان‌شناختی و فرایندهایی که بر انطباق افراد با اقدامات پیشگیرانه در 
برابر این بیماری همه‌گیر تأثیر می‌گذارند، به منظور توسعة کارزارهای اطلاعاتی و 
ارتباطی مناسب و مداخلات ضروری، از اهمیت اساسی برخوردار است. مطالعات 
تحقیقاتی کشــورهای مختلف تلاش کرده‌اند، نقش طیف وسیعی از عوامل )مثل 
درک خطر، اعتماد به مقامات، و هنجارهای اجتماعی( را آزمایش کنند. براســاس 
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مطالعة  نادیک، نایباهو و ســیلالاهی، برای کنترل اضطراب فرد باید دو کار انجام 
شود: 

الــف( یافتن و درک اطلاعات علمی کوویــد‌19  از منابع معتبر به‌طور صحیح یا 
افرادی که مسئولیت توضیح آن‌ها را دارند )دولت یا نهادهای بهداشتی(؛ 

ب( پیروی از دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به کووید‌19.
نویســنده نتیجه می‌گیرد که راه مدیریت اضطراب دانشجویان از طریق یافتن و 
درک اطلاعــات صحیح و پیروی از دســتورالعمل‌های ایمنی مربوط به کووید‌19 
اســت. تعطیلی مدارس یک سیاست اساسی برای کاهش سرعت شیوع کووید‌19 
در سراســر جهان اســت. پس از 13 مارس 2020، در آلمان چند مدرسه تعطیل 
شدند. همانند سایر کشورها، آلمان در حال حاضر با موضوع بازگشایی مدارس در 
سراسر کشور مواجه است. بخشی از این موضوع به بحث امتحانات فارغ‌التحصیلی 
دبیرستان‌های آلمان اختصاص دارد که قرار است طی چند هفتة آینده برگزار ‌شوند. 
اگرچه مدارس از طریق تهیة مطالب درسی و یادگیری به‌طور منظم از دانش‌آموزان 
خود حمایت میک‌نند، دانش‌آموزان در ســال آخر مدرسه زمان محدودی را صرف 
فعالیت‌های مربوط به مدرسه میک‌نند. هم‌زمان دانش‌آموزان نگران عملکرد تحصیلی 

و آیندة شغلی خود هستند.  

 بحث 
شدت اضطراب در شرایطی که استرس‌زا نباشند، یا در شرایطی که خطر به‌عنوان 
تهدید احساس نمی‌شود، کم است. ظهور اضطراب به شدت تحت تأثیر »محرک 
بیرونی« یا »محرک درونی« اســت که در اثر آن فرد تهدید احساس میک‌ند یا خود 
را در خطــر می‌بیند. چگونگی واکنش فرد به محرکی که اضطراب را برمی‌انگیزد، 
به تجربة او در شرایطی مشابه بستگی دارد. شرایط استرس‌زایی که مدام بر زندگی 
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غلبه میک‌ند،‌ توانایی افراد را در ارائة‌ پاسخ‌های مناسب بالا می‌برد. احساس تهدید را 
کاهش می‌دهد و سطح اضطراب را پایین می‌آورد. اضطراب زیاد تجربة ناخوشایندی 
اســت که فرایندهای شناختی و حرکتی را مختل میک‌ند و سازوکارهای دفاعی را 

فعال نگه می‌دارد. 

 نتیجه‌گیری 
بهترین راه‌های مدیریت اضطراب عبارت‌اند از: 

الف( یافتن اطلاعات صحیح و یا علمــی از یک منبع معتمد و درک صحیح آن. 
نهادهای دولتی و بهداشــتی باید بهترین راه را پیدا کنند و اطلاعات مربوط به 
کووید‌19 را به‌طور فعال به جامعه تحویل دهند تا جامعه از عملکرد کووید‌19 

آگاه ‌شود.
ب( پیروی از دستورالعمل‌های ایمنی کووید‌19، مانند حفظ سلامتی و تناسب اندام، 
شستن منظم دست‌ها با استفاده از آب و صابون یا الکل، پوشاندن بینی و دهان 
هنگام ســرفه و عطسه با دستمال یا  قسمت فوقانی بازو، اجتناب از تماس با 
افراد دیگر، پرهیز از مسافرت به مکان‌های عمومی، اجتناب از لمس چشم، بینی 
و دهان، استفاده از ماسک دهان و بینی، دفع دستمال و ماسک‌های استفاده شده 
در ســطل زباله، به تعویق انداختن سفر به منطقه / کشوری که این ویروس در 
آن پیدا شــده است. در صورت ناراحتی ناشی از بیماری، از رفتن به خارج از 
خانه خودداری کنید و همیشه پیشرفت بیماری کووید‌19 را از منابع رسمی و 

دقیق کنترل کنید.
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 كنترل استرس 
 دستورالعمل‌هاي اجرايي مشاوران در ايام كرونا 

مجتبي دهدار
دانشجوي دكتراي برنامه‌ريزي درسي

کودکان و نوجوانان امروز، شهروندان جهانی، عاملان قدرتمند تغییر و نسل آیندة 
مراقبان، دانشمندان و پزشکان جهان ما هستند. هر بحران فرصتی است برای کمک 
به کودکان و نوجوانان برای یادگیری، تمرین مهربانی و شفقت، افزایش تاب‌آوری 
و در نهایت، ســاختن جامعه‌ای امن‌تر و دلسوزتر. داشتن اطلاعات درست دربارة 
بیماری کرونا، به از بین‌رفتن ترس و نگرانی‌های دانش‌آموزان نســبت به بیماری 
کمک میک‌ند و آن‌ها را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویة بیماری در زندگی‌شــان 

آماده می‌سازد. 
در واقع، زیســتن در دهکدة جهانی که امروزه با چالشی نفس‌گیر و بحرانی به 
نام کرونا دســت‌و‌پنجه نرم میک‌ند، نیازمند فراگیری اطلاعات، آگاهی و کســب 
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مهارت‌هایی ویژه از سوی شهروندان است. لذا لازم است، این موضوع را از منظر 
تربیت شهروندی به‌طور عام، و ارائة خدمات تخصصی از سوی مشاوران در سطوح 
گسترده به‌طور خاص، رصد و پیگیری کنیم. چرا که مهم‌ترین اولویت شهروندان 
در چنین بحران‌هایی حفظ آرامش و کنترل استرس است. اگر این مهم تحقق نیابد، 
جامعه با پیامدهای بسیار ســنگین‌تری در درازمدت مواجه خواهد شد و چه بسا 

نسل‌های آینده را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.

کلید‌واژه‌ها: کرونا، خودمراقبتی، استرس

حال این پرسش‌ها مطرح می‌شوند که: 
 نقش مشاور در چنین شرایطی چیست؟ 

 چگونه می‌توانیم  به مدیریت بحران بپردازیم و به جامعة هدف خود در سطح 
تخصصی و مهارتی خدمات ارائه کنیم؟ 

مهم‌ترین هدف و رسالت مشــاور در وهلة اول مدیریت بحران و پیشگیری از 
مشــکلات روانی و اجتماعی )اضطراب و استرس( در دانش‌آموزان است. رعایت 
بسیاری از نکات و دستورالعمل‌های  اجرایی در مدرسه می‌تواند به این روند کمک 
کند. به همین منظور در ادامه به بررســی برنامه‌هایی می‌پردازیم که در مدرســه‌ها 

قابل‌اجرا هستند.

1. تشیکل کانالی با عنوان پیام مشــاور در فضای مجازی: با توجه به تعطیلی 
مدرسه‌ها در این ایام، از فضای مجازی می‌توان به بهترین شکل ممکن بهره 
گرفت و از طریق آن، آموزش‌های لازم و اطلاعاتی را که دانش‌آموز برای 

شناخت و پیشگیری از بیماری کرونا نیاز دارد، ارائه داد.



15

2. صدای مشــاور: قطعاً هنگام بروز چنین بحران‌هایی، استرس و اضطراب کل 
فضای جامعه را  فراخواهد گرفت. گفت‌و‌شــنود از مهم‌ترین راهکارهای 
کاهش بار استرس و اضطراب نزد مخاطب ما، یعنی دانش‌آموزان  و والدین 
خواهد بود. باید بســتری فراهم سازیم که مشاور و دانش‌آموزان،  یا حتی 
والدین، صدای  یکدیگر را بشــنوند. به علاوه، با توجه به شرایط خاص 
این بیماری، ارتباط تلفنی، مجازی و غیرحضوری توصیه می‌شــود، تا هم 
در مســیر ارائة خدمات خللی وارد نشود، و هم پروتکل‌های بهداشتی و 

فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شده باشد.

3. آموزش مهارت‌های خود مراقبتی )دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدرسه(: 
هر چه آموزش‌ها غنی‌تر و گسترده‌تر باشند، قطعاً تأثیرگذاری  بیشتری را در 
جامعه شاهد خواهیم بود و به تبع  آن، پیشگیری و کاهش بیماری نیز بیشتر 

خواهد شد. برای این بخش از آموزش‌ها می‌توان به سه طریق عمل کرد:
 الف( تهیه و تولید محتوا در قالب کلیپ‌های کوتاه،  اینفوگرافی، پوستر، پادکست 

و ... و ارائة آن در فضای مجازی.  
ب( تهیة بروشور و جزوه‌های آموزشی مکتوب و توزیع گستردة آن‌ها بین جامعة 
هدف، از طریق ارسال به‌صورت پستی یا پیک‌های  نامه‌رسان با رعایت تمامی موارد 

و توصیه‌های بهداشتی.  
ج( در صورت داشتن امکانات و مهیا بودن شرایط لازم، برگزاری ویدیوکنفرانس 
و استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص و مشاوران باتجربه به‌صورت هم‌زمان و در 

کنار هم، برای ارائة یک بستة )پیکج( تخصصی و کاربردی به جامعة هدف.

4. گســترش پایگاه‌ها و مراکز مشــاوره )با حضور مشــاوران، روانشناسان و 
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مـــددکاران اجتماعی( به‌صورت غیرحضوری و مجازی: با توجه به 
بحــران موجود، حضور و فعالیت افراد نامبــرده در کنار هم بیش از پیش 
احســاس می‌شــود. همان‌طور که در »هفتة بهداشــت روان« از وجود و 
تخصص افراد نامبرده در مدرسه‌ها استفاده می‌شود، می‌توان در چنین ایامی 
که جامعه دچار بحرانی گســترده شده است، با تشیکل گروه‌هایی از افراد 

مذکور، به ارائة خدمات پرداخت و از این ظرفیت عظیم استفاده کرد.

5. تشــیکل کمپین‌های اجتماعی: این کمپین‌ها را می‌توان با عنوان »ما کرونا را 
شکست می‌دهیم« تشیکل داد و با حضور در مدرسه‌‌ها و ارائة آموزش‌های 
لازم به دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه )در صورت وضعیت سفید و زرد( 
و ادامــة برنامه‌های کمپین در فضای مجازی و شــبکه‌های اجتماعی که 
دانش‌آموزان در آن‌ها حضور و فعالیت دارند )در صورت وضعیت قرمز(، 

واقعاً کرونا را شکست داد.

6. شناسایی خیرین: خیرین و مؤسسه‌های خیریه‌ای را که می‌توانند ماسک و مواد 
ضدعفونیک‌ننده را برای دانش‌آموزان و مدرسه‌ها تهیه کنند، بشناسیم و از 

آن‌ها کمک بگیریم. 
در صورت توجه به تمامی موارد توصیه‌شده و اجرای آن‌ها در مدرسه‌ها می‌توان 
شاهد پیشگیری و کنترل بیشتر بیماری شد. از فضای روانی ملتهب مدرسه‌ها کاست 
و آرامش بیشتری به جامعه تزریق کرد. در پایان امیدوارم این بیماری هر چه زودتر 

از زندگی مردم جهان پاک شود و شاهد نشاط، شادابی و پویایی در جامعه باشیم.
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 مديريت خشم 
 بررسي اثربخشي آموزش گروهي 

آرش محرمی، كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي تهران

جعفر نعمتی، كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران

 مقدمه 
این پژوهش اثربخشــی آموزش گروهی مدیریت خشــم به شــیوة شــناختی 
ـ رفتــاری را بــر کاهش پرخاشــگری و افزایش عزت‌نفس دانش‌آموزان پســر 
دبیرســتانی منطقة یک کرج مورد آزمایش قرار داد. آزمودنی‌های پژوهش 24 نفر 
 دانش‌آموز بودند که در پیش‌آزمون پرخاشگری )ابراز خشم بیرونی( نمرة بالا و در 
عین حال، در پرسش‌نامة عزت‌نفس نمرة پایین کسب کرده بودند. آزمودنی‌ها به دو 
گروه آزمایش و گواه 12 نفره تقســیم شدند. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش 
گروهی مدیریت خشم با رویکرد شناختی ـ رفتاری دریافت کرد، ولی گروه کنترل 
هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسه‌ها پس‌آزمون روی دو گروه آزمایش 
و کنترل اجرا شد. یافته‌ها نشان دادند: آموزش گروهی مدیریت خشم باعث کاهش 
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ابراز خشــم بیرونی و درونی، و افزایش کنترل خشــم درونی و بیرونی می‌شود. 
همچنین، آموزش گروهی مدیریت خشم باعث افزایش عزت‌نفس می‌شود.

رفتار پرخاشگرانه پیوسته از مهم‌ترین معضلاتی بوده که جهان امروز با آن رو‌به‌روست. 
در حقیقت، »پرخاشگری« و »خشونت« در جوامع آن‌قدر زیاد است که غیرممکن  
به‌نظر می‌رسد روزی روزنامه یا مجله‌ای را ورق بزنیم و چیزی در مورد بروز حوادث 
خشونت‌بار ملاحظه نکنیم، اما در حقیقت باید دانست که تاریخ بشر همواره شاهد 
دوره‌‌های طولانی و پیوستة جنگ، وحشت و تخریب بوده است. از طرفی با افزایش 
جرم و جنایت بین نوجوانان، تجاوزات خانوادگی گسترده، و اختلافات نژادی مداوم، 
 پرخاشگری به‌عنوان مهم‌ترین مشکل در روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته است

]Beck, et al., 1998[. بنابراین منطقی به‌نظر می‌آید که نتیجه بگیریم: گســترش 

خصومت به قرن حاضر منحصر نیست و همیشه همراه بشر بوده و هست. از این‌رو 
باید برای مدیریت خشم چاره‌اندیشی کنیم.

  پیشينة پژوهش 
پژوهش‌هایی که در زمینة مدیریت خشم انجام گرفته‌اند، سودمندی روش‌های 
مدیریت خشــم را تأیيد کرده‌اند. فنون مدیریت خشم در بسیاری از مجامع، مانند 
مجامع قانونی، بهداشت روانی، و غیرکلینکیی بهک‌ار می‌روند ]نویدی، 1387[. به‌نظر 
هیلگارد، پرخاشگری به‌عنوان رفتاری تعریف می‌شود که در آن شخص تمایل به 
صدمه‌زدن به دیگران )فیزیکی و روانی( یا تخریب اشیا دارد. واژة اساسی این تعریف 
»تمایل« اســت، زیرا اگر کسی به‌طور تصادفی در میان جمعیت مرتکب شکستن 
شیئی شــود و بلافاصله معذرت‌خواهی کند، هیچک‌س به او برچسب پرخاشگری 
نخواهد زد ]پورحســین، 1388[. با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، 
مدت مدیدی اســت که عصبانیت و خشونت به‌عنوان مشکل تلقی می‌شود و به 
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بررسی‌های  بالینی و قانونی نیاز دارد. جوانانی که در کنترل خشم خود دچار مشکل 
می‌شوند و اغلب رفتارهای خشنی از خود بروز می‌دهند،  هدف روش‌های درمانی 
متعددی قرار گرفته‌اند ]فایندلر و واکتــون، 1986؛ به نقل از: صادقی و همکاران، 
1381[. در زمینة پرخاشگری در داخل کشور نیز مطالعات فراوانی انجام شده‌اند که 

در ادامه به نتایج برخی از این مطالعات اشاره میک‌نیم: 
نتایج تحقیق صادقی نشان داد که آموزش گروهی کنترل خشم به روش عقلانی 
ـ رفتاری ـ عاطفی، رفتار پرخاشگرانه را کاهش می‌دهد ]صادقی،1380[. یافته‌های 
پژوهشی زهره رافضی )1383( نشان داد که آموزش گروهی کنترل خشم تأثیر زیاد 
و پایایی در کاهش خشم نوجوانان دختر 15 تا 18 سالة شهر تهران دارد. پژوهش 
صدیقه ملکی )1385( نشان داد که آموزش گروهی کنترل خشم روی دانش‌آموزان 
15-۱۲ ســاله مؤثر واقع شده و هیجان خشــم و بروز رفتار پرخاشگرانه در این 

نوجوانان کاهش یافته است. 
به ‌هر حال لازم اســت فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات انسان در رابطه 
با عزت‌نفس وی شــکل می‌گیرند. چنانچه فرد بــه خود بها دهد و افکار مثبت و 
باورهای منطقی را جایگزین  افکار منفی و غیرمنطقی کند، خواهد توانســت در 
رویارویی با مشکلات و مسائل زندگی، بهترین، سالم‌ترین و منطقی‌ترین راه‌ها را 
برای پاســخ‌گویی به محیط و شرایط آن برگزیند و بدین‌سان به‌ میزان قابل‌توجهی 
از پرخاشگری و در نتیجه بی‌نظمی و اختلال در روند رشد جامعه کاسته می‌شود. 
در این صورت می‌توان امید داشــت که با اصلاح رفتارها، جامعه به رشد و تعالی 
برســد ]عبدی، 1378[. امروزه روش‌های مقابله‌ای فراوانی برای کنترل اختلالات 
و ناســازگاری‌های دورة نوجوانی وجود دارند که یکی از مؤثرترین آن‌ها رویکرد 
شناختی ـ رفتاری است. این رویکرد حاصل تلفیق دو الگوی موفق رفتاردرمانی و 
شناخت‌درمانی است که نقش موفق آن در درمان بسیاری از مشکلات روان‌شناختی  
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به اثبات رســیده است. در رویکرد شناختی ـ رفتاری، میک‌وشند هم رفتارها و هم 
افکاری که باعث آشفتگی هستند،  آشکار شوند و تغییر یابند تا رفتار سازگار شود 

]قوامی، 1387[. 

  روش‌شناسی و تحلیل 
در تحقیــق حاضــر، پژوهشــگران در صدد بودنــد، تأثیر آمــوزش گروهی 
مدیریت خشــم براســاس رویکرد شــناختی ـ رفتاری را بر کاهش پرخاشگری 
و افزایــش عزت‌نفــس دانش‌آموزان پســر ســال دوم دبیرســتان شهرســتان 
کرج بررســی کنند. ایــن پژوهش از نوع شبه‌آزمایشــی با طــرح پیش‌آزمون ـ 
 پس‌آزمون با گروه کنترل اســت. پژوهش دو گروه آزمودنی داشــت که هر کدام 
دو بــار مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. اندازه‌گیــری اول با اجرای یک پیش‌آزمون 
و اندازه‌گیری دوم با یک پس‌آزمون انجام شــد. یک گروه که »گروه آزمایشــی« 
نامیده می‌شــود، به‌طور تصادفی در معرض متغیر مســتقل قــرار گرفت و برنامة 
 آموزش مدیریت خشــم با رویکرد شــناختی ـ رفتاری در هشت جلسه به مدت 
یک ساعت و نیم، هفته‌ای دو جلسه به این گروه ارائه شد. به گروه دیگر که »گروه 
کنترل« نامیده می‌شد، هیچ آموزشــی داده نشد. سپس با استفاده از آزمون مقایسة 
میانگین‌ها، به مقایســة نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرداخته شد. جامعة پژوهش 
حاضر شامل تمامی دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های دولتی ناحیة یک کرج 

در سال تحصیلی 94-۱۳۹۳ بود. 
در این پژوهش نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ســاده انتخاب شــد. بدین 
ترتیــب که ابتدا فهرســتی از مدارس ناحیة یک کرج تهیه و از بین  9 دبیرســتان 
به‌صورت تصادفی یک دبیرســتان انتخاب شــد. سپس پرســش‌نامة اسپیلبرگر و 
عزت‌نفس کوپر اسمیت برای دانش‌آموزان سال دوم همان مدرسه که متشکل از 6 
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کلاس و 173 دانش‌آموز  بودند، به اجرا درآمد. تعداد 24 نفر که دارای پرخاشگری 
بالا )نمرة ابراز خشــم بیرونی60 به بالا( بودند و در عین حال در پرسش‌نامة کوپر 
اســمیت، عزت‌نفس پایین )زیر نمرة 25( داشتند، انتخاب شدند. انتخاب‌شدگان 
به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و گروه‌ها به‌صورت 12 
نفره مورد بررســی قرار گرفتند. بدین ترتیب که گروه آزمایش طی هشت جلسه 
تحت آموزش برنامة مدیریت خشــم طبق نظریة شناختی ـ رفتاری قرار گرفت و 
گروه کنترل هیچ نوع آموزشــی دریافت نکرد. در نهایت پس‌آزمون برای دو گروه 
اجرا شد. ابزار مزبور شامل »سیاهة پرخاشگری اسپیلبرگر« و »پرسش‌نامة عزت‌نفس 
کوپر اسمیت« بود. در این پژوهش از روش‌های توصیفی  و تحلیل واریانس چند 

متغیری استفاده شد.

 یافته‌ها و نتیجه‌گیری 
به‌طورکلی نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش گروهی مدیریت خشم به شیوة 
شناختی ـ رفتاری در کاهش ابراز بیرونی و درونی خشم، افزایش کنترل بیرونی و 
درونی خشــم، و همچنین در افزایش عزت‌نفس مؤثر است. پژوهشگران در طول 
جلسات با مشاهدات گوناگون از مشارکت فعال اعضای گروه، اظهارنظرهای آن‌ها 
در بحث‌ها، و حضور به‌موقع در جلسات و انجام تکالیف منزل به‌صورت منظم و 
دقیق، به این نتیجه رسیدند که اعضای گروه به بحث‌های مطرح‌شده علاقه‌مند بودند 
و حتی در حین جلسات نیز سعی میک‌ردند که آموخته‌های خود را در مورد کنترل 
پرخاشگری خود بهک‌ار بندند. مثلًا در جلسة ششم، یکی از دانش‌آموزان عمداً دفتر 
یادداشت سعید را از پیش او برداشت و برگه‌ای را از آن جدا کرد. سعید نگاه تندی 
به آرش انداخت، ولی بلافاصله رو به بچه‌ها کرد و لبخند زد. همة اعضای گروه از 
عمل سعید متعجب شدند. از سعید در مورد رفتارش سؤال کردم. وی گفت: »رفتار 
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آرش )برداشتن دفتر من بدون اجازة من( ابتدا مرا عصبانی کرد، ولی فکر کردم که 
از ترس پاک‌شــدن مطالب روی تخته توسط پژوهشگر، آرش عجله داشته است، 
آن مطالب را یادداشــت کند و فرصت کســب اجازه از من را نداشته است. من از 
اینکه ناآگاهانه عصبانی شده بودم، خندیدم. این اتفاق نشان داد که آموزش گروهی 

مدیریت خشم برای اعضای گروه چقدر مفید بوده است.
بنابراین از آنجا که نتایج پژوهش حاضر حاکی از همبســتگی معنی‌دار آموزش 
گروهی با مدیریت خشــم است،‌ به‌نظر می‌رســد ارائة گزارشی هرچند مجمل از 
جلسات آموزش و مشــاورة گروهی برای مشاوران مدرسه سودمند باشد. در زیر 

خلاصة این جلسات تقدیم می‌گردد.

 شرح کلی جلسات 
شرح جلســات در واقع توصیفی است از یک درمان گروهی مبتنی بر رویکرد 
شــناختی ـ رفتاری برای مدیریت خشم. لازم به ذکر است که محتوای جلسات از 
منابع معتبر مرتبط، با پشتوانة پژوهشی لازم بود و آموزش‌دهندة جلسات نیز یکی از 
نویسندگان مقاله بود که به‌عنوان درمانگر اجرای برنامه را بر عهده داشت. برای هر 
 جلسه  تکالیفی در مورد مسائل مطرح‌شده در جلسه در نظر گرفته شده بود که لازم بود 
هر یک از افراد گروه آن تکالیف را تا جلسة بعد و با توجه به شرایط واقعی خود، 
انجام دهد. در هر جلســه، ضمن دریافت بازخورد از جلسة قبل، تکالیف جلسة 
قبل مرور می‌شدند و پس از پاسخ به سؤال‌ها و رفع اشکالات، مطالب جدید ارائه 

می‌شدند.  

 جلسة اول 
بعد از خوشــامدگویی، مربی خود را معرفی میک‌ند و هدف از اجرای برگزاری 
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جلســه را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهد. سپس از دانش‌آموزان می‌خواهد که 
به‌منظور آشنایی بیشتر خود را معرفی کنند. آنگاه پرسش‌نامة اسپیلبرگر اجرا می‌شود. 
به منظور شروع آموزش، مربی داستان زیر را که از قبل متن آن را آماده و به تعداد 
دانش‌آموزان کپی گرفته است، در اختیارشان می‌گذارد و از آن‌ها می‌خواهد که همراه 

هم داستان را بخوانند:
مریم در کلاس پایة هفتم درس می‌خواند. یک بار هنگام بازی در حیاط مدرسه، 
مینا پای مریم را لگد کرد و همین  موضوع باعث شد که مریم خیلی عصبانی شود 
و شــروع به داد زدن و توهین کند. بدین ترتیب بازی آن‌ها  به هم خورد و با هم 

قهر کردند.
مربی از دانش‌آموزان می‌پرسد:‌ »بچه‌ها فکر میک‌نید که چرا این اتفاق برای مریم 

افتاد؟«
مربی تمام جواب‌ها را روی تختة کلاس می‌نویسد: 

 چون مینا پایش را لگد کرد.
 چون مریم داد زد.           
 چون مریم توهین کرد.     

 چون بازی آن‌ها به هم خورد و ...
مربی می‌پرسد: »اگر بخواهیم برای رفتارهایی که نام بردید، اسمی انتخاب کنیم، 

چه اسمی به نظر شما مناسب‌تر است؟
بعد از اینکه بچه‌ها نظراتشــان را گفتند، مربی کلمة خشم را در مقابل جوابشان 

می‌نویسد. 
مربی سه سؤال زیر را روی تخته می‌نویسد و از بچه‌ها می‌خواهد که به تک‌تک 

آن‌ها پاسخ دهند:
1. خشم را چگونه تعریف میک‌نید؟
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2. خشم خوب است یا بد؟
3. آیا همة افراد خشمگین می‌شوند یا بعضی از افراد؟

بعد از نظرخواهی از بچه‌ها، مربی چنین توضیح می‌دهد: »خشــم هیجانی کاملًا 
طبیعی و عادی است و مانند هیجان‌های دیگری است که تجربه میک‌نیم: مثل غم، 
شادی و ترس. خشم یا عصبانیت به ما می‌گوید که اتفاقی برخلاف میل و انتظار ما 
و برخلاف چیزی که ما دوست داریم، اتفاق افتاده است. خشم هیجان بدی نیست، 
اما بعد از عصبانی‌شــدن کارهایی که انجام می‌دهیم و روشی که خشممان را ابراز 
میک‌نیم، گاهی می‌تواند بد و حتی خطرناک باشــد. همة ما آدم‌ها خشم را تجربه 
میک‌نیم و هیچ آدمی نیســت که عصبانی نشــده باشد. سپس مربی تکالیفی را هم 
برای خانه ارائه می‌دهد: »تا جلسة آینده سه نفر از آشناهایتان را که زیاد خشمگین 
می‌شــوند، شناسایی کنید و توضیح  دهید که خشم آن‌ها چه زیان‌هایی برای آن‌ها 

داشته است.

 جلسة دوم 
ابتدا بررسی تکالیف خانه و رفع اشکال انجام می‌گیرد. مربی می‌گوید: »بچه‌ها هر 
کدام از شما یک ویژگی مثبت و یک ویژگی منفی خود را مطرح کنید«. و تک‌تک 
جواب‌ها را روی تخته یادداشــت میک‌ند و از دانش‌آمــوزان می‌خواهد در مورد 
ویژگی‌های مطرح‌شــدة دیگر دانش‌آموزان اظهارنظر کنند. سپس توضیح می‌دهد: 
»دوستانتان در مورد ویژگی‌های شــما نظر دادند، اما ممکن است در مورد برخی 
ویژگی‌هایتان اشتباه قضاوت کنند«. آن‌گاه از بچه‌ها می‌پرسد: »به نظر شما بین سیل 

و خشم چه شباهتی وجود دارد؟«. سپس داستان زیر را به بچه‌ها ارائه می‌دهد: 
»پسربچه‌ای بود که اخلاق خوبی نداشت. پدرش جعبه‌ای میخ به او داد و گفت: 
هر بار که عصبانی می‌شــوی،  باید یک میخ به دیوار بکوبی. روز اول، پســربچه 
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تعدادی میخ به دیوار کوبید. طی چند هفتة بعد، همان‌طور که یاد می‌گرفت چگونه 
عصبانیتش را کنترل کند، تعداد میخ‌های کوبیده شده به دیوار کمتر می‌شد. بالاخره 
روزی رسید که پسربچه دیگر عصبانی نمی‌شد. او موضوع را به پدرش گفت و پدر 
نیز پیشنهاد داد که میخ‌ها را از دیوار بیرون بیاورد .پسربچه بالاخره توانست به پدرش 

بگوید که تمام میخ‌ها را از دیوار بیرون آورده است.
پدر دست پســربچه را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت: پسرم! تو کار خوبی 
انجام دادی، اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. وقتی تو هنگام عصبانیت حرف‌هایی 

می‌زنی، آن حرف‌ها هم می‌توانند چنین آثاری به جای گذارند.«
بعد از گفتن داستان، مربی ادامه می‌دهد: »از این داستان چه برداشتی کردید؟ شما 
هم مثل پسربچه هر وقت که خشمگین می‌شوید، ممکن است کارهایی انجام دهید 

یا حرف‌هایی بزنید که مانند سوراخ‌ها باقی بمانند.«
آن‌گاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که در مورد داســتان نظر بدهند. بعد از شنیدن 
نظرات دانش‌آموزان توضیح می‌دهد: »ما می‌دانیم که میزان خشــم و عصبانیت از 
تحریک خفیف و احساس رنجش تا خشمی شدید و جنون‌آمیز در نوسان است. 
خشم احساسی است که همه آن را به خوبی می‌شناسند و در کل واکنشی طبیعی 
به ناکامی و بدرفتاری محســوب می‌شود. خشم با اینکه جزئی از زندگی ماست، 
می‌تواند ما را از رســیدن به زندگی‌ باز دارد. بنابراین  شــما هم ممکن است موقع 
خشــمگین شدن و عصبانیت حرف‌هایی بزنید یا رفتارهایی از خود بروز دهید که 

شاید هیچ وقت در زندگی‌تان نتوانید آن‌ها را جبران کنید.«
مربی این سؤال بارش فکری را برای دانش‌آموزان مطرح میک‌ند: »به نظر شما چه 

شباهتی بین خشم و سیل وجود دارد؟« دانش‌آموزان می‌گویند: 
 هر دو مخرب هستند.  

 هر دو از جایی شروع می‌شوند.  
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 مهار کردن هر دو غیرممکن است.
 مربی توضیح می‌دهد: »احساس خشم احساسی طبیعی است؛ همان‌گونه که سیل 
پدیده‌ای طبیعی اســت. ما در طول تاریخ یاد گرفته‌ایم که در مسیر سیل سد بزنیم 
و از انرژی آن برای تولید برق، تهیة آب آشــامیدنی، و آبیاری زمین‌های کشاورزی 
استفاده کنیم. بدین ترتیب، اگر ما یاد نگیریم که چگونه خشم خود را کنترل کنیم، 
خشم کنترل ما را به ‌دست خواهد گرفت. تاریخ نشان می‌دهد که جامعة بشری از 
سیل کنترل‌نشدة خشم آسیب‌های فراوانی دیده است«. سپس برای خانه نیز تکلیف 
می‌دهد. در این هفته هر کدام از شــما، ســه نفر از آشنایانتان را که به پرخاشگری 

معروف‌اند، شناسایی کنید و بگویید این افراد چه ویژگی‌هایی دارند.

 جلسة سوم 
ابتدا تکالیف بررسی می‌‌شــود. سپس مربی می‌گوید: »اعتقاد بر این است که ما 
معمولاً توسط دیگران و یا محرکه‌ای بیرونی خشمگین و عصبانی می‌شویم. ولی به 
نظر می‌رسد که حد فاصل بین محرک ناخوشایند و بروز خشم و عصبانیت عوامل یا 
فیلترهایی وجود داشته باشد«. او این سؤال بارش فکری را در کلاس مطرح میک‌ند 
و از دانش‌آموزان می‌خواهد که جواب‌هایشان را ارائه دهند: »به نظر شما در ایجاد 
محرک ناخوشــایند و بروز خشم و عصبانیت چه عواملی می‌توانند مؤثر باشند؟«. 
نمونه‌ای از پاســخ‌های اعضای گروه چنین است: محیط تبعیض بین افراد؛ تربیت 

والدین؛ خصومت نسبت به دیگران.
مربی ادامه می‌دهد: »همان‌طور که شما هم اشاره کردید، عوامل زیادی می‌توانند 
در این زمینه مؤثر باشند« و در مورد هر یک از عوامل و شیوه‌های تأثیر آن‌ها مطالبی 

می‌گوید.
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 جلسة چهارم 
نکات مطرح‌شده در این جلسه عبارت‌اند از: بررسی چرخة پرخاشگری؛ آرمیدگی 
پیشــرونده عضلانی، بازسازی شناختی و  توقف فکر؛ آموزش نشانه‌های رفتاری، 

هیجانی و فیزیولوژیک خشم؛ جلوگیری از تبدیل خشم به پرخاشگری. 
همان‌طور که ملاحظه شد تا جلسة ســوم به جزئیات و روش کار اشاره شد و 
بقیة جلســات نیز از این ساختار بهره‌مندند. در این مقاله فرصت پرداختن به تمام 
جزئیات وجود ندارد، لذا همکاران محترم می‌توانند براساس صلاحدید و خلاقیت 
خود از مثال‌ها و داستان‌های جذاب دیگری برای روشن شدن مفاهیم  استفاده کنند. 
به علاوه، با اســتفاده از کلیپ‌ها و انیمیشن‌هایی که دربارة مهارت‌های اجتماعی و 
ارتباطی وجود دارد، می‌توان به تثبیت مطالب در ذهن دانش‌آموزان کمک کرد و به 

جذابیت جلسات افزود.

 جلسة پنجم 
 در این جلســه نیز ابتدا تکالیف منزل بررســی شدند. ســپس برای آشنایی 
دانش‌آموزان با مراحل مدیریت خشــم، روش‌های خنثا‌ کردن خشم به شرح زیر 

معرفی شدند: 
1. شیوه‌های بلندمدت: ورزش‌های هوازی، آرمیدگی، پیش‌بینی، و تخلیة احساسات 

منفی گذشته.
2. شــیوه‌های کوتاه‌مدت: خودآگاهــی هیجانی، تنفس عمیــق، و روش‌های 

حواس‌پرتی. 
پرسش بارش فکری مطرح شد، بررسی پاسخ‌های نوشته‌شده،  روی تختة کلاس 

صورت پذیرفت و  تکلیف در منزل ارائه شد.
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 جلسة ششم 
 در این جلســه نیز پس از بررسی تکلیف جلسة قبل و رفع اشکال، به آموزش 
»ابراز وجود« و مدل »حل تعارض« )روش دیگری برای بیان خشــم( پرداخته شد. 
همچنین، با اســتفاده از روش ایفای نقش توسط دانش‌آموزان، سبک‌های ارتباطی 
جرئتمندانه، منفعلانه و پرخاشگرانه آموزش داده شدند. هدف جلسه این بود که به 
افراد آموزش دهیم، چگونه مدل حل تعارض را برای ایجاد پاسخ‌های جرئتمندانه 
به جای پاسخ‌های پرخاشگرانه و منفعلانه بهک‌ار برند. در نهایت پس از جمع‌بندی 
مطالب، برای جلسة بعد از دانش‌آموزان خواسته شد، به‌صورت عملی مهارت ابراز  

وجود و روش جرئت‌مندانه را تمرین کنند و از آن فیلم بگیرند. 

 جلسة هفتم 
موضوع‌هاي مطرح شــده در این جلسه عبارت بودند از روش وارسی، بررسی 
و مرور نکات  مطرح‌شده، خشم و خانواده، و تکلیف خانه. هدف جلسه این بود 
که دانش‌آموزان به‌عنوان یک نوجوان یا جوان، به ارتباط بین رفتاری که در گذشته، 
در خانواده‌ای که در آن بزرگ شــده‌اند، یاد گرفته‌اند، با رفتار و تعاملات فعلی‌شان 
با دیگران پی ببرند. در واقع به آن‌ها کمک کردیم تا متوجه شوند چطور تعاملات 
گذشته، رفتار، افکار، احساسات، نگرش‌های فعلی‌شان و شیوة کنونی تعاملشان با 
دیگران را تحت‌تأثیر قرار داده است. بسیاری از مردم از ارتباط بین یادگیری گذشته 

و رفتار فعلی آگاه نیستند. 
ســپس به افراد کمک شــد  تا درک بهتری از رابطة خشمشان با تعاملاتی که با 
والدین و اعضای خانواده‌‌ای که در آن پرورش یافته‌اند، ‌داشــته‌اند، به دست آورند. 
همچنین در این جلســه از تئوری خودروی هیجانات استفاده شد تا دانش‌آموزان 
تصوری کلی و قابل فهم از افکار، احساســات، هیجان‌ها و نشــانه‌های جسمانی 



29

داشته باشند و در پایان از دانش‌آموزان خواسته شد، برای جلسة بعد طرحی دلخواه 
از ارتباط افکار و هیجان‌ها ترســیم کنند و به کلاس بیاورند. یا در صورت امکان، 

موشن‌گرافیک یا انیمیشنی از این موضوع تهیه کنند. 

 جلسة هشتم 
اقدامات صــورت گرفته در این جلســه عبارت بودند از: مرور جلســة قبلی 
و تقویــت مفاهیــم یاد گرفته شــده، در این جلســه  مفاهیم اساســی مدیریت 
خشــم که معرفی شــده بودند، مرور و خلاصه شــدند. توجه ویــژه‌ای باید به 
تبییــن و تقویت مفاهیم )مثل مقیاس خشــم، نشــانه‌های خشــم، طرح کنترل 
 خشــم، چرخــة پرخاشــگری، بازســازی شــناختی و حل تعارض( می‌شــد. 
به عــاوه، باید تلاش‌هایی را ‌ که برای کنترل خشــم و متعادلک‌ردن راهکارهای 
شــناختی، رفتاری، فوری و پیشــگیرانه صورت گرفته بودند، تشویق و حمایت 
میک‌ردیم. ‌همة مفاهیم مرور شــدند و هر سؤالی که داشتند، توضیح داده شد. طی 
این مرور، از ایشان خواسته شد، درکشان را از مفاهیم مدیریت خشم توصیف کنند.

و در آخر، ضمن تشــویق اعضای گروه به کاملک‌ردن درمان مدیریت خشــم، 
سؤال‌های زیر را از آن‌ها ‌پرسیدیم: 

 دربارة مدیریت خشم چه چیزی یاد گرفته‌اید؟ 
 از راهکارهای مدیریت خشــم که در طرح مدیریت خشمتان فهرست کرده‌اید، 

چگونه می‌توانید برای بهتر مدیریت کردن خشمتان استفاده کنید؟ 
 آیا حوزه‌های خاصی وجود دارند که نیاز به بهبود داشته باشند؟ 

 با چه روشی می‌توانید به بهبود مهارت‌های مدیریت خشمتان ادامه دهید؟
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 مديريت اندوه 
 نقش مشاوران در غم‌گساري از بازماندگان قربانيان كرونا 

سميه فكريان 
كارشناس ارشد مشاوره، مديرداخلي نشريه پژوهش‌هاي مشاوره

رویــداد تکان‌دهندة »کرونا«، همانند خیلی از بحران‌ها و حادثه‌ها، آســیب‌ها و 
تهدیدهــای متعددی در زندگی ما ایجاد کرد. از آنجــا که بیش از هزاران خانوادة 
ایرانی گریبان‌گیر ســوگ از دست‌دادن عزیزان خود هستند و متأسفانه با توجه به 
شرایط کنونی، پیش‌بینی تعداد بیشتر این خانواده‌ها و به تبع آن مواجه با دانش‌آموزان 

سوگوار و داغ‌دیده در شروع سال تحصیلی جدید دور از انتظار نیست.
اخیراً به دلیل بحران جهانی »کووید ۱۹«، موضوع مرگ مورد تأمل جدی در مباحث 
میان‌فرهنگی و انسان‌شناختی نیز قرار گرفته است. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در 
برابر این فقدان نوجوانان هستند. احساس تعلق داشتن در این دوره از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است، چرا که نوجوان به دنبال شکل‌دهی هویت »ایگو« در خود  است؛ 
احساســی که به انسان می‌گوید یکست و جایگاه وی در نظام اجتماعی کجاست. 
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این احســاس نوین به‌طور طبیعی سبب داغ‌دیدگی نوجوانی می‌شود، زیرا با مرگ 
کودکی و تولد بزرگ‌سالی همراه است. در این دوران، نیروهای شناختی نوجوان نیز 
دستخوش تحول می‌شوند و او را به سمت آرمان‌گرایی و مدینة فاضله پیش می‌برند. 
نوجوان به‌صورت یک رویابین در می‌آید که نظریه‌هایی برای برپا کردن دنیایی بهتر 
که می‌خواهد بســازد، ارائه می‌دهد. حال اگر در چنین شرایطی فقدانی رخ دهد، 
نوجوان دچار نوعی افکار جادویی می‌شود. او ممکن است رخدادهای روی داده را 
حاصل آرزوی اجابت شدة خود بداند و احساس گناه کند. بنابراین هر نوع تجربة  

فقدان در این دورة  انتقالی تأثير مضاعفی دارد.
بنابراین، حضور مشاوران به‌عنوان متخصصان سلامت روان، یکی از کلیدی‌ترین 
ارکان مدرســه است تا آنان، در شــرایط کنونی و با ارائة خدمات روان‌شناختی و 
مشــاوره‌ای به دانش‌آموزان، بتوانند از میزان درد ناشــی از سوگشــان بکاهند و 

دانش‌آموزان دوران پیش‌آمده را با رنج کمتری سپری کنند. 
»ماتم« اوج اندوه انســانی، و بهایی است که باید به خاطر دوست‌داشتن پرداخت. 
دوست‌داشتن و ماتم دو روی یک سکه‌اند؛ زیرا هر آنچه که انسان به آن دل می‌بندد، 
هر لحظه ممکن است از دست برود. هر عشقی را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی 
اســت. از دست دادن عزیزی که فرد با او رابطة عمیقی داشته است، به مثابه سقوط 
در گودالی بی‌انتها، احساس ناخوشایندی است که می‌تواند باعث سوگ در فرد شود. 
سوگ یک پدیدة انسانی همگانی، بسیار شخصی و چندبعدی است و تأثیر جامعی بر 
فرد داغ‌دار می‌گذارد. این واکنش‌ها بسته به چگونگی رخداد حادثه، اعتقادات اجتماعی 
و فرهنگی، و به‌طور کلی مضمون و معنایی که مرگ از دید افراد دارد، متفاوت است.

 علائم سوگ در کودکان و نوجوانان 
 علائم شــایعی کــه در افــکار، رفتار و احساســات کودکان ديده می‌شــوند، 
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عبارت‌اند از: 
۱. دیدن رؤیاهایی  از شخص ازدست‌رفته؛ 

۲. تقلید رفتارهاي شخص ازدست‌رفته؛
۳. احساس اینکه شخص ازدست‌رفته با اوست؛ 

4. طرد کردن دوستان قدیم و جست‌وجوي دوستان جدیدی که شرایط مشابهي را 
تجربه کرده‌اند؛ 

5. تلفن زدن مکرر در ساعات خارج از منزل؛ 
6. وارسی )چک( کردن سلامتي سایر افراد خانواده؛

7. مشکل تمرکز و توجه روي تكاليف و وظایف محوله؛
8. جست‌وجوي اطلاعات پزشكي در مورد شخص ازدست‌رفته؛ 

9. احساس نگراني دربارة سلامت خود و یا گاهي بی‌تفاوتی نسبت به آن؛
10. نیاز به توجه و مراقبت از سوی اطرافیان؛

11. داشتن افکار مربوط به خودکشی، مرگ یا آسیب به خود.

 مقابله با سوگ 
درد هیجانی و آشــوب درونی که بســیاری از افراد بعــد از مرگ عزیز خود 
تجربه میک‌نند، ممکن است غیرقابل تحمل باشد. خوش‌بختانه این درد با گذشت 
زمان تســیکن می‌یابد و نظم درونی تا حدی به فرد باز می‌گردد. اما سوگ فقط 
احســاس نیست، بلکه فرایندي پیچیده است که جنبه‌های مختلفی دارد. واکنش 
به فقدان، سازگاری با غیبت فرد فوت‌شــده، تلاش برای درک رویداد و معنای 
آن، و دلالت‌هایش دربارة آینده، از جمله مسائلی هستند که فرد سوگوار، به ویژه 
نوجوان، باید به آن‌ها بپردازد. همانند بهبود جسمانی، عوامل زیادی هستند که در 
تداوم ســوگ و یا توانایی فرد برای مقابلة موفقیت‌آمیز با سوگ دخیل‌اند. در این 
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بین، متخصص سلامت روان یا مشاور سوگ می‌تواند در زمینه‌های زیر دانش‌آموز 
سوگوار را یاری دهد:

 پذیرش واقعیت فقدان؛
 اجازه دادن به تجربة درد هیجانی و پرداختن به آن؛ 

 سازگار شدن با غیبت جسمانی فرد فوت‌شده؛ 
 یافتن راه‌هایی برای حفظ خاطرة متوفی و بازگشت به زندگی عادی؛

 نوشــتن نامه به عزیز ازدست‌رفته )در آن افکار و احساسات خود را ابراز کند و 
سپس نامه را در کنار مزار او بخواند و آن را در جای امنی بگذارد، یا زیر درخت 

یا گیاهی که به یاد متوفی کاشته شده است، چال کند(؛ 
 درســتک‌ردن یادبود بــرای متوفی )مثلًا درختی بکارد، چیزی در باغ بســازد، 
عکس‌های او را در آلبوم قرار دهد، یا جعبة خاطرات تهیه کند و چیزهای مهم 

را در آن بگذارد(؛

 مداخله‌های درمانی در کار با دانش‌آموزان سوگوار 
1. فعالانه و از طریق تماس چشــمی مــداوم، گوش‌دادن فعال، توجه مثبت بدون 
قید و شــرط، و پذیرش گرم، در دانش‌آموز اعتماد ایجاد کنید و از او بخواهید 

احساسات خود را پیرامون فقدان پیش‌آمده شناسایی و ابراز کند.
2. از وی بخواهید تا نامه‌ای برای فرد ازدست‌رفته بنویسد و در آن احساسات خود 

را بیان کند و این نامه را برای شما بخواند.
3. از دانش‌آموز بخواهید داستان فقدان را از طریق کشیدن نقاشی‌هایی پیرامون این 

تجربه بازگو کند.
4. به دانش‌آموز، والدین و اطرافیان او دربارة مراحل و فرایند سوگواری آموزش دهید 

و والدین را در مورد اینکه چگونه به پرسش‌های او پاسخ دهند، یاری رسانید. 
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از جمله پرسش‌های کودکان و نوجوانان پیرامون مرگ و نحوة پاسخ‌گویی به آنان 
بدین شرح‌اند: 

 سؤال‌هایی که نشان‌دهندة خشم کودک از خدا هستند؛ مثل اینکه: خدایا چرا مادر 
مرا از من گرفتی؟ ممکن اســت این سؤال‌ها در ذهن کودک باشند، اما به دلیل 
خشم و یا احساس گناه، آن‌ها را مطرح نکند. بهتر است ما به او بگوییم به نظر 
می‌رسد از دست خدا ناراحتی و با این جمله باب گفت‌وگو دربارة موضوع را 

باز کنیم.
 سؤال‌هایی دربارة شــخص مرده. حقیقت این است که گاهی بچه‌ها اوضاع را 
بدتر از آنچه واقعاً اتفاق افتاده اســت، تصور میک‌نند. مثل اینکه: وقتی که مرد 
خیلی درد کشید؟ آیا دکتر گفت او خیلی رنج برده؟ آیا شما در لحظة مرگ او 
را دیدید؟راجع‌به من چه گفت؟ بهتر است به کودک اجازه دهیم،  سؤال‌هایش 
را بپرسد و فکر نکنیم پرسش و پاسخ دادن در این زمینه باعث می‌شود کودک 
به مرگ عزیز ازدست‌رفته  بیشتر فکر کند. باید شرایطی فراهم کرد تا او تمام 

احساساتش را بیان کند.
 سؤال‌هایی در مورد فراموشک‌ردن شخص مرده. کودکان از اینکه شخص مرده را 
فراموش کنند، متنفر هستند. بدترین کار این است که ما کارهای زیر را در جهت 

آرامک‌ردن کودک داغ‌دار انجام دهیم: 
الف. به او بگوییم تو روزی همه چیز را در رابطه با او فراموش میک‌نی. ممکن 
است که این موضوع واقعیت داشته باشد، اما بیان آن در مرحلة سوگ در کودک 

احساس گناه ایجاد میک‌ند. 
ب. جمعک‌ردن وسایل شخص مرده: ممکن است با خود فکر کنیم که هر چه او 
کمتــر در معرض محركات دردناک قرار گیرد، زودتر همة اتفاقات را فراموش 
میک‌ند. اما بهتر است بگذاریم او وسایل عزیز ازدست‌رفته را نگه دارد، عکس او 
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را در اتاقش بگذارد و خاطراتش را با او بیان کند. این‌ها همه تکنیک‌هایی هستند 
که کمک میک‌نند، ترس کودک از فراموشک‌ردن کاهش یابد.

 سؤا‌ل‌هایی در مورد علت ناتوانی برای سوگواریک‌ردن: چرا من نمی‌توانم گریه 
کنم؟ چرا اشکم در نمی‌آید؟ شاید ما ناآگاهانه پیام‌هایی را به کودک داده‌ایم که 
مانع از بروز راحت احساســات و عواطف او شده است؛ مانند اینکه: تو دیگه 
مرد شدی، مرد که گریه نمیک‌نه. نباید کودک را دچار تناقض کرد که قوی‌بودن، 
یعنی گریه‌نکردن. او را تشویق کنید، هیجان‌های فروخوردة خود را آشکار کند.

 ســؤال‌هایی  در مورد نگرانی از مرگ اطرافیان: آیا تو هم می‌میری؟ بهتر است 
در این زمان به کودک بگویید، من ســالم هستم، هیچ مشکل جسمی ندارم و 

نمی‌خواهم بمیرم. من هستم و هر زمان که نیاز داشتی، به تو کمک میک‌نم.
 سؤال‌هایی در مورد اینکه بهشت کجاست و چه شکلی است. در این حالت بهتر 
است به او بگوییم شکلی از بهشت بکشد و افکار و احساساتش را به نمایش 

بگذارد. 
5. از دانش‌آموز بخواهید فهرستی از روش‌های پیشنهادی خود را برای اجتناب از 

درد و رنج سوگواری و تأثیرهای منفی سوگ بر زندگی خود تهیه کند.
6. وی را مکلف کنید که افکار و احساسات خود را پیرامون موضوع فقدان و نحوة 
برانگیخته‌شدن آن‌ها به‌صورت روزانه ثبت کند و این یادداشت‌ها را در جلسات 

مشاوره بررسی کنید.
7. از او بخواهید، فهرستی از چیزهای مثبت دربارة فرد متوفی و برنامه‌هایی که برای 

به یادسپردن هرکدام دارد، تهیه کند.
8. افکار و احساســات گناه و ســرزنش پیرامون فقدان پیش‌آمده را روشن کنید و 

سپس افکار واقع‌گرایانه را جایگزین افکار غیرمنطقی سازید. 
9. به منظور کاستن از احساس گناه و سرزنش دانش‌آموز پیرامون فقدان پیش‌آمده، به 
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او پیشنهاد دهید که برای آمرزش گناه خود کاری انجام دهد؛ مثل اختصاص‌دادن 
وقت به مؤسسة خیریه‌ای که فرد متوفی از آن حمایت میک‌رده است و ... نتایج 
را بررسی و در صورت لزوم آن را به نحوی تغییر دهید که به نتیجة مورد نظر 

دست یابید.
10. در جلسه‌ها دانش‌آموز را تشویق و از او حمایت کنید تا خشم خود را ابتدا در 

چهره، سپس در اعمال و رفتار، و در نهایت  در قالب کلمات ابراز کند.

 ملاحظات اخلاقی در ارتباط با فرد سوگوار 
ملاحظات اخلاقی که در ارتباط با فرد سوگوار دیگران می‌باید رعایت کنند و بهتر 

است مشاور به اطرافیان متذکر شود، از این قرارند: 
 به شأن و استقلال فرد داغ‌دیده احترام بگذارند، خود را به جای او قرار دهند و 

تصور کنند که اگر در این شرایط بودند، چه احساسی داشتند.
 از نصیحــت کردن اجتناب کنند، ولی اگر امنیت فــرد یا دیگران در خطر بود، 

نگرانی خود را به صراحت  بگویند. 
 نگویند: »می‌دانم چه حســی داری«؛ چرا که نوع احساسی که در موقعیت‌های 

مشابه داشته‌اند، دقیقاً مشابه احساس فعلی فرد داغ‌دیده نیست.
 از سخنرانی و نظریه‌پردازی دربارة سوگ بپرهیزند. اگر گمان میک‌نند فرد داغ‌دیده 
پذیرا خواهد بود، می‌توانند کتاب یا نوشته‌ای دربارة سوگ به او بدهند تا مطالعه 

کند.
 از پیشنهاد هرگونه مدت زمان برای سوگواری به فرد داغ‌دیده، بپرهیزند. مراقب 
باشند،‌ اگر گمان کردند گفته‌های فرد داغ‌دیده خستهک‌ننده و نچسب است، از 
او روی برنگردانند. اگرچه ممکن است آنچه فرد می‌گوید تکراری باشد، ولی 
همین که می‌تواند هیجانات خود را در حضور شخصی مورد اعتماد ابراز کند، 
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برایش بسیار مفید است.
ســوگ فرد داغ‌دیده را کوچک نشمارند. همچنین ســوگ او را بسیار بزرگ و 

فاجعه‌آمیز جلوه ندهند. 
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 تاب‌آوري 
 مداخلة مؤثر در مواجهه با چالش‌های نوپديد روان‌شناختی 

دكتر زيور اشرف پوري
دكتراي مشاوره و كارشناس تاب‌آوري

تصویر »شیوع‌شناختی« مشکلات روان‌شناسی در دهکدة جهانی تغییر کرده است 
و در نتیجه شــکل خدمات کاربردی که مشاوران و درمانگران باید ارائه دهند نیز 

متفاوت از گذشته شده است.
بحران‌های روان‌شناختی حاصل از زندگی در فضای مجازی بدون داشتن مهارت 
مراقبــت از خود، ورود به عصر طغیان اطلاعات، تغییر نظام‌های ارزشــی زندگی 
اجتماعی، تغییــر مفهوم رنج و خوش‌بختی، زندگی متعهدانه و وفاداری، مســیر 
رشد کودکان و نوجوانان با وجود محرک‌های الکترونکیی و... صورت مسئله‌های 
پیش‌روی درمانگران را متغیر ساخته است و آن‌ها باید خود را با شرایط زمانه همراه 
کنند. وقتی ارزش‌ها و به دنبال آن‌ها هدف‌های انســان‌ها متفاوت می‌شوند، رفتار 
آن‌ها نیز تغییر میک‌ند و بدیهی است که نیازهای خدماتی آن‌ها نیز شکل جدیدی 

به خود می‌گیرد.
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با وجود این، همة مأموریت‌های جدیدی که در ابعاد پیشــگیری، درمان، رشد 
و ارتقا برای روان‌شناســان رقم خورده اســت، در حال حاضر و در طی چند ماه 
گذشــته، بستر روانی دنیا و کشــور ما در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی 
 خود قرار گرفته است. بحران کرونا تقریباً تمامی جوامع بشری و کشور ما را در 
برگرفته است. قابل پیش‌بینی نبودن و نداشتن اطلاعات کافی دربارة این بیماری 
باعث شده است که روح حاکم بر جامعه مملو از احساس یأس، افسردگی و 
فقدان انرژی شود. از طرف دیگر، این نگرانی و استرس بین افراد به‌عنوان یک 
عامل قابل ســرایت روانی از فردی به فردی دیگر منتقل می‌شود. نگرانی‌های 
شدید نســبت به اتفاقات غیرقابل کنترل در آینده عامل اضطراب می‌شود و 

می‌تواند تمامی افراد را در بحران نگه دارد.

کلید‌واژه‌هــا: مداخلات روان شــناختی، تقویت تاب‌آ‌وری. ســامت روانی 
دانش‌آموزان

برخلاف بلایــای طبیعی، به دلیل همه‌گیری و شــیوع بیمــاری، امکان ایجاد 
شــبکه‌های حمایتی ـ اجتماعی وجــود ندارد تا جایی که حتی ســوگ افراد در 
این شــرایط، به دلیل نداشتن مراســم و گردهمایی‌های عزاداری، ناتمام می‌ماند و 
ایــن موضوع حال بد بازماندگان را دوچندان میک‌نــد. از طرف دیگر، این بحران 
به چالش‌ها و مســائل درون خانواده‌ها به دلیل خانه‌نشینی، مشکلات اقتصادی، و 
نداشــتن مهارت‌های ارتباطی، دامن می‌زند. مدیریت استرس‌های زندگی که حتی 
 می‌تواند ربطی به کرونا هم نداشــته باشــد، در چنین شــرایطی بسیار ضروری‌تر 
به نظر می‌آیند. زیرا تنیدگی آشفتگی بر میزان استرس و در نتیجه کاهش سطح ایمنی 

جسم می‌افزاید. 
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در کنار تــاش برای جذب حمایت‌های اجتماعی از طریق فضاهای مجازی و 
تشــیکل گروه‌هایی با علاقه‌های یکســان، یا کمک‌های داوطلبانه و یا تماس‌های 
تلفنــی، مداخلات فردی با هدف تقویت تاب‌آوری سیســتم ایمنی روان، یکی از 
مهم‌ترین مداخلات روان‌شناختی اســت که در سطوح متفاوت به منظور کاهش 
میزان آسیب‌های ناشی از بحران کووید ۱۹ ضروری است. این مداخلات با هدف 
تقویت تاب‌آوری می‌تواند روی پیوستاری از آموزش و توسعة مهارت‌های فردی و 
اجتماعی تبیین شود. در این راستا، درمانگران با ارتقای احساس ارزشمندی، بالابردن 
ســطح مهارت‌های مؤثر در حل مســئله، بهره‌مندی از هدف و معنا در زندگی، و 
توسعة ارتباطات و انعطاف‌پذیری در افراد، می‌توانند به بالارفتن سطح سیستم ایمنی 

روان و به تبع آن کاهش آسیب‌های ناشی از بحران کرونا کمک کنند. 
تاب‌آوری، به‌عنوان فرایندی روان‌شــناخت، می‌تواند روی عکس‌العمل و نوع 
پاســخ‌های انتخابی افراد در چالش‌های زندگی اثر بگذارد و با مدیریت احساس و 
هیجان، موجبات عملکرد بهتر افراد را فراهم آورد. مداخلات درمانی و پیشگیرانه، 
در جهت افزایش تاب‌آوری، شامل بهک‌ارگیری فنون هیجانی، شناختی و اجتماعی 
اســت. مؤلفه‌های هیجانی شامل شناخت و مدیریت هیجان می‌شود که به مراجع 
آموزش می‌دهد تا در موقعیت‌های مختلف بتواند هیجان‌های مناسب خود را کشف 
کند. این راهبردها از طریق آموزش مهارت‌های آرامش عضلانی تدریجی و تداعی 
تصویرهای ذهنی انجام به اجرا در می‌آیند. در ادامة تقویت فنون هیجانی، درمانگر 

به راه‌های ارتقا و افزایش همدلی در مراجع نیز می‌پردازد. 
مؤلفة اجتماعی آموزش تاب‌آوری، توانایی شــکل دادن و نگهداری ارتباطات 
مثبت فرد در محیط‌های اجتماعی اســت که  طی آن، مشاور از راهبردهای تقویت 
ارتباطات کلامی و غیرکلامی در مراجع، آموزش مهارت‌های ارتباطی به او، و ایجاد 

حس خود اثربخشی در اجتماع در او،  بهره می‌گیرد.
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در نهایت، مؤلفة شــناختی آموزش تاب‌آوری شــامل فراشــناخت و داشــتن 
برنامه‌ریزی و هدف برای آینده است. این بخش توانایی حل مسئله و بهره‌گیری از 

فضا و باورهای عمیق فلسفی را در زندگی، در مراجع تقویت میک‌ند. 
در نهایت همة‌ این راهکارهای آموزشی در جهت افزایش تاب‌آوری، به افراد در 
کشف توانمندی‌هایشــان و برگشت به وضعیت عادی پس از گذراندن یک دورة 

بحران کمک میک‌نند.
آموزش تاب‌آوری باعث اعتمادبه‌نفس و کارآمدی در دانش‌آموزان می‌شود و به 
آن‌ها امکان می‌دهد، با موفقیت چالش‌های زندگی را پشت سر بگذارند. دانش‌‌آموزان 
تاب‌آور احســاس ناامیدی و تنهایی کمتری دارند و از این مهارت برخوردارند که 
به مشکل به‌عنوان مســئله‌ای که می‌توانند آن را کندوکاوکنند، تغییر دهند، تحمل 
کنند و یا به روش‌های دیگر حل کنند، نگاه ک‌نند. همین موضوع ســبب بالارفتن 
تحمل آن‌ها در برابر مشکلات، رسیدنشان به چشم‌انداز مثبت، و خوش‌بینی آن‌ها 
به زندگی می‌شــود. از آنجا که خوش‌بینی یکی از ویژگی‌های افراد تاب‌آور است، 
این دانش‌آموزان با وجود قرار گرفتن در محیط‌های پرخطر و آســیب‌زا، روانشان 
آسیبی نمی‌بیند و با مسائل و مشکلات زندگی با دید مثبت و همراه با خوش‌بینی 

کنار می‌آیند. 
تاب‌آوری باعث می‌شــود، دانش‌آموزان هنگام تجربة هیجان‌های منفی بتوانند 
سازگاری و سلامت روان خود را حفظ کنند. مهارت‌هایی چون حل مسئله، سبک 
تبیینــی کارآمد، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در این امر دخیل‌اند. تاب‌آوری 
ظرفیت تغییر شرایط ناگوار به تجاربی است که به رشد و پیشرفت فرد می‌انجامد. 
یعنی اینکه تاب‌آوری پاســخی به استرس‌های بسیار زیاد است و می‌تواند سطوح 
اســترس و ناتوانی را در شرایط استرس‌زا تعدیل کند و افزایش رضایت از زندگی 

را باعث شود.
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تاب‌آوری در محیط آموزشــی را می‌توان عامل احتمالی موفقیت بسیار بالا 
در مدرسه و سایر موقعیت‌های زندگی، به رغم مسائل و دشواری‌های محیطی 
دانســت. دانش‌آموزان دارای تاب‌آوری، به رغم موانع و مشکلات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی، در سطح بالایی موفق می‌شوند و کمتر نسبت به مدرسه 
و انجام فعالیت‌های مربوط به مدرسه احساس خستگی میک‌نند. در این مدل، 
چرخة تاب‌آوری شامل فراهم‌ســازی مهربانی و حمایت، ارتباط سازی برای 
افزایش امیدواری، فراگرفتن مهارت‌های زندگی، داشتن دلبستگی‌های مثبت، 

مرزبندی شفاف و سازگار، و فرصت‌سازی برای مشارکت معنادار است.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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 راز سرزندگی 
 تکنیک‌هایی برای ارتقای توانمندی مَنشِی و شخصیتی 

دكتر منیره نسیمی
کارشناس‌مسئول سلامت و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی

از زمانی که مــدارس به وجود آمده‌اند، بحث‌هایی دربارة نقش آن‌ها در ارتقای 
رشــد منش مثبت وجود داشته اســت. آموزش‌دهندگان و فلاسفه هم بحث‌های 
طولانی داشته‌اند که مدارس به »آموزش قلب« نیز همانند »آموزش ذهن« نیاز دارند.

رویکرد مبتنی بر روان‌شناسی مثبت به افراد کمک میک‌ند که توانمندی‌های منشی‌شان 
را شناسایی و با آن‌ها درگیر شوند تا به این وسیله بهزیستی آن‌ها ارتقا پیدا کند.

 با این اوصاف، مدرسه فضایی است که امکان شناسایی و تحقق همة توانمندی‌ها 
در آن وجــود دارد و می‌تواند با فراهمک‌ردن شــرایط انعطاف‌پذیر و متنوع به افراد 
کمک کند تا بتوانند انواع توانمندی‌های خود را کشــف کنند و در این زمینه رشد 
یابند. به علاوه و به تبع آن نیز، در زمینة عملکرد تحصیلی، بر اساس توانمندی‌های 
منشــی و شخصیتی و هدف‌گذاری گروهی، در اجرای فعالیت‌های رضایت‌بخش 
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و موفق  به سمت‌وسویی حرکت کنند که به رشد شخصی و رفتارهای اجتماعی، 
فعالیت‌های گروهی و ســازگاری مؤثر برای رویاروشدن با شرایط دست یابند. در 
این صورت می‌توانند، با اســتفاده از نقاط قوت و توانمندی‌ها، به اصلاح و تعدیل 

نقاط ضعف و موانع بپردازند.
از دیدگاه روان‌شناســی مثبت، همان‌قدر کــه روی توانمندی‌ها تمرکز میک‌نیم، 
روی ضعف‌ها هم تمرکز میک‌نیم، همان قدر به ســاختن بهترین چیزها در زندگی 
علاقه‌مندیم که اصلاح بدترین‌ها را در نظر داریم، و همان اندازه نگران رضایت‌بخش 
کردن زندگی افراد عادی هستیم که نگران مرهم گذاشتن بر زخم‌های افراد پریشان. 
بنابراین با دیدگاه مثبت باور داریم که توانمندی‌های منشی و شخصیتی پایه و اساس 
حالات انسان هستند و فعالیت‌های هماهنگ با توانمندی‌ها، راهی مهم برای رسیدن 

به یک زندگی خوب روان‌شناسانه را به ما نشان می‌دهند. 
توجه به »فضایل اخلاقی« رویکردی نوین به توانمندی‌های منشی و شخصیتی در 
فلسفه است و ما باور داریم که فضایل اخلاقی حداقل برای روان‌شناسان و مشاوران 
خیلی جالب‌تر از قوانین هستند؛ چرا که فضایل در زندگی افراد را هدایت میک‌نند. به 
روایت دیگر، روان‌شناسی نیاز دارد که به جای تأیکد بر دستورالعمل‌هایی برای زندگی 

خوب )قوانین اخلاقی(، بیشتر بر چگونگی و چرایی شخصیت خوب تأیکد کند.

کلیدواژه‌ها: مشــاورة توانمندمحور، توانمندی‌های منشی و شخصیتی، فضایل 
اخلاقی، سرزندگی، شجاعت

فضایل: صفات اصلی هستند که دین و فلسفة اخلاق آن‌ها را ارزشمند دانسته‌اند 
و شامل شش فضیلت می‌شوند: خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، خویشتن‌داری 

و تعالی.
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غالباً دانش‌آموزانی به مشاوره مراجعه میک‌نند که به دلیل رنجک‌شیدن از مشکلی و 
برای رفع آن به دنبال کمک‌گرفتن از یک منبع خارجی هستند. اگر بخواهیم مدارس  
را بر اساس مفهوم توانمندســازی شکل بدهیم، لازم است در تمامی فعالیت‌های 
خود، چه آموزشی، چه تربیتی و چه  مشاوره‌ای، این  چشم‌انداز را در نظر بگیریم. 
 توانمندی‌های منشــی و شخصیتی به‌صورت مســتقیم در عملکرد تحصیلی 
دانش‌آموزان کاربرد دارند. در بسیاری از اوقات، مشاور مدرسه می‌تواند، برای کاهش 
رفتارهای مخرب دانش‌آموزان، از طریق افزایش رفتارهای مثبت و رضایت‌بخش 
مبتنی بر توانمندی‌ها متناسب با موقعیت‌های پیش‌آمده، وارد فرایند مداخله شود و 
در کنار حل برخی مشــکلات، با سوق دادن آنان در مسیرهای معنادار و ارزشمند، 

توأم با هیجانات مثبت، موجبات شکوفایی دانش‌آموزان را فراهم آورند.
با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی یک سال اخیر، قرنطینه‌های مداوم، و انزوا 
و محدود شدن تعاملات به خاطر ایجاد ترس از ابتلا به کرونا و رعایت پروتکل‌های 
بهداشــتی،  به نظر می‌رسد که سطح انرژی و نشاط مردم، به ویژه دانش‌آموزان که 
از فضای شــاد مدرســه به دور بوده‌اند، کاهش یافته است و آنان دچار کرختی و 
بی‌حوصلگی عاطفی و هیجانی شده‌اند. یکی از  توانمندی‌های منشی مناسب برای 

بهبود این وضعیت، »سرزندگی« از زیرمجموعه‌های »فضیلت شجاعت« است. 

 سرزندگی 
سرزندگی یکی از حالت‌های مورد علاقه و دوست‌داشتنی انسان است.سرزندگی 
دیدگاهی نسبت به زندگی است که با انرژی زیاد، و زنده‌دلی و هیجان، خودش را 
نشان می‌دهد. این توانمندی هم جنبة جسمانی دارد و هم روان‌شناختی. روا‌ن‌شناسان 
عقیده دارند،  سرزندگی یکی از توانمندی‌هایی است که تأثیر زیادی بر شادکامی و 

رضایت ما از زندگی دارد.
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 عوامل مؤثر بر سرزندگی 
 بیماری، درد و خستگی، سیگار کشیدن، و رژیم غذایی ناسالم باعث کاهش 

سرزندگی می‌شوند؛
  تمرینات ورزشی، داشتن روابط صمیمانه، داشتن حق انتخاب، و رژیم غذایی 

سالم و مغذی موجب افرایش سرزندگی می‌شوند.

در کار با دانش‌آموزان دارای سطح انرژی پایین می‌توانید از این تکنیک‌های بهره‌ 
بگیرید: 

از دانش‌آموز بپرســید: چه چیزهایی شما را هیجان‌زده میک‌ند؟ چطور می‌توانید 
سرزندگی‌تان را حفظ کنید؟ از او بخواهید به این موضوع فکر کند.

محرک‌ها و انرژی‌های کلیدی من: ایــن محرک‌ها و انرژی‌دهنده‌ها می‌توانند 
شامل افراد و موقعیت‌های خاص، تفریحات و سرگرمی‌ها، علاقه‌ها، هیجان‌ها یا هر 
چیز دیگری باشند که ما را به سر شوق  می‌آورند. به دانش‌آموز بگویید: محرک‌ها 
و انرژی‌زاهای  کلیدی‌تان را مشــخص کنید و بنویسید هرکدام از آن‌ها سالم‌اند یا 
ناسالم. سپس فکر کنید که از بین آن‌ها، کدام یک واقعاً موجب بهترین پیامد ممکن 

می‌شود.	
تار و مار عادت‌های بد: یکی از راه‌های افزایش ســرزندگی، و شور و اشتیاق، 
غلبه بر عادت‌های بد است. در این تمرین کمک کنید دانش‌آموز با انرژی و برداشتن 
گام‌هــای کوچک و عملی، بر یک عادت بد غلبه کند. برای این کار از او بخواهید 
روی یک کاغذ همة  عادت‌های بد خود را یادداشــت کند و پس از مرتب کردن 
آن‌ها، عادتی را که ترک آن از همه دشوارتر است، در بالای صفحه و عادتی را که 
ترک آن از بقیه آسان‌تر است، در پایین صفحه قرار دهد. سپس از بین  عادت‌های 
فهرســت شــده یکی را انتخاب و در برگه‌ای یادداشت کند. در ادامه، با استفاده از 
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مطالب گفته‌شده در بخش هدف‌گزینی،  گام‌های کوچکی را برای غلبه بر این عادت 
طراحی کند و به ترتیب در برگه بنویسد. در مرحلة بعدی از او بخواهید که روی این 
موضوع فکر کند که چگونه می‌تواند در راه رسیدن به هدفش که همان ترک عادت 
بد است، آرامشــش را حفظ کند. به این منظور از چه گفت‌وگوی درونی استفاده 
میک‌ند؟ در پایان این تکنیک یادداشت کندکه چه افرادی می‌توانند در راه رسیدن به 
این هدف به او کمک کنند، یا او را مورد حمایت قرار دهند، و از چه طریقی به او 

کمک خواهند کرد؟
حفظ کردن هیجان و مواجهه با چالش: از دانش‌آموز بخواهید خود را مجسم 
کند که موفق شده است. وقتی خود را تجسم کرد که اولین گام موفقیت را برداشته 
است، گفت‌وگوی درونی این چالش را تکرار کند، به خود پاداش دهد و به خاطر 
موفقیت خود را تشویق کند . به او آموزش دهید تسلیم نشود. در صورتی که موفق 

نشد، باز هم گام‌هایش را خردتر و کوچک‌تر کند. 
سرمایه‌گذاری روی خبرهای خوب: در میان گذاشتن اتفاقات خوب زندگی 
با دیگران، انرژی و ســرزندگی را بیشــتر میک‌ند. از دانش‌آموز بخواهید برای 
تمرین به اشتراک گذاشتن خبرهای خوب، با یکی از دوستانش گروهی دونفره 
تشــیکل دهــد و از او بخواهد اتفاقی را که در آن روز برایش رخ‌ داده اســت 
تعریف کند؛ حتی اگر بی‌اهمیت باشد. همین که یک رویداد مثبت باشد، کافی 

است. 
ســپس جای خود را با دوستش عوض کند و این بار خودش اتفاق خوبی را 
که برایش رخ‌ داده اســت، با او در میان بگذارد. در همین حین، علاوه بر تماس 
چشــمی که با یکدیگر برقرار میک‌نند، به طرف مقابل نشان دهند به ماجرایی که 

برایشان تعریف‌شده علاقه‌مند هستند و واکنش نشان دهند.
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 توصیه‌ها و راهکارهایی برای افزایش سرزندگی 
از  لحظه‌ها لذت ببرید: ســعی کنید زودتر از خواب بیدار شوید و صبحانه‌تان 
را بــا حوصله میــل کنید. به بخار لیوان چای دقت کنیــد و از تک‌تک لحظه‌ها و 

فعالیت‌هایتان لذت ببرید.
از ماجراجویی غافل نشــوید: یکی از شــیوه‌های درست پرورش سرزندگی، 
شکستن چرخة روزمره و دست‌زدن به کارهای جدید، مفرح و چالش‌انگیز است؛ 

به طوری که جهان را طور دیگری ببینید.
برای خودتان سرگرمی پیدا کنید: به انجام کارهایی که در دوران کودکی دوست 

داشتید، دست بزنید.
بازی کنید: از  فرصت‌هایی که برای بازی کردن در اطرافتان وجود دارند، استفاده 

کنید.
با دشمنان سرزندگی، روابطتان را محدود کنید: خاصیت افرادی که بدبین و 
اهل غرزدن و نالهک‌ردن هســتند، پایین‌آوردن سطح و انرژی‌ طرف مقابلشان است. 

معاشرت با افرادی را که مثبت و سرزنده نیستند، محدود کنید.
به دامان طبیعت بروید: طبیعت روان ما را سالم‌تر میک‌ند، به ما انرژی می‌دهد، 

استرس را از بین می‌برد،خلاقیت را افزایش می‌دهد و ما را مهربان‌تر میک‌ند.
با اصالت باشید: اصیل بودن یکی از مؤلفه‌های سرزندگی است. به این معنا که 

نقش بازی نکنید، خودتان باشید و از این خود بودن لذت ببرید.
به طور مرتب ورزش کنید: رشــتة ورزشــی مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید و 

حداقل دو روز در هفته زمانی را به آن اختصاص دهید.

منابع در دفتر مجله موجود است. 
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 خلاقيت  

ویدا ذهبی
کارشناس ارشد رشتة روانشناسی تربیتی

ما انســان‌ها توانایی‌های ذهنی بســیاری داریم که هر کدام ســهم جداگانه‌ای 
در تســهیل فرایندهــای زندگــی دارنــد و از مهم‌ترین آن‌ها خلاقیت اســت. 
به‌طــور خلاصه، خلاقیــت را می‌توان هنر خلــق ایده‌ها و کشــف راه‌حل‌های 
جدیــد نامید؛ به‌ویــژه در زندگــی امروز کــه اســتفاده از این »هنر راه‌گشــا« 
 می‌توانــد ضریــب موفقیت‌های فردی را بــه طرز چشــمگیری افزایش دهد و 
راه‌حل‌های بهتر و گاه مفید و مختصرتری را در اختیار افراد بگذارد. بی‌شک، آهنگ 
پرشتاب تغییرات همراه با نیازها و اقتضائات جدید، افراد را با موقعیت‌های مختلفی 
روبه‌رو می‌سازد که لزوم مهم شمردن خلاقیت را صدچندان میک‌ند، اما سؤال مهم 
این است که با چه شیوه‌هایي می‌توان این نیروی ذهنی خارق‌العاده را پرورش داد. 
آن‌گونه که تحقیقات علمی نشان می‌دهند، میان »خلاقیت« و »سن« ارتباط نزدیکی 
وجود دارد و نقطة مشترک ارتباط این دو، احتمالاً عامل تجربه و کسب معلومات 
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اســت. دستک‌م در شــرایط فعلی نمی‌توان سیر تحولی خلاقیت را با عرضة یک 
جدول زمان‌بندی‌شــده پیش‌بینی کرد. با اینکه دورة شکوفایی خلاقیت، سال‌های 
اولیة بزرگ‌سالی است و چهل‌ســالگی نقطة اوج خلاقیت فردی شمرده می‌شود، 
باید توجه داشت که تحقق این امر، نیازمند لوازم و زمینه‌های قبلی است. دوره‌های 
کودکی، نوجوانی و جوانی ســه دورة مهم برای رشــد تدریجی خلاقیت است.‌ با 
گذشت زمان و بالارفتن سن افراد، محدودیت‌ها و موانع زیادی در مسیر شکوفایی 

خلاقیت ایجاد می‌شود که کار مربیان و مشاوران تربیتی را دشوار می‌سازد.
بــرای پرورش خلاقیت می‌توان از همان دوران کودکی وارد عمل شــد؛ همان 
زمانی که کودک تحت‌ حمایت‌ها و محبت‌های والدین خویش قرار مي‌گيرد و ذهن 
و روان او آمادة پذیرش القائات مثبت محیطی اســت. البته اینکه هوش و خلاقیت 
امری پیوسته و مستمر است و یا طی مراحلی مستقل صورت می‌گیرد، از جدال‌‌های 
قدیمی و حل نشــدة علم روان‌شناسی اســت. نظریة رشد شناختی پیاژه1 از اصل 
مرحله‌ای بودن رشد حمایت میک‌ند و بر آن است که کودک توانش‌های جدیدی 
به‌دست می‌آورد که در مرحلة قبلی فاقد آن‌ها بوده است. بنابراین، هر کودک باید از 
مراحل مشخص رشد با ترتیب زمانی منظمی گذر کند تا به مرحلة نهایی رشد خود 
برسد )پیاژه، 1954(. مسلم است که پدران و مادران اولین مشاوران تربیتی کودک 

هستند و در این خصوص مسئولیت خطیری برعهده دارند.
ارتباط کلامی با کودک به‌همراه انجام دادن برخی بازی‌های تقویتک‌نندة  حسّ 
کنجکاوی و جســت‌وجوگری، از عوامل مهم در پرورش نیروی خلاقیت است. 
جالب اینکه سينگر2 )1973( در تحقیقی که انجام داد، متوجه شد نوجوانانی که در 
دوران کودکی دوســت خیالی داشته‌اند، از لحاظ پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در 
هنر و ادبیات، از گروه همســن خود برترند )به نقل از تلخابی، 1380(. از مقایسة 
کودکان خلاق با کودکان معمولی نیز چنین اســتنباط می‌شود که کودکان خلاق، 
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آزادی عمل و اصالت رفتاری و شــوخ‌طبعی و روانی کلام بیشتری دارند و بیشتر 
درگیر بازی‌های تخیلی می‌شوند )سينگر، 1983(.

اما خلاقیت در ســنین نوجوانی و جوانی وضع متفاوتی پیدا میک‌ند. در بیشتر 
صاحب‌نظران در آرای مربوط به رشد شناختی، محدودة سنی نوجوانی و سال‌های 
نخستین جوانی را سنین انتهایی برای رشد نهایی فعالیت‌های ذهنی می‌دانند. در این 
دوره، مغز به نهایت رشد فیزیکی خود می‌رسد و تفکر صوری، که حد اعلای رشد 
شناختی است، مستقر می‌گردد. در پی استقرار هوش و عملیات انتزاعی در دستگاه 
روانی فرد، او در زمینة تفکر صوری، استدلال‌های فرضی استنتاجی،‌ تفکر منطقی و 
تفکر فراشناختی به ظرفیت‌های جدید خود پی‌می‌برد و قدرت حل مسئله در وی 
افزایش می‌یابد )پیاژه، ‌1954(. از ســوی دیگر، برحسب نظریة روانی ـ اجتماعی 
اریکســون )1968(، مرحلة نوجوانی دورة انسجام هویت و آماده‌سازی فرد برای 
ورود به زندگی بزرگسالی است. نقش جنسی، هویت روانی و ارزش‌های اخلاقی 
و فرهنگی در این دوره شکل می‌گیرند و نوجوان به همنوایی با دیگران و پذیرفته 
شدن در گروه همگن تمایل شدیدی پیدا میک‌ند. عموماً انتظار می‌رود که نوجوانان 
به دلیل مسلط شدن به فرایند استدلال منطقی، از قدرت خلاقیت زیادی برخوردار 
باشند؛ در حالی‌ که در تحقیقات موجود، همبستگی معناداری بین نوع فرایند تفکر 
نوجوان و میزان رفتارهای خلاقانه او یافته نشــده اســت )ولف3، 1981(. تحقیق 
دیگری که دربارة جامعة نوجوانان صورت گرفته، مؤید آن است که به‌طور میانگین، 
13 ســالگی از سنینی است که در آن کمترین میزان خلاقیت وجود دارد )تورنس، 

.)1975
نتیجه آنکه، نقش اصلی در خلاقیت برعهدة تجربه، تعلیم‌وتربیت و محیط مساعد 
اســت. خلاقیت علاوه بر زمینة مناسب ارثی، به عوامل متعدد درون فردی و میان 
فردی دیگر نیز نیاز دارد. محیط مناسب، والدین آگاه، مربیان شایسته و برنامه‌های 
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آموزشــی مبتنی بر ارزش‌گذاری تفاوت‌های فردی و سختک‌وشی از جمله لوازم 
خلاقیت‌اند. بنیامین بلوم4 )1985( محیط زندگی، چگونگی رشد و نحوة آموزش 
120 نفر از افراد خلاق را در تحقیقی مطالعه و بررسی کرده است. در این بررسی، 
فرضیه‌های او مبنی بر نقش ارزنده و بسیار مهم فضای داخل خانواده و محیط مساعد 
برای فرزندان، نقش آموزش و داشــتن معلمان با تجربه و آگاه، و اهمیت ساعات 

متمادی کار طولانی و سخت در ایجاد و گسترش خلاقیت به اثبات رسیده‌اند.
اکنون نوبت پاسخ دادن به این سؤال است که افراد خلاق دارای چه خصوصیات 
شــخصیتی هســتند و چه رفتارهایی از خود بروز می‌دهند. محققان سرشــناس 
آزمایشــگاه روان‌سنجی دانشگاه کارولینای شــمالی آمریکا، از جمله تورستون و 
میلنجر )1954(، طی پروژه‌‌ای مشــترک با دانشــگاه شکیاگو که قصدش ساخت 
آزمونی معتبر برای ســنجش خلاقیت )CREE( کارکنان شــرکت عظیم جنرال 
موتورز و شناخت افراد خلاق و غیرخلاق بود، دریافتند که افراد خلاق، کار منظم 
و نظام‌دار را دوســت ندارند، کم‌حوصله‌اند، از گوش دادن به سخنرانی خوششان 
نمی‌آید،‌ بی‌قرار و ناآرام‌اند، در بیان عقاید خود صراحت دارند، اهل مطالعه هستند 
اما نه برای حل مشــکلات، تمایلات هنری مشــخصی دارند، وقت زیادی را در 
بیرون از منزل ســپری نمیک‌نند، از مشکلات نمی‌هراسند، نگرانی کمتری از آینده 
دارند و تحت شرایط فشار، بهترین ایده‌ها را ارائه می‌دهند )یوسفی، 1391(. مردم 
کنجکاو هرگز خسته نمی‌شوند. برای آن‌ها زندگی یک پژوهش پایان‌ناپذیر است 
)رانکو، 1991(. اقلیت خلاق مثبت‌اند و در میان تردیدها و نومیدی‌ها، جرقة‌ امید و 
خوش‌بینی را روشن نگه می ‌دارند. آن‌ها به پیشرفت فرهنگ معتقدند و به چرخ‌های 
تاریخ، توسعه و ترقی جامعة بشریت حرکت بیشتری می‌دهند. افراد خلاق خود را 
مقید می‌دانند که از حد انتظاری که دیگران از آن‌ها دارند، فراتر روند. این جملات 
تنها گوشــه‌ای از اظهار نظر صاحب‌نظران در مورد خصوصیات افراد خلاق است. 
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برخی از روان‌شناسان، مانند تایلور و بارون5، کوشیده‌اند خلاقیت را با ویژگی‌های 
شخصیتی مشخص سازند. آنان ویژگی‌های بارزی چون استقلال عمل، نسبی‌گرایی، 
اذعان به اشتباه، میل به پیچیدگی و تازگی و شوخ‌طبعی را به خلاقان نسبت داده‌اند. 
استیز6 نیز ســامت روانی، انعطاف‌پذیری، ترجیح پیچیدگی، استقلال رأی و قوة  
ابتکار را از جمله خصوصیات خلاقان بر شمرده است. افراد خلاق حتی از دوران 
کودکی معمولاً خصوصیات شــخصیتی و رفتــاری متفاوت، جالب و گاه عجیبی 
دارند. مطالعه در احوال دانشمندان و هنرمندانی که دستاوردهای اصیل و مهمی در 
رشته‌های تخصصی‌شان داشته‌اند، نشان می‌دهد که عوامل شخصیتی نظیر استقلال 
در قضاوت، برخورداری از انگیزة پیشرفت،‌ ابتکار عمل و بردباری در برابر ابهامات 
از جمله شرایط مهم ر دستیابی به کشفیات خلاق هستند )سیف، 1390(. باید بدانیم 
که بســیاری از صاحب‌نظران به بیان ویژگی‌های افراد خلاق علاقه‌مندند. اســتینر 
)1965( بارون )1969( و باربارکلارک )1979( از جملة این افرادند. در ســال‌های 
میانی دهة 1980، توماس بکلی و دیوید بوید پس از مطالعة نوشــته‌های مربوط به 
»روان‌شناسی خلاقیت«، سرانجام توانســتند چهار عامل بعد به‌عنوان ابعاد مهم و 

عمومی زندگی افراد خلاق تعیین و بیان کنند:
الف: نیاز به کسب موفقیت7. این قبیل افراد همواره در پی اهداف بلند‌پروازانه و 

موفقیت هستند.
ب: خودکنترلی8. زندگی و سرنوشت این قبیل افراد را نه شانس بلکه اراده و کنترل 

خود تعیین میک‌ند.
ج: تحمل ریسک9. خطر کردن و ریسک بیشتر از خصوصیات افراد خلاق است.

د: رویارویی با وضع مبهم. از نظر افراد خلاق، برای اتخاذ تصمیمات و انجام دادن 
کارها لازم نیست همه‌چیز روشن باشد.

در اینجا با تأیکد مجدد بر این حقیقت که افراد خلاق خصوصیاتی متفاوت و گاه 
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متضاد با ســایر افراد دارند، رئوس ویژگی‌های افراد خلاق را که در منابع مختلف 
آورده شده است، برمی‌شمریم:

1. میل به استقلال و خودپیروی؛ 
2. قدرت تخیل و رویا‌پردازی؛ 

3. مشورت با دوستان نه با والدین؛
4. ارتباط نسبتاً سرد عاطفی با والدین؛ 

5. همانندسازی با دوستان؛
 6. اجتناب از وقت‌گذرانی؛ 

7. میل به مطالعه، نقاشی و شعر گفتن؛ 
8. بیزاری از دروسی مثل ریاضی؛ 
9. شوخ‌طبعی و بی‌نظمی نسبی؛ 
10. ناسازگاری و تطابق مشکل؛ 

11. ابهام‌پذیری و تحمل پیچیدگی؛ 
12. پشتکار داشتن و فعال بودن؛ 

13. تحمل ناکامی‌ها و خستگی‌ناپذیری؛ 
14. انگیزة درونی قوی؛ 

15. ریسک‌پذیری و انعطاف‌؛ 
16. اعتماد به نفس و جسارت؛ 

17. بی‌اعتنایی به پاداش، نام و نشان؛
18. میل به ناشناخته ماندن؛ 

19. بی‌میلی به تعریف و تمجید؛  
20. میل به آزادی و فرار از محدودیت؛ 

21. مهارت کلامی قوی؛ 
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22. توجه به ارزش‌ها نه قوانین؛ 
23. نیل به دستاورد نه نتیجه و ... )کولدری رو 2001، به نقل از شیرازی، 1388(.

پی‌نوشت‌ها‌
1. Piaget
2. Singer
3. Wolf
4. Bloom
5.Taylor&Borron
6. Estiz
7. needachvement
8. self control
9. tolerance for ammbiguity
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 آموزش مهارت حل‌مسئله )با هدف کمک به هویت موفق( 
 با رویکرد نمایشی 

زهرا شاهسواری
کارشناس ارشد مشاورة خانواده

 عنوان تجربه: 
آموزش مهارت‌ حل مسئله )با هدف کمک به درک هویت( با توجه به رویکرد 

نمایشی )ایفای نقش، تئاترهای دانش‌آموزی، فیلم کوتاه آموزشی(

1. شرح تجربه:
مبنای علمی طرح: 

این طرح بر مبنای دیدگاه عاملی آلبرت بندورا، روان‌شناس بزرگ، تنظیم و اجرا 
شده است. براساس این دیدگاه، اولاً انسان از توانایی کنترل کردن ماهیت و یکفیت 
زندگی خود برخوردار اســت. او از طریق تلاش‌های فردی، جانشینی، تلاش‌های 
جمعی، محیط‌های اجتماعی و فرهنگی خود را شــکل می‌دهد. ثانیاً، شــخصیت 
به‌وسیلة تعامل رفتار، عوامل شخصی )مخصوصاً شناخت(، و محیط شکل می‌گیرد. 
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افــراد از توانایی فکر کردن، پیش‌بینی کردن، برنامه‌ریزی کــردن و ارزیابی کردن 
اعمالشان برخوردارند. گرچه محیط می‌تواند به شکل‌گیری رفتار کمک کند، عوامل 
شــناختی و رفتاری برای به‌وجود آوردن عملکرد انسان با نیروهای محیطی تعامل 
میک‌نند. ثالثاً، بسیاری از عوامل تأثیرگذار مهم بر زندگی افراد، نتیجة رویارویی‌های 
تصادفی یا غیر‌منتظره‌اند؛ رویارویی‌هایی که پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی نشده‌اند. رابعاً، 
انسان‌ها از توانایی به کارگیری زبان و نمادهای دیگر برای تنظیم کردن زندگی‌شان 
برخوردارند. آن‌ها بدون این توانایی، صرفاً به تجارب حسی واکنش نشان می‌دهند 
و توانایی پیش‌بینی کردن رویدادها، آفریدن اندیشه‌های تازه یا استفاده از معیارهای 
درونی برای ارزیابی کردن تجربه‌های جاری را ندارند. انســان‌ها نه تنها می‌توانند 
فکر کنند بلکه می‌توانند به تفکر بیندیشند. بالاخره، تأیکد این دیدگاه بر این است 
که ویژگی برجســتة انسان‌ها شکل‌پذیری اســت، یعنی، توانایی آن‌ها در آموختن 
انواع رفتارها. بندورا بر یادگیری جانشینی )غیرمستقیم( تأیکد داشت؛ یعنی یادگیری 
به‌وسیلة مشاهده کردن رفتار دیگران. حتی تقویت می‌تواند جانشینی باشد و افراد 
می‌توانند با مشاهده کردن فرد دیگری که پاداش دریافت میک‌ند، تقویت شوند. این 

تقویت غیرمستقیم، مقدار قابل ملاحظه‌ای از یادگیری انسان را توجیه میک‌ند.

 2. شرح طرح:
اهمیت و ضرورت مسئله:

نوجوانی یکی از مهم‌ترین مراحل رشــد شخصیت اســت که تا حدود زیادی 
پایه‌های شخصیت فرد در بزرگســالی را تشیکل می‌دهد. بدیهی است نوجوان با 
مسائل متعددی روبه‌روست و می‌توان گفت دوران نوجوانی یکی از بحران‌زاترین 
دوران‌هاســت. بخش زیادی از هویت افراد در نوجوانی شکل می‌گیرد و بنابراین، 
می‌تــوان اذعان نمود که توفیق و شکســت فرد در زندگی آتــی تحت‌تأثیر نوع 
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هویت شــکل گرفته در نوجوانی است. نوجوانان این دوران را با تجارب متفاوتی 
می‌گذرانند؛ بدین معنی که اگر هویت توفیق کســب کرده باشــند در زندگی آتی 
موفق و مؤثر خواهند بود و در غیراین‌صورت، دچار نابســامانی و گاهی ارتکاب 
جرم و بزه می‌شوند. نوجوان به واسطة تغییرات درونی گاهی با بحران‌هایی روبه‌رو 
می‌شود و به دنبال پاسخ به یکستی و چیستی خود است. لذا بسیار ضروری است 
که زمینة لازم تشیکل هویت توفیق در نوجوان فراهم گردد تا بتواند تصویر مثبت و 
کارآمدی از خود داشته باشد و در آینده نیز شهروندی کارآمد و موفق گردد. هویت 
توفیق، داشتن تصویر مثبت و کارآمد از خود است و افرادی به آن دست می‌یابند که 
موفقیت‌هایی را تجربه کرده باشند و در برخورد با مسائل زندگی احساس کارآمدی 

داشته باشند.
باتوجه به آنچه آمد، در می‌یابیم که مهم‌ترین ســاحی که نوجوان برای کسب 
این عنصر مهم نیاز دارد، مهارت حل مســئله و تصمیم‌گیری اســت تا بتواند به 
سؤالات خود پاسخ گوید، برای مسائل خویش راه‌حل پیدا کند، دچار سردرگمی 
هویت نشــود و به هویت توفیق، که نشان‌دهندة سلامت روان است، دست یابد. 
ایــن امر مهم وقتی بهتر تحقق می‌یابد که این مهــارت در قالب الگوهای متنوع 
آموزشی از جمله آموزش نظری )تئوریک(، نمایشی، تئاتر و ایفای نقش آموزش 
داده شــود تا یادگیری بهتر و بیشتر صورت گیرد. چرا که در نظریه‌های یادگیری 
آنچه بیش از هر چیز یادگیری را جذاب و خوشــایند میک‌ند و باعث سرعت و 
تثبیت آن می‌شــود، درگیر کردن تمام حواس مخاطب اســت؛ از جمله حواس 

دیداری، شنیداری و عملی.
لذا با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و اهمیت تأثیر یادگیری مهارت حل مسئله 
در زندگی فردی و اجتماعی آنان درصدد برآمدیم به آموزش این امر مهم با توجه به 

رویکرد نمایشی، تئاتر و ایفای نقش به جمعی از دانش‌آموزان اقدام نماییم.
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 اهداف طرح: 
الف. کمک به دانش‌آموزان برای مقابله با مشکلات و حل مسائل دوران نوجوانی و 

رسیدن به یک هویت منسجم و رشدیافته؛
ب. تمرین و تجهیز نوجوان به مهارت حل مسئله جهت آماده شدن برای زندگی 

بزرگسالی؛
ج. کمک به ایجاد »هویت موفق« در نوجوان به واسطة توانمندی در حل مسائل و 

کسب اعتماد و عزت‌نفس.

 مراحل اجرای طرح: 
* ابتدا جلســه‌ای برای توجیه دانش‌آموزان )30 نفر( برگزار شــد و اهمیت و 
ضرورت مهارت حل مســئله و تصمیم‌گیری در پرسشنامه‌ای در قالب مثال‌های 
ملموس مطرح گردید. در ادامة جلسه پرسشنامه كه حاوی 20 سؤال محقق ساخته 
بود بین دانش‌آموزان توزیع گردید. در این جلسه سعی بر این بود که دانش‌آموزان 
بیشتر به چالش کشیده شوند و به یادگیری این مهارت‌ نیاز بیشتری احساس کنند. 
با این رویکرد، اصل و چارچوب‌های مهارت حل مســئله و تصمیم‌گیری آموزش 
داده شد و سعی شد دانش‌آموزان با مبانی نظری آن آشنا شوند. بروشورهایی هم با 
این مضمون در اختیار آنان قرار گرفت تا با اصول مهارت حل مســئله آشنا شوند. 
طی این جلسه مشخص شد که درصد بالایی از دانش‌آموزان با این مهارت آشنایی 
ندارند. در این مرحله، دانش‌آموزان به گروه‌های پنج نفره تقسیم شدند و از گروه‌ها 
خواسته شد با مشورت و کمک ‌مربی، سناریویی برای نمایش بخش‌های مختلف 
این مهارت آماده کنند تا در هر جلســه، یکی از آن‌ها نمایش خود را ارائه دهد و 
بعد از آن، بحث و تبادل‌نظر با دانش‌آموزان صورت گیرد. این نمایش‌ها به ســبب 
اینکه دانش‌آموزان را از لحاظ دیداری و شناختی و عاطفی‌‌ـروانی  درگیر میک‌ردند، 



63

هیجان مثبت به همراه داشتند و تأثیر زیادی بر یادگیری آنان می‌گذاشتند؛ به طوری 
که پس از اتمام دوره، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به این قضیه اذعان داشــتند. 
این برنامه طی چهار هفته و هر هفته طی 60 دقیقه اجرا می‌شد که بخشی به اجرای 
نمایش و بخشی به بحث و تبادل‌نظر برای تثبیت بیشتر مطلب اختصاص می‌یافت. 
طی دو جلسة دیگر نیز فیلم‌های آموزشی با همین مضمون برای آنان نمایش داده 

شد و پس از نمایش، فیلم موردبحث و بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
در بخش دیگر، که ایفای نقش بود، مربی ابتدا از دانش‌آموز می‌خواســت نقش 
فردی را ایفا کند که در برخورد با مسئله‌ای مهارت حل آن مسئله را نمی‌داند. بعد، 
خود مربی نقش را برعکس میک‌رد و نقش فردی را ایفا می‌نمود که با مسئله برخورد 

و آن را حل میک‌ند.

 3. دامنة کاربرد تجربه:
از آنجا که همة افراد در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شوند  مشاوران و مربیان 
خلاق می‌توانند این تجربه را متناسب با سنین مختلف در تمام دوره‌های تحصیلی 
اجرا کنند و آموزش دهند. برای این کار آن‌ها می‌بایســت روش نمایشی را به کار 
بندند که باعث ماندگاری و تســهیل در آموزش و یادگیری می‌شود و چون تمامی 
حواس فرد )دیداری، شنیداری و...( را درگیر میک‌ند، یادگیری زودتر و بهتر اتفاق 
می‌افتــد و ماندگار می‌گردد. همچنین، برای دانش‌آموزان جنبة تفریحی و هیجانی 

دارد و جذاب است.

 4. پیشنهادهای توسعة تجربه:
* پیشــنهاد می‌شــود این طرح به‌عنوان یک تکلیف آموزشی در قالب کتابچه‌ای 
همراه با محتوای لازم )فیلم و نمایشنامه‌های پیشنهادی( به مدارس ارسال شود 
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تا مربیان متناســب با ســن دانش‌آموزان آن را اجرا کنند و گزارش دهند و در 
غیراین‌صورت، خود مدیران اقدام به اجرای آن کنند. مدیران بالادســتی نیز از 
مدیران مجری این طرح تقدیر کنند تا انگیزه‌ای برای دیگران شود و این امر در 

حضور دیگر مدیران انجام گیرد )یادگیری مشاهده‌ای(.
* از آنجا که یادگیری از طریق تریکب حواس دیداری و شنیداری و... بهتر صورت 
می‌گیرد، بهتر اســت از این روش‌ها برای بالابردن سطح یادگیری دانش‌آموزان 

استفاده شود. 
* اولین اصل ایجاد انگیزة یادگیری، به وجود آوردن فضایی هیجان‌انگیز و نشاط‌آور 
بــرای دانش‌آموزان اســت و این امر مهم در قالب نمایــش و فیلم و... عملی 

می‌گردد.
* یک اصل اساســی برای یادگیری و تثبیت آن، درگیر کردن دانش‌آموز با مطلب 
است و این امر در قالب تهیه و تدوین نمایشنامه و ایفای نقش عملی می‌شود.

* اصل اساسی دیگر در ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان، ایجاد ارتباط بین معلم 
و دانش‌آموز  است. این امر مهم نیز از طریق تعامل دانش‌آموز و معلم برای آماده 

کردن نمایشنامه و مطالب درسی محقق می‌شود.
* مهارت حل مسئله از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است که همة انسان‌ها در تمام 
مراحــل زندگی خود به آن نیاز دارنــد. لذا آموزش این مهارت مهم برای حل 
موفقیت‌آمیز مسائل و ایجاد حس توفیق در تمام دانش‌آموزان در همة دوره‌های 

تحصیلی توصیه می‌شود.
* یکی از علل همة اعتیادها، مجهز نبودن افراد به سلاح مهارت مسئله است. آنانک‌ه 
در برخورد با مسائل ســخت به بن‌بست می‌رسند و قادر به حل مسائل خود 
نیستند، برای فرار از حس شکست به اعتیاد روی می‌آورند؛ پس، آموختن این 

مهارت می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
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 5. مستندات:
* مصاحبه‌هایــی هم که قبل و بعد از آموزش بــا والدین و دانش‌آموزان صورت 
گرفت از تغییرات ایجاد شده در دانش‌آموزان در حل مسائل و تصمیم‌گیری‌ها 

خبر می‌داد.

جدول مقایسة نمرات دانش‌آموزان در پیش و پس از اجرای آموزش

میانگین نمرات آزمون مهارت حل‌مسئله

11/13پیش آزمون )از 20 نمره(

17/26پس آزمون )از 20 نمره(

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

میانگین نمرة آزمون 
مهارت حل‌مسئله

پیش از آموزش

پس از آموزش

 6. منابع و مراجع مورد استفاده در تدوین تجربه:
* کلینکه، کریس ال. )1380(. مهارت‌های زندگی. مترجم: شهرام محمدخانی. 

تهران: اسپندهنر.
* کمک‌گرفتن از دانش‌آموزان ساعی و علاقه‌مند به نمایش و تئاتر

* تبادل‌نظر با همکاران برجستة مشاور و روان‌شناس و.. .
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 خوش‌بيني و اميدواري نياز جدّی نسل امروز و فردا 
 رابطة شــيوه‌های فرزند‌پروری با خوش‌بينی، اميدواری و پيشــرفت 

تحصيلی دانش‌آموزان 

فهيمه كاكايي، کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دبیر آموزش‌وپرورش
دکتر محمدسعید احمدی، استادیار گروه روان‌شناسی پردیس فرهنگیان زنجان

 اشـاره 
شــيوه‌هايي كه والديــن در تربيت فرزندان به‌كار مي‌گيرند، در تأمين ســامت 
آن‌ها نقش‌اساســي دارد. در ساية ارتباط ســالم است كه مي‌توان نيازهاي فرزندان 
را شــناخت و به رفع آن‌ها همت گماشت. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة 
شيوه‌هاي فرزند‌پروري با خوش‌بيني، اميدواري و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 

شهر ماهنشان صورت گرفته است. 
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. نمونة آماري پژوهش شامل 
184 نفر )92 دختر و 92 پسر( و مادران آن‌ها بود كه به روش نمونه‌گيري تصادفي 
 طبقه‌اي از ميان دانش‌آموزان مشــغول به تحصيل شــهر ماهنشان سال تحصيلي 
95- 1394 انتخاب شــدند و با اســتفاده از پرســش‌نامه‌هاي جهت‌مندي زندگي 
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)R-LOT(، اميد به زندگي ميلر )MHS( و پرسش‌نامة فرزند‌پروري بامريند مورد 

بررسي قرار گرفتند. سپس، داده‌هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون 
و رگرسيون هم‌زمان در محيط Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها نشان داد بين شيوة فرزند‌پروري منطقي با خوش‌بيني، اميدواري و پيشرفت 
تحصيلي رابطة مثبت و معني‌‌دار وجود دارد )p>0/01(؛ بين شــيوة فرزند‌پروري 
 )p>0/05( مستبدانه با خوش‌بيني و اميدواري رابطة معكوس و معني‌دار وجود دارد
ولي با پيشــرفت تحصيلي رابطة معني‌دار ندارد )p<0/05(. همچنين، بين شــيوة 
 )p>0/05( فرزند‌پروري سهل‌گيرانه با خوش‌بيني رابطة مثبت و معني‌دار وجود دارد
ولي با اميدواري و پيشرفت تحصيلي رابطة معني‌دار وجود ندارد )p<0/05(. نتايج 
تحليل رگرسيون هم زمان نشان داد كه شيوه‌هاي فرزند‌‌پروري منطقي و استبدادي 
قادر به پيش‌بيني اميدواري هستند )p>0/01( ولي شيوة فرزند‌پروري سهل‌گير قادر 
به پيش‌بيني اميدواري نيســت )p>0/05(. همچنين، يافته‌ها نشان داد كه شيوه‌هاي 
فرزند‌پروري منطقي )p>0/05( و استبدادي )p>0/01( قادر به پيش‌بيني خوش‌بيني 
هســتند ولي شــيوة فرزند‌پروري ســهل‌گير قادر به پيش‌بيني خوش‌بيني نيست. 
همچنين، شــيوه‌هاي فرزند‌پروري منطقي )p>0/01( و سهل‌گير )p>0/05( قادر 
به پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي هستند ولي شــيوة فرزند‌پروري استبدادي قادر به 

 .)p>0/05( پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي نيست

كليد‌واژه‌ها: فرزند‌پروري، اميدواري، خوش‌بيني، پيشرفت تحصيلي، شهر ماهنشان

 مقدمه 
پيشــرفت تحصيلي يكي از عمده‌ترين و در عين حال چالش‌انگيز‌ترين مباحث 
و مفاهيم روان‌شناســي تربيتي به حساب مي‌آيد؛ به‌گونه‌اي كه پژوهش‌هاي زيادي 



69

صرف تدوين مدل‌هاي كارآمد به ‌منظور تبيين و پيش‌بيني آن شده است )عسگري، 
1387(. نظر به اهميت پيشــرفت تحصيلي و نقــش آن در زندگي دانش‌آموزان، 
نظريه‌پردازان تربيتي بســياري از پژوهش‌هاي خود را بر شــناخت عوامل مؤثر بر 

پيشرفت تحصيلي متمركز كرده‌اند )علاءالديني، كج باف و مولوي، 1386(.
در دهه‌هاي اخير، رويكرد روان‌شناســي مثبت‌نگر1 در حوزة روان‌شناسي ظهور 
كــرد و موجب تحولات قابل ملاحظه و پژوهش‌هاي نافذ و مؤثري در زمينه‌هاي 
مختلف رفتاري، از جمله مطالعات مربوط به پيشــرفت تحصيلي دانش‌آموزان و 
دانشــجويان شد. رويكرد روان‌شناسي مثبت‌نگر سعي دارد با استفاده از روش‌هاي 
علمي به مطالعه و كشــف توانايي‌هايي نايل آيد كه اجازه مي‌دهند افراد، گروه‌ها، 

سازمان‌ها و جوامع پيشرفت كنند،  )سليگمن2، 2009(.
خوش‌بيني يكي از خصوصيات مثبت انسان است كه در دو دهة گذشته، توجه 
ويژه‌اي را در حوزه‌هاي روان‌شناســي و علوم اجتماعي به خود جلب كرده است. 
خوش‌بيني به جهت‌گزيني‌اي اشــاره‌ دارد كه در آن معمولاً پيامدهاي مثبت مورد 
انتظارنــد و اين پيامد‌ها به‌عنوان نتايج عوامل ثابــت، كلي و دروني در نظر گرفته 
مي‌شوند )پترســون3، 2000(. شي ير و كارور4 خوش‌بيني را انتظار تعميم يافته‌اي 
مي‌داننــد كه بر مبناي آن پيامدهاي خوب در سراســر زندگي فــرد رخ مي‌دهد 

)خسروشاهي و هاشمي، 1391(.
اميدواري نيز يكي از ديدگاه‌هاي مطرح در حوزة روان‌شناســي مثبت است كه 
به‌عنوان كي سازة شناختي- انگيزشي بر سلامت رواني تأثير مي‌گذارد. اميد يكي از 
مفاهيم بسيار نزدكي به خوش‌بيني و يكي از ويژگي‌هاي زندگي است كه افراد را 
به جست‌وجوي فرداي بهتر وا مي‌دارد. اميد يعني انتظار موفقيت و آيندة بهتر، يعني 
دليلي براي زيستن؛ وقتي اميد در دل و ذهن وجود داشته باشد، اشتياق زندگي نيز 

وجود خواهد داشت. 
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الگوي تربيتي والدين نقش مهمي در پيشرفت تحصيلي فرزندان دارد. يافته‌هاي 
پژوهشــي در اين زمينه نشــان مي‌دهد كه موفقيت زياد در مدرســه با روش‌هاي 
فرزند‌پــروري ارتباط دارد )درونباخ، ريتر، ليدرمن و همــكاران5، 1987(. بامريند 
الگوي فرزند‌پروري والدين را به سه گروه مستبد، سهل‌گير، و قاطع و اطمينان‌بخش‌ 

تقسيم كرده است. 
در پژوهش آنولا و همكاران نشان داده شد كه بين شيوة تربيتي والدين و ميزان 
موفقيــت تحصيلي نوجوانان ارتباط وجود دارد؛ بــه اين ترتيب كه هر چه ميزان 
حمايت و پاسخ‌دهي والدين در شيوة تربيتي بالاتر باشد، ميزان پيشرفت تحصيلي 

فرزندان نيز بالاتر است )آنولا6، استاتين ونورمي، 2000(.
سانتراك7 )1984( نشان داد كه والدين داراي سبك مقتدرانه به ايجاد اعتماد‌به‌نفس 
و عزت‌نفس، احســاس مسئوليت، خودمختاري و رابطة نزدكي و كمك كردن به 

پيشرفت تحصيلي در رابطه با فرزندانشان كمك مي‌كنند. 
مطابق تحقيقات دبورا، آن، بالدوين، م‌ك اينتاير، هارد وي و اليزابت8 )2007( و 
كومر، شارما و هوددا9 )2010( سب‌كهاي تربيتي كه والدين در تربيت فرزندانشان 
به‌كار مي‌گيرند، با خوش‌بيني و اميدواري آن‌ها رابطة مثبت و معنا‌داري دارد. مطابق 
نتايج اين تحقيقات، ســب‌ك فرزند‌پروري مقتدرانه بيشترين تأثير را بر خوش‌بيني 
و اميدواري10 فرزندان داشــته است. بنابراين، مي‌توان گفت سبك فرزند‌پروري و 
رفتار‌هاي والدين يكي از عوامل تأثيرگذار بر خوش‌بيني و اميدواري فرزندان است. 
تحقيقات نشــان مي‌دهد كودكاني كه والدين آن‌ها از سبك فرزند‌پروري مقتدرانه 
براي تربيت فرزندان خود اســتفاده مي‌كرده‌اند، از خوش‌بيني و اميدواري بالاتري 
برخوردار بوده‌اند )حاتملو، بازدارو نريماني، 1392؛ حســيني نســب، احمديان، 
روان‌بخش، 1384؛ مقدس، 1393؛ دانياري، 1392؛ برازجاني وفاني، 1390؛ كومر، 
شــارما وهودا11، 2012(. همچنين، برخي از تحقيقات نشان مي‌دهد كه بين سبك 
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فرزند‌پروري مقتدرانة والدين با اميدواري و خوش‌بيني فرزندان رابطة منفي وجود 
دارد )مقدس، 1393، دانياري، 1392(. كلي12 )2007( در بررسي رابطة اميد، عملكرد 
اجرايي، توانايي‌هاي هيجاني- رفتاري با عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان10 تا 12 
ساله نشان داد 74 درصد از آثار نقص در عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان از اميد 

تأثير مي‌پذيرد.
يافته‌هاي پژوهشي در اين زمينه حاكي از آن است كه موفقيت زياد در مدرسه با 
روش‌هاي فرزند‌پروري قاطعانه ارتباط دارد. كي مطالعة وسيع نشان داد كه والدين 
دانش‌آموزان دبيرستاني بســيار موفق كه نمره‌هاي بالايي داشتند، در فرزند‌پروري 
روشي قاطعانه داشــته‌‌اند. كمترين نمره نيز متعلق به دانش‌آموزاني بود كه والدين 
مستبد داشــتند )ليدرمن، رابرتز و فرالي13، 1987(. ســبك فرزند‌پروري مقتدرانه 
موفق‌ترين روش فرزند‌پروري است كه پذيرش و روابط نزدكي، روش‌هاي كنترل 
سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل مي‌شود. والدين مقتدر، صميمي و دلسوز 
و نسبت به نياز كودكان حساس‌اند. سبك فرزند‌پروري مستبدانه از نظر پذيرش و 
روابط نزدكي پايين، از نظر كنترل اجبار بالا و از نظر اســتقلال دادن پايين اســت. 
والدين مستبد سرد و طردكننده‌اند. در فرزند‌پروري سهل‌گير، والدين مهرورز و پذيرا 
هستند ولي متوقع نيستند، كنترل كمي بر رفتار فرزندان خود اعمال مي‌كنند و به آن‌ها 
اجازه مي‌دهند در هر سني كه باشند، خودشان تصميم گيري كنند؛  حتي زماني كه 

هنوز قادر به انجام دادن آن نيستند )ثابتي و رضواني، 1389(. 
پژوهش‌هاي بســياري ارتباط ســبك  فرزند‌پروري14 با ابعاد گوناگون زندگي 
فرزندان را تأييد كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به رابطة ســب‌كهاي فرزند‌پروري 
با خوش‌بيني اشــاره كرد. در پژوهشــي، مقدس)1393( نشان داد بين سب‌كهاي 
فرزند‌پروري مقتدرانه15 و سهل‌گيرانه16 والدين با خوش‌بيني دانشجويان رابطة مثبت 
و معنادار و بين سبك فرزند‌پروري مستبدانه17 والدين و خوش‌بيني دانشجويان رابطة 
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منفي وجود دارد. مهر‌افزار )1384( در پژوهشي رابطة شيوه‌هاي فرزند‌پروري را با 
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سوم دبيرستان بررسي نموده است. نتيجة 
تحقيقات وي نشان داد كه بين شيوه‌هاي سهل‌گيرانه با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي 
فرزند ارتباط مثبت و معنا‌داري وجود دارد. بين شــيوه‌‌هاي مســتبدانه با پيشرفت 
تحصيلي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد ولي بين شيو‌ه‌هاي فرزند‌پروري كاملًا 

آزاد با پيشرفت تحصيلي ارتباط معناداري مشاهده نكرد. 
به‌طور كلي، اغلب تحقيقات نشان از تأثير شيوة فرزند‌پروري والدين بر اخلاق، 
رفتار، شخصيت و عملكرد بعدي فرزندان دارند. با توجه به تأثير‌گذاري سب‌كهاي 
فرزند‌پروري بر رفتار و شــخصيت فرزندان، پژوهشگر درصدد است به اين سؤال 
پاســخ  دهد كه آيا بين شيوه‌هاي فرزند‌پروري با خوش‌بيني، اميدواري و پيشرفت 

تحصيلي دانش‌آموزان شهر ماهنشان رابطه وجود دارد يا نه. 

 روش پژوهش 
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبســتگي است. جامعة آماري پژوهش 
شامل كلية دانش‌آ‌موزان پسر و دختر مدارس دورة متوسطة اول شهر ماهنشان شاغل 
به تحصيل در سال تحصيلي 95-94 و مادران آن‌هاست. مجموع دانش‌آموزان طبق 
آمار رسمي 350 نفر )170 پسر و 180 دختر( بوده است. حجم نمونه طبق محاسبة 
فرمــول كوكران 184 نفر )92 دختر و 92 پســر( و مادران آن‌ها محاســبه گرديد. 

نمونه‌گيري نيز به‌صورت تصادفي طبقه‌اي انجام شد. 

 ابزار سنجش 
 الف( پرسش‌نامة شيوه‌هاي فرزند‌پروري دياناباوم ريند18

اين پرسش‌نامه را دياناباوم ريند در سال 1972 ميلادي طراحي كرد. پرسش‌نامة 
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يادشده اقتباسي است از نظر رفتار والدين كه براساس نظرية باوم ريند از آزاد‌گذاري، 
استبدادي و اقتدار منطقي والدين براي بررسي الگوهاي نفوذ و شيوه‌هاي فرزند‌پروري 

ساخته شده است. 
پرســش‌نامة دياناباوم ريند در تحقيقات متعددي بررسي شده و اعتبار و روايي 
آن به دست آمده است. يوري19 در ســال )1991( ميزان پايايي پرسش‌نامة‌ مزبور 
را با اســتفاده از روش باز آزمايي در بين گروه مادران به ترتيب 0/81 براي شــيوة 
سهل‌گيرانه، 0/86 براي شيوة مستبدانه و 0/78 براي شيوة مقتدرانه و در بين پدران 
به ترتيب 0/77 براي شــيوة ســهل‌گيرانه، 0/85 براي شيوة مستبدانه و 0/88 براي 
شيوة قاطع گزارش نمود. روايي محتواي آزمون نيز توسط 10 نفر از صاحب‌نظران 

روان‌شناسي و روان‌پزشكي مورد تأييد قرار گرفت. 
اسفندياري )1374( براي تعيين پايايي اين پرسش‌نامه از روش بازآزمايي استفاده 
كرده است. او از 120 نفر از مادران گروه نمونه خواست به پرسش‌نامة مذكور پاسخ 
دهند. پس از كي هفته مجدداً همان افراد پرسش‌نامه را تكميل كردند. ميزان پايايي 
براي روش ســهل‌گيرانه 0/69، براي شيوة مســتبدانه 0/77 و براي شيوة مقتدرانه 
0/73 به دســت آمد. در كل، نتايج به‌دســت آمده از مطالعات خارجي و داخلي، 
اعتبار و روايي پرسش‌نامة شيوه‌هاي فرزند‌پروري را مورد تأييد قرار مي‌دهد. پايايي 
پرسش‌نامة فوق در پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/668 محاسبه گرديد 

كه نشانگر قابل اعتماد بودن ابزار است. 

 ب( آزمون اميد به زندگي ميلر 
 پرســش‌نامة اميد بــه زندگي ميلرMHS( 20( يا پرســش‌نامة اميــدواري ميلر
)Miller Hope Scale( را ميلر و پاورز در سال 1988 ساختند. ميلر بر اين باور بود 

كه اميد باعث سلامت رواني است و كسي كه اميدوار باشد، درك درستي از زندگي 
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خواهد داشت )نادري و حسيني، 1389(.
 حسيني )1385( براي تعيين روايي اين پرسش‌نامه، از نمرة ملاك استفاده كرد. به 
اين ترتيب، نمرة كل پرسش‌نامة با نمرة سؤال ملاك هم‌بسته شد و مشخص گرديد 
كه بين اين دو رابطة مثبت معني‌داري وجــود دارد )r=0/61 و p>0/0001(. براي 
تعيين پايايي پرسش‌نامه نيز از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده كرد كه به 
اين ترتيب ضرايب آن برابر با 0/90 و 0/89مي‌باشد. در تحقيق حسينيان )1386( نيز 
براي تعيين پايايي پرسش‌نامة مذكور از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده 
شــده و ضرايب به‌دست آمده به ترتيب براي كل آزمون 0/69 و 0/65 مي‌باشد كه 
بيانگر ضرايب قابل قبول پرســش‌نامة ياد شده اســت. پايايي پرسش‌نامة فوق در 
پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/923 محاسبه گرديد كه نشانگر قابل اعتماد 

بودن ابزار است. 

21‌)R- LOT( آزمون تجديد‌نظر شدة جهت‌مندي زندگي )ج 
بــراي آزمون خوش‌بينــي، از آزمون جهت‌مندي زندگي كه شــي يرر و كارور 
)1985( طراحي كرده و بريگز22 )1994(  آن را مورد تجديد نظر قرار داده اســت، 
اســتفاده شد. آزمون تجديد نظر شدة جهت‌مندي زندگي )R- LOT( كي آزمون 
شش ماده‌اي خود گزارش دهي است كه انتظارات كلي را در مورد جنبه‌هاي مثبت 
زندگي در مقابل جنبه‌هاي منفي ارزيابي مي‌كند. شــي ير و كارور روايي )به شيوة 
همگــرا و افتراقي( و پايايي )آلفاي كرونباخ برابر 0/78( مطلوبي براي اين مقياس 
گزارش كرده‌اند. اين آزمون داراي ده بخش است كه سه بخش آن مورد استفاده قرار 
مي‌گيرد. ســه بخش مربوط به جملات منفي و سه بخش ديگر مربوط به جملات 
مثبت اســت. آزمودني با اســتفاده از كي مقياس 5 درجه‌اي از »كاملًا مخالفم« تا 
»كاملًا موافقم«، توافق خود را اعلام مي‌كند. كيويماكي23 و همكاران )2005( ضريب 
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آلفاي 0/65 براي مقياس خوش‌بيني و 0/72 براي مقياس بدبيني، اكانرو كاسدي24 
)2007( ضريــب آلفاي 0/80 را براي كل آزمودني‌ها گــزارش كرده‌اند. در ايران، 
نســخة اولية اين آزمون در اصفهان هنجاريابي و اعتباري‌ابي شد كه اعتبار و روايي 
بالايي را گزارش داده است. پايايي كل آزمون براساس آلفاي كرونباخ 0/74 و روايي 
با اســتفاده از روش وابسته به ملاك محاسبه شده كه بين خوش‌بيني و افسردگي 
0/65- و با خود تســلطي‌ابي 0/73 گزارش شده است. روايي و پايايي اين مقياس 
در پژوهش خدابخشي )1383( مطلوب ارزيابي شده است. پايايي پرسش‌نامة فوق 
در پژوهش حاضر با روش آلفاي كرونباخ 0/786 محاسبه گرديد كه نشانگر قابل 

اعتماد  بودن ابزار است. 

 يافته‌ها 
براي تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. در جدول 
شمارة 1، نتايج ضريب همبستگي براي هر كدام از متغير‌هاي پژوهش ارائه مي‌شود. 

جدول1. ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

سطح معناداري )P(ضريب‌ همبستگي )R(متغيرها

فرزند‌پروري منطقي
اميدواري
خوش‌بيني

پيشرفت تحصيلي

0/462
0/272
0/252

0/0001٭٭

0/0001٭٭

0/001٭٭

فرزند‌پروري 
استبدادي

اميدواري
خوش‌بيني

پيشرفت تحصيلي

-0/179
-0/156
0/130

0/025٭

0/037٭
0/080

فرزند‌پروري 
سهل‌گير

اميدواري
خوش‌بيني

پيشرفت تحصيلي 

0/149
0/173
0/123

0/143

0/019٭
0/075

P>0/05٭                 P>0/01٭٭
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براســاس يافته‌هاي جــدول1، بين شــيوة فرزند‌پروري منطقي بــا اميدواري، 
خوش‌بيني و پيشرفت تحصيلي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد )P>0/01(؛ 
بين شــيوة فرزند‌پروري اســتبدادي با اميدواري و خوش‌بينــي ارتباط معكوس 
و معناداري وجود دارد )P>0/05( ولي بين فرزند‌پروري اســتبدادي با پيشــرفت 
تحصيلي ارتباط معناداري يافت نشد )P<0/05(. همچنين، بين شيوة فرزند‌پروري 
ســهل‌گير با خوش‌بيني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد )P>0/05( ولي بين 
شيوة فرزند‌پروري سهل‌گير با پيشرفت تحصيلي و اميدواري ارتباط معناداري يافت 

.)P<0/05( نشد
براي بررســي پيش‌بيني پذيري مؤلفه‌هاي اميدواري، خوش‌بيني و پيشــرفت 
تحصيلي براساس شيوه‌هاي فرزند‌پروري والدين از رگرسيون هم‌زمان استفاده شد. 

جدول2. تحليل رگرسيون هم‌زمان پيش‌بيني اميدواري، خوش‌بيني و پيشرفت تحصيلي براساس
شيوه‌هاي فرزند‌پروري

ضريب متغير پيشبينمتغير ملاك 
همبستگي

BBeta انحراف
استاندارد

T ضريب
معني‌داري

اميدواري
سهل‌گير

0/526
0/0630/0500/0830/7610/448

0/2660/2350/0753/5550/0001استبدادي
0/6070/4910/0807/6030/0001منطقي

خوش‌بيني

سهل‌گير

0/327
0/1320/0960/1011/3120/191

استبدادي
0/3310/2700/0903/6730/000

0/1950/1450/0902/0230/045منطقي

پيشرفت 
تحصيلي 

سهل‌گير

0/316
0/3230/1700/1392/3150/022

استبدادي
0/2170/1170/1331/6290/105

0/3310/1960/1252/6540/009منطقي



77

همان‌گونه كه در جدول 2 مشاهده مي‌شود، نتايج تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد 
كه شــيوة فرزند‌پروري استبدادي و منطقي قادر به پيش‌بيني اميدواري هستند ولي 
شــيوة فرزند‌پروري ســهل‌گير قادر به پيش‌بيني اميدواري نيست. همچنين، نتايج 
تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد كه شيوه‌هاي فرزند‌پروري استبدادي و منطقي قادر 
به پيش‌بيني خوش‌بيني هســتند ولي شيوة فرزند‌پروري سهل‌گير قادر به پيش‌بيني 

خوش‌بيني نيست. 

 بحث و نتيجه‌گيري 
پژوهش حاضر با هدف بررســي رابطة شــيوه‌هاي فرزند‌پروري با خوش‌بيني، 
 اميدواري و پيشــرفت تحصيلي دانش‌آموزان شــهر ماهنشــان در سال تحصيلي 
1395- 1394 انجام شــد. همان‌گونه كه نتايج نشــان داده اســت، بين شيوه‌هاي 
فرزند‌پروري منطقي و سهل‌گير با خوش‌بيني رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد 
و بين سبك فرزند‌پروري استبدادي و خوش‌بيني رابطة منفي و معني‌دار وجود دارد. 
نتايج به دســت آمده از پژوهش با يافته‌هاي پژوهشي مقدس )1393( همخواني 
كامل دارد و با يافته‌هاي پژوهشي ناتاليا، جاســتين و پاولا25 )2003( و دبورا، آن، 
اليزابت، بالدوين، م‌كاينتاير، هاردوي26 )2007( نيز همسوست. نتايج پژوهش‌هاي 
آنان حاكي از آن اســت كه افرادي كه والدينشــان در تربيت آن‌‌ها مقتدرانه عمل 
كرده‌اند، از خوش‌بيني بيشتري برخوردارند. در تبيين نتايج به‌دست آمده از پژوهش 
مي‌تــوان گفت، والدين مقتدر به دليل گرمي، صميميت، پذيرش و حمايت زيادي 
كه از فرزندان خود دارند، باعث شــكل‌گيري الگــوي فعاليت امنيت و اعتماد در 
آنان مي‌شوند. اين الگو به كي طرح‌وارة سازگارانه تبديل مي‌گردد و كودك اعتماد 
و خوش‌بيني را به دنياي بيرون از خانواده تعميم مي‌دهد. در ســبك فرزند‌پروري 
استبدادي، فرزندان اعتماد‌به‌نفس پاييني دارند و ميزان افسردگي در آنان بيشتر است. 
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بنابراين، مي‌توان گفت ســبك فرزند‌پروري و رفتارهــاي والدين يكي از عوامل 
تأثير‌گذار بر خوش‌بيني فرزندان است. 

يافته‌هاي پژوهش همچنين نشان داد كه بين شيوة فرزند‌پروري منطقي با اميدواري 
رابطة مثبت و معني‌دار و بين سبك فرزند‌پروري استبدادي با اميدواري رابطة منفي 
و معني‌دار  و همچنين بين شيوة فرزند‌پروري سهل‌گير با اميدواري رابطة مثبت و 
معني‌دار وجود دارد. اين نتايج نشان مي‌دهد فرزنداني كه والدين آن‌ها براي تربيت‌ 
و پرورش آن‌ها از ســبك منطقي اســتفاده كرده بودند، از سطح اميدواري بالاتري 
برخوردار بودند. نتايج به‌دست آمده از فرضيه با يافته‌هاي پژوهشي دانياري )1393( 
و ابراهيمي و همكاران )1390( همسويي كامل دارد. همچنين نتايج به‌دست آمده با 
يافته‌هاي پژوهشي كومر، شارما و هوددا27 )2010( كه سب‌كهاي فرزند‌پروري ادراك 
شــده و اميدواري را در فرزندان بررسي كرده بود، همخواني دارد. طبق تحقيقات 
بالبي و فرويد28 )1994( وقتي خانواده با بي‌اعتنايي نوجوان را طرد مي‌كند، بسياري 
از نوجوانان با نااميدي به آينده مي‌نگرند. اين گونه نوجوانان هر گونه كوشش براي 
يافتن معنا و احســاس هويت را به‌طور كلي كنار مي‌گذارند. در مقابل، كودكان و 
نوجواناني كه والدينشان از سبك فرزند‌پروري مقتدرانه بهره مي‌جويند، در مقايسه 
با ســاير كودكان و نوجوانان اميدوارترند )ادوارد و پرايس29، 2002(. در تبيين اين 
نتيجه مي‌توان چنين اظهار نظر كرد كه والدين مقتدر و منطقي داراي سطح بالايي از 
كنترل و پاسخ‌دهي هستند. آن‌ها فرزندان خود را افرادي با كفايت و موفق مي‌دانند 
و از آن‌ها مطابق با توانايي‌شــان انتظار دارند. همچنين، اين والدين به شــخصيت 
فرزندان خود احترام مي‌گذارند و رفتارشان بر سلامت روان‌ و اميدواري فرزندانشان 
تأثير مثبت دارد. فرزندان آن‌‌ها مستقل، صميمي و داراي روحية همكاري بيشتري 
خواهند بود و توانايي ابراز و انگيزة بيشتري دارند، كه چنين رويه‌اي احتمالاً منجر به 
اميدواري بيشتر مي‌شود. سخت‌گيري شديد والدين نسبت به فرزندان باعث ناايمني 
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و خصومت و در نهايت، نااميدي مي‌شود. نگرش‌هاي سهل‌گيرانة والدين فضايي 
را فراهم مي‌آورد كه در آن فرزندان فرصت ابرازگرايي و كسب اطمينان و اميد پيدا 

مي‌كنند. 
از ديگر يافته‌هاي پژوهش، ارتباط شيوه‌هاي فرزند‌پروري با پيشرفت تحصيلي 
در دانش‌آموزان بود. نتايج پژوهش نشــان داد بين شــيوة فرزند‌پروري منطقي با 
پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رابطة مثبت و معني‌دار وجود دارد و بين شيوه‌هاي 
فرزند‌پروري استبدادي و سهل‌گير با پيشرفت تحصيلي رابطة معني‌دار وجود ندارد. 
نتايج به دســت آمده با نتايج مهر‌افزار )1384(، كماچالــي و همكاران )1386( و 
بيرامي و خسروشــاهي )1389( همسوست. نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه بين 
ســبك فرزند‌پروري مقتدرانه با پيشــرفت تحصيلي رابطة مثبت و معني‌‌دار و بين 
سبك فرزند‌پروري سهل‌گير و مستبدانه با پيشرفت تحصيلي رابطة منفي و معني‌‌دار 
وجود دارد. همچنين، نتايج حاصل با يافته‌هاي پژوهشي )لورين30، 2004، به نقل 
از عبادي و معتمدين، 1385( و آنولا، اســتاتين ونورمي31 )2000( كه نشان دادند 
بين شيوة تربيتي والدين با ميزان موفقيت تحصيلي نوجوانان ارتباط وجود دارد، نيز 
مطابقت دارد. در تبيين اين نتيجه مي‌توان چنين اظهار نظر كرد كه والدين منطقي كه 
پاسخگوي احساسات و عواطف فرزندان خود هستند و از پيشرفت تحصيلي آنان 
حمايت مي‌كنند، نقش مؤثري در پيشرفت تحصيلي فرزندان خود دارند اما والدين 
سهل‌گير توجهي به نمرات درسي فرزندان خود ندارند يا اگر دارند، واكنش منفي در 
برابر آنان نشان مي‌دهند و بر تكاليف درسي فرزندان نظارتي ندارند و آن‌ها را كنترل 
نمي‌كنند. والدين استبدادي نيز با كنترل بيش از حد و صمیمیت كم سبب مي‌شوند 
فرزندان مضطرب و ناســازگار باشند. در مجموع، شيوة فرزند‌پروري استبدادي و 
ســهل‌گيرانه به سبب رعايت نكردن اعتدال، آثار نامطلوبي بر تربيت فرزندان دارد 
و از اين رو، با قاطعيت مي‌توان گفت كه شيوه‌هاي مناسبي براي تربيت و هدايت 
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فرزندان نيستند ولي شيوة منطقي با ويژگي‌هاي مثبت فراوان، تضمين‌كنندة پرورش 
توانايي‌ها و رسانندة فرزندان به خود شكوفايي و كمال است. 

اجراي اين پژوهش همانند ســاير پژوهش‌ها با محدوديت‌هاي مختلفي روبه‌رو 
بوده اســت؛ از جمله بوروكراسي زياد اداري براي دريافت مجوز به منظور توزيع 
پرسش‌نامه‌ها در بين آزمودني‌ها و طولاني‌ بودن تعداد زياد سؤالات پرسش‌نامه‌هاي 
اميدواري و فرزند‌پروري كه ممكن اســت باعث خستگي آزمودني‌ها شده باشد و 
به تبع آن، نحوة پاســخ‌دهي آن‌ها را تحت‌تأثير قرار داده و سوگيري پاسخ‌ها را به 
وجود آورده باشد. به علت تازگي متغيرهاي خوش‌بيني و اميدواري و رابطة آن‌ها 
با فرزند‌پروري، منابع كافي براي مطالعه و بررسي پيشينه وجود نداشت. همچنين، 
در اين پژوهش برخي از متغيرها از جمله وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده و 
سطح سواد والدين كنترل نشده‌اند كه ممكن است به‌عنوان متغيرهاي مزاحم نتايج 

را تحت‌تأثير قرار دهد. 
با توجه به نتايج حاصل، پيشــنهاد مي‌شــود مسئولان و دســت‌اندركاران نظام 
تعليم‌و‌تربيت با تشــكيل كلاس‌هاي آموزش خانواده، آموزش‌هاي لازم و كافي را 
در رابطــه با نحوة برخورد صحيح والدين با فرزندان، به خانوادة دانش‌آموزان ارائه 
دهند. مؤلفه‌هاي خوش‌بيني و اميدواري بر پاية يافته‌هاي تحقيق حاضر، از متغيرهاي 
مهم و تأثيرگذار بر ســامت جســمي و رواني دانش‌آموزان است و از آنجا كه در 
روان‌شناسي مثبت اعتقاد بر آن است كه سازه‌هاي اميد و خوش‌بيني مي‌تواند از افراد 
در برابر آثار رويداد‌هاي تنش‌زاي زندگي حمايت كند، به‌نظر مي‌رســد كه تدوين 
برنامه‌هاي آموزشي و پيشگيرانه و مدنظر قرار دادن آن‌‌ها به والدين و دانش‌آموزان 
مفيد باشد. همچنين، به‌نظر مي‌رســد كه آموزش صحيح سب‌كهاي فرزند‌پروري 
والدين، به‌خصوص دانش‌آموزان مشــغول به تحصيل، تأثيرات سودمندي بر آيندة 
تحصيلي آنان داشته باشد. براي دست يافتن به نتايج منطقي‌تر در پژوهش‌هاي آينده 
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پيشنهاد مي‌شــود تأثير سب‌كهاي فرزند‌پروري بر متغيرهاي بيشتري مورد بررسي 
قرار گيرد و براي جمع‌آوري اطلاعات، علاوه بر پرسش‌نامه از شيوه‌هاي ديگر نظير 

مشاهده و مصاحبه نيز استفاده شود. 

پي‌نوشت‌ها
1. positive psychology
2. Sligman
3. Patterson
4. scheier & Carver
5. Dornbusch, Ritter. Leiderman & et al
6. Aunola, Statin & Nurmi
7. Santrock
8. Debora, Elizabet & Anne, Baldwin, McIntyre& Hardaway
9. Kumer & Sharma & Hooda
10. Optimism & Hope
11. Kumer & Sharma & Hooda
12. Kelli
13. Leiderman, Roberts & Fraleigh
14.Parenting styles
15. Authoritative
16. Permissive
17. Authoritarian
18.Baumrind
19. Buri
20.Miller
21. Revised Life- Orientati
22. Bridges
23. Kivimaki & et al
24. O'connor & Cassidy
25. Natalia, justin & paula
26. Debora, Anne, Elizabeth, Baldwin, McIntyre & Hardaway
27.Kumer & Sharma & Hooda
28. Bowlby & Freud
29. Edward & Price
30.Lorraine
31. Aunola, Statin & Nurmi

فهرست كامل منابع فارسي و انگليسي در دفتر مجله موجود است.
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 تأثير آموزش ابراز وجود 
 بر افزايش عزت‌نفس و كاهش اضطراب اجتماعي دانش‌آموزان  

زهرا شاهسواري
كارشناس ارشد مشاوره خانواده
مهدي عليزاده لداري
كارشناس روان‌شناسي باليني

 چيكـده 
هدف از پژوهش حاضر »بررسي تأثير آموزش مهارت ابراز وجود بر ميزان افزايش 
عزت‌نفس و كاهش اضطراب اجتماعي در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبيرستان« 
بوده است. جامعة آماري، دانش‌آموزان دختر سال دوم دبيرستان‌هاي شهرستان رباط 
كريم در ســال تحصيلي 93ـ 1392 بودند كه از بين 300 نفر نمونه اولية آن‌ها، 90 
دانش‌آموز انتخاب و به‌طور تصادفي به سه گروه آزمايشي، دارونما و گواه گمارده 
شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: مقياس عزت‌نفس كوپر 
اسميت و مقياس اضطراب اجتماعي. طرح پژوهشي، طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون 
با دو كنترل اســت. نتايج تحليل فرضيه‌ها با اســتفاده از روش‌هاي آماري تحليل 
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واريانس نشــان داد كــه آموزشِ ابراز وجود باعــث افزايش عزت‌نفس و كاهش 
اضطراب اجتماعي مي‌شود. اين تأثير فقط در گروه آزمايشي مشاهده شد و دو گروه 
ديگر تفاوت معناداري در پيش‌آزمون و پس‌آزمون نداشتند. يافته‌هاي اين پژوهش، 
مؤثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزايش عزت‌نفس و كاهش اضطراب اجتماعي 

نشان مي‌دهد.

كليدواژه‌ها: آموزش ابراز وجود، عزت‌نفس، اضطراب اجتماعي

 مقـدمه
روان‌شناســان اجتماعي تعامل و روابط متقابل افراد را مطالعه مي‌كنند. از اين‌رو، 
مهارت برقراري ارتباط مؤثر در حيطة مطالعات روان‌شناسي اجتماعي قرار مي‌گيرد. 
با وجود اينكه ارتباط بين فردي بزرگ‌ترين دســتاورد بشــري محسوب مي‌شود، 
افراد عادي به خوبي قادر به برقراري ارتباط نيستند. ارتباط غير مؤثر موجب ايجاد 
فاصلة بين فردي عميقي مي‌گردد كه پيامدهاي آن در همه جنبه‌هاي زندگي و همه 
بخش‌هاي جامعه احساس مي‌شود و در اغلب موارد تنهايي، مشكلات خانوادگي، 
عدم صلاحيت، نارضايتي شغلي، فشار رواني، بيماري جسمي و حتي مرگ به دنبال 
مي‌آورد. در حال حاضر، علاوه بر نااميدي شــخصي و اندوه ناشي از آن، شكاف 
بين فردي نيز يكي از مســائل عمدة اجتماعي در جامعة ما به شمار مي‌رود. انسان 
در نتيجة فرايند اجتماعي شــدن، برخي از مهارت‌هاي ارتباط بين فردي را كسب 
مي‌كند كه مي‌توان عملكرد او را در اين مهارت‌ها بهبود بخشيد )بولتون، 1381(1. 
در شناخت ارزش مهارت‌هاي اجتماعي، روان‌شناسان برنامه‌هاي آموزشي را توسعه 
داده‌انــد كه به افراد مي‌آموزند چگونه مهار‌ت‌هاي خود را در تعامل‌هاي اجتماعي 

اصلاح كنند )كلينكه، 1382(.
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يكي از مهم‌ترينِ اين مهارت‌ها مهارت ابراز وجود است. ابراز وجود يعني دفاع از 
حق و عقيدة خود، بدون اينكه به حق و عقيدة ديگران تجاوز شود )شلينگ، 1382(2. 
ژوزف ولپي ابراز وجود را اين‌گونه تعريف مي‌كند: ابراز مناســب هرگونه هيجاني 
نسبت به طرف مقابل، بدون احساس اضطراب. بنابراين، افرادي كه در موقعيت‌هاي 
ميان فردي منفعل يا پرخاشگرند، موارد مناسبي براي جرئت‌آموزي تلقي مي‌شوند. 
جرئت‌آموزي، براي اغلب اضطراب‌هاي مربوط به تعامل‌هاي ميان فردي، درماني 
انتخابي محسوب مي‌شــود. اين حمايت، برابري ميان انسان‌ها را افزايش مي‌دهد، 
به ما امكان مي‌دهد تا به سود خود اقدامي صورت دهيم و بـدون اضطراب، روي 
پاي خود بايستيم و احساسات خود را صـــادقانه و با خيالي راحت ابراز كنيم. نيز 
به ما امكان مي‌دهد كه بدون ضايع كردن حـقوق ديگـران، حقوق خود را به دست 
آوريم )آلبرتي و آمونز، 1374(3. انسان موجودي اجتماعي است و طبيعتاً احساس 
تنهايي او را دچـــار اضطراب و دلـــهره مي‌كند. تنهايي ترس‌آور است؛ ترسي كه 
سبب مي‌شود انسان به گروه‌هاي اجتماعي پناه ببرد و در ميان مردم و با مردم آميخته 
گردد. اضطراب از تنهايي، يعني ترس از اينكه كسي يار و غمخوار آدمي نباشد، كي 
اضطراب طبيعي است؛ زيرا طبيعت انسان اقتضا مي‌كند به‌صورت گروهي و جمعي 
زندگي كند، اما هميشــه اين‌گونه نيست، گاهي اتفاق مي‌افتد كه انسان از رفتن در 
ميان جمع مي‌ترسد كه بايد گفت اين ترس پاية غريزي و فطري دارد و به صيانت 
از نفس و مراقبت از خود برمي‌گردد؛ بنابراين، تا آنجا كه از حد طبيعي )نرمال( فراتر 
نرود اختلال محسوب نمي‌گردد. اما گاهي فرد به ترس بيمارگونه از اجتماع مبتلا 
مي‌شود كه با خطرهايي كه احياناً او را تهديد مي‌كند تناسب ندارد. براي مثال، ترس 
موهوم و غيرمنطقي از مورد ارزيابي قرار گرفتن توسط ديگران؛ به طوري كه گويي 
چشــمان ديگران چونان كارآگاهاني همواره در تعقيب فرد است تا ابعاد و زواياي 
پنهان و ناپيداي روح و جان او را به نمايش بگذارد. در نتيجه، فرد از جمع مي‌گريزد 
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و گروه‌هــا و جمعيت‌ها نه‌تنها او را به خود فرا نمي‌خوانند، بلكه ماية عذابش هم 
مي‌شوند. 

كوپر اســميت4 در تحقيقات خود به اين نتيجه رســيد كه كودكان با عزت‌نفس 
بالا افرادي هستند كه احساس استقلال، خلاقيت و حتي خودكنترلي مي‌كنند و به 
راحتي تحت‌تأثير و نفوذ عوامل محيطي قرار نمي‌گيرند. برعكس نيز، آسيب‌شناسي 
رواني حكايت از آن دارد كه علت بســياري از رفتارهاي آســيب‌زاي فرزندان در 
خانه و مدرسه مانند پرخاشگري، اضطراب، بزهكاري، افكار مربوط به خودكشي، 
مصرف ســيگار، ســوءمصرف مواد مخدر، افت تحصيلي، مســئوليت‌ناپذيري و 
مواردي از اين قبيل، ريشــه در كمبود »عزت‌نفس«5 آنان دارد. در واقع، هرچه فرد 
از خودباوري و عزت‌نفس بالاتري برخوردار باشد، از كارآمدي بالاتري برخوردار 
است و از آســيب‌هاي رواني ـ اجتماعي نيز مصون خواهد ماند )شيهان6، 1988؛ 
ترجمه ميرهاشمي و گنجي، 1383(. عزت‌نفس يعني ارزش يا حيثيتي كه فرد براي 
خود قائل اســت؛ يعني نظر شــخص دربارة خود. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه 
اين احســاس دربارة خود چگونه شــكل مي‌گيرد، كه بايد گفت از طريق ارزيابي 
شخص از رفتارها، ظاهر، هوش، موفقيت اجتماعي خود، و نيز از طريق بازخوردها 
و ارزيابي‌هايي كه شــخص از ديگران در مورد خود دريافت مي‌كند. اين احساس 
رشد مي‌كند. گاهي ارزيابي‌هايي كه فرد از خود دارد تحت‌تأثير ارزيابي ديگران از 
اوست. بنابراين، عقيدة ما دربارة خوبي يا بدي خود، اعم از رفتارها، زشتي يا زيبايي 
قيافه، كمي يا زيادي هوش، موفقيت‌ها و شكســت‌هاي اجتماعي، با عقيده‌اي كه 
ديگران دربارة رفتارها، شــكل ظاهري، ميزان هوش و موفقيت‌ها يا شكست‌هاي 
ما دارند و آن‌ها را منعكس مي‌سازند، كنش متقابل پيدا مي‌كنند و ميزان عزت‌نفس 
ما را تشكيل مي‌دهند )فيلد7؛ ترجمة گنجي( براي مثال، كسي كه به دفعات متعدد 
شكســت مي‌خورد، به تدريج عزت‌نفس خود را در حال افت احساس مي‌كند اما 
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كسي كه به‌طور مكرر موفقيت‌هايي به دست مي‌آورد، احساس مي‌كند كه ارزشمند 
است و لذا عزت‌نفس وي رشد ميي‌ابد. بديهي است كساني كه عزت‌نفس ضعيفي 
دارند، به استعدادها و توانايي‌هاي خود اطمينان چنداني ندارند و براي خود ارزش 
چنداني قائل نيستند )شيهان، ترجمة ميرهاشمي و گنجي، 1383( عزت‌نفس با توان 
ســازگاري همراه اســت. افرادي كه عزت‌نفس بالايي دارند، در مقايسه با كساني 
كه عزت‌نفس آن‌ها پايين اســت بهتر مي‌توانند با موقعيت‌هاي مختلف و متفاوت 
ســازگار شوند. به ديگر ســخن، افراد با درجة عزت‌نفس بالا در مقايسه با افراد با 
درجة عزت‌نفس پايين، در موقعيت‌هاي مختلف اضطراب كمتري را تجربه مي‌كنند 

و كمتر افسرده، هيجاني و پرخاشگر مي‌شوند.
اما افرادي كه عزت‌نفس ضعيفي دارند، از احســاس تندخويي، اختلال رفتاري 
و اندوه رنج مي‌برند. همچنين از بي‌خوابي و ســندرم‌هاي روان ـ تني شكوه دارند. 
عزت‌نفس مخصوصاً در روابط متقابل اشخاص، خود را بهتر نشان مي‌دهد. كساني 
كه احساس خوبي نسبت به خود دارند، ديگران را نيز دوست دارند و ضعف‌هاي 
خود را بهتر مي‌پذيرند، آن‌ها به واســطة احساس مثبتي كه به ديگران دارند و آن‌ها 
را مي‌پذيرند، بهترين دوســتان را به دست مي‌آورند. خودشان نيز براي مردم بسيار 

جذاب‌اند و لذا همواره بر عزت‌نفس ايشان افزوده مي‌شود.

  اضطراب اجتماعي چيست؟ 
اضطراب اجتماعي مفهومي است كه از دو جزء »اضطراب«8 و »اجتماعي«9 تركيب 
شده است. واژة »اضطراب«، به حالتي رواني و عاطفي اشاره دارد كه ممكن است از 
كي احساس ناراحتي كوچك شروع شود و به ترس يا وحشت حاد منجر شود. فرد 
مضطرب در معرض هراس دائمي قرار دارد، كه مبادا ارزش‌هاي اساسي زندگي‌اش 
را از دست بدهد. اضطراب حالت معكوس »جيغ« و در واقع نوعي »فرياد معطوف 
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به درون« است. اضطراب عموماً واكنشي است كه در شرايط ترس‌آور رخ مي‌دهد 
و با افكار منفي و هراس‌آور تشــديد مي‌شــود. واژة »اجتماعي« نيز به حالت »در 
ميان جمع« بودن اشــاره دارد. وضعيت‌هايي مانند صحبت كردن در جمع، رفتن به 
جلســة امتحان و رستوران، نوشتن در مقابل ديگران، حضور در جلسات عمومي، 
حضــور در اماكن عمومي و صحبت كردن با تلفــن نمونه‌هايي از قرار گرفتن در 
وضعيت‌هاي گوناگون اجتماعي اســت. اضطراب اجتماعي برآيند ارزيابي منفي 
شخص از موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي خويش است. فردي كه دچار اضطراب 
اجتماعي است، هيچ‌گونه تمايلي به برقراري ارتباط با ديگران ندارد و با احساسي 
از ترس و مقاومت غيرمعقول، از نزدكي شدن به هر موقعيتي كه ممكن است او را 
در معرض داوري ديگران قرار دهد، اجتناب مي‌ورزد. شخصي كه به شدت دچار 
اضطراب اجتماعي است تصور مي‌كند كه در هر موقعيت يا شرايط اجتماعي، فرد يا 
افرادي به محض مواجه شدن با او رفتار و شخصيتش را نقد و ارزيابي خواهند كرد. 
يا ممكن است احساس كند كه مورد تحقير ديگران واقع مي‌شود و تحت فشار و 
دردسر قرار مي‌گيرد. هنگامي كه چنين اضطرابي بر فرد مستولي شود، اعتمادبه‌نفس 
وي كاهش ميي‌ابد، قدرت نگرش واقع‌بينانه و توانايي برقراري ارتباط متقابل وي 
با ديگران به حداقل مي‌رســد و احساس تنش يا ناتواني در تنش‌زدايي، افسردگي، 
ناآرامي و بي‌قراري، گريز از ارتباطات معمول اجتماعي و دل‌مشــغولي‌هاي مفرط، 

شخصيت فرد را فرا مي‌گيرد.
تنها با درمان است كه مي‌توان ترس حضور در اجتماع را از بين برد يا كاهش داد. 
اضطراب اجتماعي، تابعي از شرايط و وضعيت‌هاي مختلف است. بررسي‌ها نشان 
مي‌دهد كه به‌طور كلي، اضطراب در مردها، طبقات اقتصادي مرفه و جوانان كمتر 
است و برعكس در زنان، كودكان، افراد كم درآمد و سالمندان شيوع بيشتري دارد 

)احمدي، 1381(. 
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اما مطابق پژوهش‌هاي انجام شــده و تا آنجا كه به جامعة ايران مربوط مي‌شود، 
اين نوع اضطراب در اين موارد بيشتر مشاهده مي‌شود: ترس از عدم تأييد، ترس از 
انتقاد ديگران؛ ترس از قرار گرفتن در موقعيتي كه مي‌بايست مصمم و قاطع جواب 
داد يا اظهارنظر كرد؛ ترس از مقابله كردن با شرايط خاص اجتماعي، عصبانيت‌ها و 
پرخاشگري‌ها؛ ترس از مواجه شدن و هم‌كلامي با جنس مخالف؛ ترس از ناتواني 
در برقــراري و حفظ روابط صميمي‌ بين فردي، تــرس از بروز جدي تعارض و 
دوگانگي احساس در خانواده و طرد شدن توسط والدين، ترس از طرد شدن و از 

دست دادن روابط بين فردي. 
اضطراب اجتماعي كي آسيب است. هرچه شمار افراد مضطرب در كي جامعه 
بيشتر باشد، آن جامعه آسيب‌پذيرتر خواهد بود. جامعة مضطرب در معرض ترس 
دائمي قرار دارد. مبارزه با اضطراب بسيار دشوار است؛ زيرا بعضي اوقات پرهيز از 
اضطراب، خود ايجاد اضطراب مي‌كند. همچنين، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي، 

در معرض خودكشي، اعتياد، تعارض نقشي و آسيب‌هاي ديگر قرار دارند.
در آمــوزش جرئت‌آموزي به فرد آموخته مي‌شــود كه چگونه رفتاري مبتني بر 
جرئت و جسارت از خود نشان دهد. فرد با تلاش براي كشف و تعريف مشكل‌، 
پيگيري هدف‌هاي مــورد نظر )همراه با رفتار توأم با جرئت(، تكرار نقش‌گذاري، 
واژگون‌ســازي نقش و ارائة تدريجــي و متوالي رفتارهاي مطلوب، شــيوه‌هاي 
مناســب مبتني بر جرئت را براي بيان خواســته‌هاي خود مي‌آموزد )مان، 1995؛ 
ترجمة ساعتچي، 1374(. رفتارهاي جرئتمندانه با عواملي چون خودپندارة مثبت، 
عزت‌نفس، تســلط بر خود، خودبسندگي و اعتماد‌به‌نفس همبستگي و همگرايي 
دارند ولي رفتارهاي غيرجرئتمندانه، بازدارنده و اجتنابي هستند و همبستگي مثبت 
و بالايي با ترس‌ها، هوس‌ها و اضطراب اجتماعي و انواع پرخاشگري‌هاي دروني 
دارند )محامد، 1378(. آموزش جرئتمندي، كي شيوة »مداخلة ساختي‌افته« است 
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كه از آن براي بهبود اثربخشي روابط اجتماعي استفاده مي‌شود. از اين روش براي 
درمان اختلال‌هاي اضطرابي و ترس‌هاي مرضي كودكان،‌ نوجوانان و بزرگ‌سالان 
بهــره مي‌گيرند. اين رويكرد صرفاً‌ براي افرادي كه مشــكلات خاص باليني دارند 
كاربرد ندارد،‌ بلكه در حد بســيار وسيعي در دنياي تجارت، به‌ويژه در حوزه‌هاي 

فروش و مديريت نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
در زمينة به كارگيري آموزش ابراز وجود، به‌عنوان كي روش درماني، تحقيقات 
متعددي انجام گرفته اســت. دلاماتر و مك نامارا10 )1386( در پژوهش خود نشان 
دادند كه رفتارهاي جرئتمندانه در روابط بين‌فردي و درون‌فردي زنان در موقعيت‌هاي 
بحران‌زا مؤثر است. نتايج اين تحقيق نشان داد افرادي كه كمتر ابراز وجود مي‌كردند، 
در تعاملات خود با آزمايشــگر، اضطراب بيشتري نشان دادند. همچنين، دلوتي11 
)1981( در پژوهش خود به اين نتيجه رســيد كــه دانش‌آموزاني كه آموزش ابراز 
وجود مي‌بينند، از خود پيشــرفت تحصيلي بهتري نشان مي‌دهند و محبوبيت آنان 
نيز افزايش ميي‌ابد. در پژوهشــي ديگر وورلي12 )1997(، نشــان داد كه اضطراب 
بالا و جرئت‌ورزي پايين در دانشجويان باعث اختلال در عملكرد تحصيلي، وقفه 
در يادگيري، تضعيف توانايي و عدم شــكوفايي استعداد‌هاي آنان مي‌شود و نه‌تنها 
سلامت روانشــان را به خطر مي‌اندازد بلكه آنان را از كي زندگي سالم و شكوفا 
نيز باز مي‌دارد و به جاي ايجاد ميل به رشد، تعالي و پويايي شخصيت، آن‌ها را به 
سمت بيماري سوق خواهد داد. در اين رابطه، راويكز13)1998( در مطالعات خود 
به اين نتيجه دستي‌افت كه آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي، مهارت‌هاي 
مقابله‌اي و مهارت‌هاي ابراز وجود باعث كاهش فشــار رواني و افزايش بهداشت 

روان مي‌گردد.
در همين زمينه فروولد، اهر و دوير14 )1998( به اين نتايج دست يافتند كه فقدان 
عزت‌نفس و جرئتمندي نقش مهمي در رفتار متجاوزان جنســي دارد و با تعدادي 
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از جرم‌هاي آن‌ها در رابطه اســت. آزايس، گرانگر، دبــري و واكروكس معتقدند 
كه ابراز وجود، كاركردي فردي اســت كه به سازگاري در تعامل اجتماعي كمك 
مي‌كند. نداشــتن مهارت ابراز وجود يا ابراز وجود ناموفق، بر اضطراب،‌ افسردگي 
و اختلالات شــخصيت مي‌افزايد. پژوهش‌هاي متعدد نشان داده‌اند كه بين »ابراز 
وجود« و »عزت‌نفس« رابطه وجود دارد. تمپل و رابينسون )1991( تأثير جرئتمندي 
را بر عزت‌نفس بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه )در نتيجة آموزش( عزت 
نفــس در اكثر آزمودني‌ها به‌طور معناداري افزايش يافته اســت. همچنين آريندل، 
ساندرمن، هيگمن و پيكرزگيل )1991( در پژوهش‌هاي مختلف همبستگي رفتار 
غير جرئتمندانه را با عزت‌نفس كم و فقدان اعتماد‌به‌نفس، نشان دادند. آن‌ها به اين 
نتيجه رسيدند كه رفتار بدون جرئت با عزت‌نفس بالا، اعتماد‌به‌نفس، خودبسندگي 
اجتماعي و رفتارهاي مســتقل رابطة معكوس دارد )نقل از نيسي و شهني ييلاق، 
1380(. در مورد اثربخشــي آموزش جرئت‌ورزي بر مهارت‌هاي اجتماعي، پرزلو 
و ترينگر)1998( در پژوهش خود روي 19 بيمار سرپايي و بستري شده، بهبودي 
معنــاداري را در مهارت‌هاي اجتماعي آنان گزارش كرده‌اند. به عقيدة آنان آموزش 

جرئت‌ورزي در افزايش بهداشت رواني اين بيماران تأثير بسزايي داشته است.
در زمينة چگونگي ارتباط بين اضطــراب اجتماعي و ابراز وجود نيز تحقيقات 
زيادي انجام شده است. سالتر )1949( معتقد بود كه افراد غير جرئت‌ورز، اضطراب 
اجتماعي و هراس اجتماعي دارند. همچنيــن، ولپي )1958( فقدان ابراز وجود را 
در ميــان بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي شناســايي كرد و اين بيماران را فاقد 
جرئت‌ورزي دانســت. وي آموزش ابراز وجود را درمان مناســبي براي اضطراب 
اجتماعي تشخيص داد. در همين رابطه، دلوتي )1981( پژوهشي را در زمينة تأثير 
جرئت‌آموزي بر دانش‌آموزان كم‌رو و خجالتي انجام داد و نتيجة مثبت به‌دســت 
آورد. در پژوهشــي كه ورو كافمن15)1987( انجام داد، تأثير آموزش جرئت‌ورزي 
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بر گروهي نوجوان مضطرب مورد بررسي قرار گرفت. كافمن نشان داد كه آموزش 
جرئت‌ورزي باعث افزايش عزت‌نفس و كاهش پرخاشــگري و اضطراب در اين 
نوجوانان شــده است )نقل از نيسي و شــهني ييلاق،‌ 1380(. بررسي رابطة ساده 
و چندگانة عزت‌نفس، احســاس تنهايي و اضطراب اجتماعي با ابراز وجود نشان 
داد كه عزت‌نفس كلّي، عزت‌نفس خود، عزت‌نفس تحصيلي، اضطراب اجتماعي، 
اجتناب و پريشــاني اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي با ابراز وجود رابطة معنادار 

دارند )منصوري،‌ 1377(.
آمالي )1373( نيز ميزان كارايي روش جرئت‌آموزي و روش جرئت‌آموزي توأم 
با بازسازي شناختي را در كاهش اضطراب اجتماعي بررسي كرد. همچنين يعقوبي 
)1377( در پژوهش خود نشــان داد كه آموزش جرئت‌ورزي از طريق ايفاي نقش 
به‌صورت گروهي بر بهبود مهارت‌هاي اجتماعي مؤثر است. غفاريان‌زاده )1379( 
در پژوهش خــود، تأثير مثبت آموزش جرئت‌ورزي را بر پيشــرفت تحصيلي و 
مهارت‌هاي اجتماعي دختران گزارش كرده اســت. نيسي و شهني ييلاق )1380( 
نيز در كي پژوهش روي دانش‌آموزان پســر نشــان دادند كه آموزش جرئتمندي 
باعث افزايش ابراز وجود، عزت‌نفس، بهداشت ‌رواني و كاهش اضطراب اجتماعي 
مي‌شود. رحيمي و همكاران )1385( در بررسي‌هاي پژوهشي خود چنين استنباط 
كردند كه آموزش جرئت‌ورزي باعث افرايش مهارت‌هاي اجتماعي، ابراز وجود و 

كاهش اضطراب اجتماعي مي‌شود. 

é جامعة آماري و روش نمونه‌گيري
جامعــة آماري اين پژوهش كلية دانش‌آموزان دختر ســال دوم دبيرســتان‌هاي 
شهرستان رباط ‌كريم بود كه در سال تحصيلي 93 ـ 92 مشغول به تحصيل بودند. 
براي گزينش نمونة مورد نياز،‌ ابتدا سه دبيرستان به‌طور تصادفي از ميان دبيرستان‌هاي 
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دخترانه انتخاب گرديدند. ســپس، از ميان دانش‌آموزان سال دوم اين دبيرستان‌ها 
تعداد 90 دانش‌آموز به‌صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و بعداً به‌طور تصادفي 
به سه گروه 30 نفري تقسيم شدند. در نهايت، گروه آزمايشي و گواه و دارونما نيز 

به‌صورت تصادفي مشخص شدند. 

 ابزار پژوهش 
براي گردآوري داده‌هاي مورد نياز، از چند ابزار به شرح زير استفاده شده است. 

1. مقياس اضطراب اجتماعي
در اين پژوهش، با استفاده از مقياس واتسون وفرند16)1969( اضطراب اجتماعي 
دانش‌آموزان اندازه‌گيري شــد. اين مقياس خود گزارشي و مداد كاغذي داراي  28 
ماده و حاوي دو خرده مقياس به نام اجتناب و پريشاني اجتماعي و ترس از ارزيابي 
منفي اســت. در تحقيق حاضر، براي سنجش اضطراب اجتماعي از خرده مقياس 
اجتناب و پريشــاني استفاده شد. واتسون و فرند )1969( در پژوهش خود ضريب 
پايايي بازآمايي خرده مقياس‌هاي پرســش‌نامه را به ترتيب 0/79 و 0/94 گزارش 
كرده‌اند. در تحقيق نيسي و شــهني )1380( نيز ضريب پايايي با استفاده از روش 

آلفاي كرونباخ به ترتيب 0/90 و 0/86 گزارش شده است.

2. مقياس عزت‌نفس كوپراسميت
ايــن مقياس 58 ماده دارد كه خود‌گزارشــي و مداد كاغذي مي‌باشــد و 8 مادة 
دروغ‌سنج دارد. مقياس عزت‌نفس كوپر اسميت از اين چهار خرده مقياس تشكيل 
شده است: عزت‌نفس خود، عزت‌نفس همسالان، عزت‌نفس خانوادگي، و عزت‌نفس 
تحصيلي. كوپراسميت و ديگران )شيرازي، 1376( ضرايب بازآمايي را بعد از پنج 
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هفته 0/88 و بعد از ســه سال 0/70 گزارش نمودند. همچنين، همساني دروني آن 
توسط ابراهيمي قوام )1369( روي دانش‌آموزان اهواز 0/82 گزارش شده است.

 روش اجراي پژوهش 
پس از گزينش دانش‌آموزان و تقســيم تصادفي آنان به سه گروه و اجراي پيش 
آزمون‌ها، مداخلة آزمايشي در هشت جلسه به شرح زير براي گروه آزمايشي به اجرا 
درآمد. گروه دارونما نيز طي هشت جلسه دربارة مسائل مختلف كه ارتباطي هم با 
ابراز وجود نداشتند، بحث و گفت وگو كردند. گروه گواه نيز هيچ‌گونه مداخله‌اي 

دريافت نكردند.

جلسة اول
معارفه و آشــنايي با دانش‌آموزان و برقــراري ارتباط با آن‌ها، تعريف و توضيح 
جرئــت‌ورزي و اهميت و فوايد اين مهارت‌ در زندگــي فردي و اجتماعي؛ دادن 
اين تكليف به دانش‌آموزان كه موقعيت‌هايي را كه در زندگي خود غير جرئتمندانه 

برخورد كرده‌اند و عكس‌العمل‌هاي ديگران را در آن موقعيت‌ها،‌ به ياد آورند.

جلسة دوم
ارائة گزارش دانش‌آموزان در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پس خوراند و 
تبادل‌نظر در مورد آنچه تجربه كرده‌اند؛ بحث دربارة حقوق افراد و آشــنا كردن 
دانش‌آمــوزان با حقوق خود )براي مثال، او در ابراز وجود و عقيده آزاد اســت، 
حق انتخاب دارد و مي‌تواند اطلاعات متعددي داشته باشد و غيره(، دادن تكليف 
در مورد مواجه شــدن با موقعيت‌هاي مختلف و عكس‌العمل‌ نشــان دادن به آن 

موقعيت‌ها.



95

جلسة سوم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
رفتارهاي مبتني بر ابراز وجود و رفتارهاي جايگزين )براي مثال، بحث و گفت‌وگو 
در مورد انواع رفتار و روش‌هاي كنار آمدن با تغيير(، آموزش مهارت‌هايي براي ابراز 
رفتار جرئتمندانه مانند نه گفتن، دادن تكليف دربارة تشخيص رفتار جرئتمندانه از 

غير جرئتمندانه )پرخاشگرانه، منفعلانه(.

جلسة چهارم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
اينكه چرا خشــمگين مي‌شــويم؟ آيا خشم مفيد اســت؟ تفاوت آن با ابراز رفتار 
جرئتمندانه چيست؟ پرخاشگري و خشــم در واقع ناديده گرفتن حقوق ديگران 
است. خشم مي‌تواند بسيار مخرب و آسيب‌زا باشد. اشاره به علائم خشم پنهاني؛ 
چه وقت و چگونه خشم را ابراز كنيم. تكليف دربارة حفظ آرامش و كنترل خشم 

در موقعيت‌هاي مختلف.

جلسة پنجم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ بحث دربارة فوايد 
خشم )به‌عنوان مثال: تخلية فشار رواني، رها كردن احساسات و دستيابي به اهداف(؛ 
شــيوه‌هاي كنار آمدن با خشم و رهنمودهايي براي ابراز آن، دادن تكليف در زمينة 

كنار آمدن با خشم.

جلسة ششم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلســة قبل و دادن پــس خوراند؛ بحث دربارة 
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درخواســت كردن و »بله« و »نه« گفتن، علل ناتوانــي در »بله« و »نه« گفتن؛ دادن 
تكليف براي تمرين اين مهارت و بحث جلسة بعد.

جلسة هفتم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ بحث و تبادل نظر 
دربارة اينكه چرا بايد انتقاد كنيم، برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد، كنار آمدن با انتقاد، 
فوايد و مضرّات انتقاد كردن و چگونگي انجام دادن آن؛ دادن تكليف در زمينة انتقاد 

كردن و كنار آمدن با انتقاد. 

جلسة هشتم
ارائة گزارش در مورد تكليف جلسة قبل و دادن پس خوراند؛ مروري بر مطالب 
ارائه شده در هفت جلسة قبل و تأكيد بر ابراز عقيده و اظهار نظر، درخواست كردن، 
»بله« و »نه« گفتن در موقعيت‌هاي مختلف، كنار آمدن با خشــم خود و برخورد با 

انتقاد؛ تشكر و قدرداني از شركت‌كنندگان در جلسات. 

 يافته‌هاي پژوهشي 
در اين قسمت، ابتدا يافته‌هاي توصيفي و سپس يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌ها ارائه 

خواهد شد.

 داده‌هاي توصيفي 
جــداول 1و 2و 3 يافته‌هاي مربوط به ميانگيــن، انحراف معيار،  حداقل و حداكثر 
نمره‌هاي پيش‌آزمون و پس‌آزمون كسب شده در متغيرهاي مورد مطالعه را در گروه‌هاي 
آزمايشي، دارونما و گواه نشان مي‌دهند. در گروه آزمايش،‌ ميانگين متغير عزت‌نفس در 
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پس‌آزمون، افزايش و ميانگين متغير اضطراب اجتماعي، كاهش داشته است.

جدول1. ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرة گروه آزمايشي در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغيرها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس‌آزمونپيش‌آزمون پس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش آزمون

25/232/256/758/454153254عزت‌نفس

اضطراب 
17/2511/173/613/21832317اجتماعي

همان‌طور كه جدول شمارة 1 نشان مي‌دهد، در گروه آزمايشي ميانگين و انحراف 
معيــار پيش آزمون عزت‌نفس 25/2)6/75( و اضطــراب اجتماعي 17/25)3/61( 
مي‌باشــد. ميانگين )و انحــراف معيار( پس آزمون همين گــروه براي عزت‌نفس 

32/25)8/45( و براي اضطراب اجتماعي 11/17)3/21( است.

جدول2. ميانگين،‌ انحراف معيار‌، حداقل و حداكثر نمرة گروه گواه در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغيرها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمون

25/2324/526/756/6615163840عزت‌نفس 

اضطراب 
اجتماعي

16/9717/215/56/2872627

چنان‌كه در جدول شمارة 2 ملاحظه مي‌شود، در گروه گواه،‌ ميانگين )و انحراف 
معيار( پيش‌آزمون عزت‌نفــس 25/23 )6/75( و ميانگين نمرة اضطراب اجتماعي 
16/96)5/5( به دست آمده است. ميانگين و انحراف معيار پس‌آزمون همين گروه 
نيز براي عزت‌نفس 24/52)6/66( و براي اضطراب اجتماعي 17/21)6/2( مي‌باشد.

جدول 3. ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرة گروه دارونما در مراحل قبل و بعد از آموزش

متغير‌ها
حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگين

پس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمونپس‌آزمونپيش‌آزمون پس‌آزمونپيش‌آزمون

28/2328/533/763/6725263940عزت‌نفس

اضطراب 
16/9717/164/053/8110112527اجتماعي
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چنان‌كه در جدول شمارة 3 ملاحظه مي‌شود، در گروه دارونما ميانگين )و انحراف 
معيار( پيش‌آزمون عزت‌نفــس 28/23)3/76( و ميانگين نمرة اضطراب اجتماعي 
16/97)4/05( مي‌باشــد. ميانگين و انحراف معيار پس‌آزمون همين گروه نيز براي 

عزت‌نفس 28/53)3/67( و اضطراب اجتماعي 17/16)3/81( است.

 يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش 
در اين بخش براي بررسي فرضيه‌هاي پژوهش، ابتدا تحليل واريانس چند متغيري 
انجام گرفت، سپس، فرضيه‌هاي پژوهشي مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج تحليل 

واريانس چند متغيري در جدول شمارة ‌4 درج شده است.

 )MANOVA( جدول 4. نتايج تحليل واريانس چند متغيري
روي متغيرهاي مورد مطالعه در گروه‌هاي آزمايشي و گواه و دارونما

سطح معنا‌داريdf فرضيهFمقدارنام آزمون

PILLAIS0/69215/2120/001

HOTELLING2/1730/1720/001

WILKS0/35122/1420/001

همان‌طور كه از داده‌هاي اين جدول استنباط مي‌شود، تفاضل نمره‌هاي پيش‌آزمون 
و پس‌آزمون در گروه‌هاي ســه‌گانه در آزمون‌هاي عزت‌نفس و اضطراب اجتماعي 
تفاوت معناداري را نشــان مي‌دهد؛ بدين‌معني كــه حداقل دو گروه در كي متغير 

وابسته با يكديگر تفاوت معنادار دارند.

 )onewey( جدول5. تحليل واريانس يك متغيره
ميانگين نمره‌هاي آزمودني‌ها در متغير عزت‌نفس در گروه‌هاي گواه، دارونما و آزمايش

FP مشاهده شدهميانگين مجموع مجذوراتدرجة‌ آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات

898/942449/4715/720/0001بين گروهي

2487/438728/59درون گروهي

6386/3789كلي
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جدول 6. تحليل واريانس يك متغيره )onewey( ميانگين نمره‌هاي آزمودني‌ها 
در متغير اضطراب اجتماعي در گروه‌هاي گواه، دارونما و آزمايش

 ميانگين مجموع درجة آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
Fp مشاهده شدهمجذورات

254/482127/2431/490/0001بين گروهي

352/34874/04درون گروهي

606/8289كلي

جداول 5 و 6 يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي 1 و 2 را نشان مي‌دهند.
فرضية 1: آموزش ابراز وجــود در دانش‌آموزان موجب افزايش عزت‌نفس در 
آن‌ها مي‌شــود. براي تحليل اين فرضيه، از روش آماري تحليل واريانس ‌كيراهه 
اســتفاده شــد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 5 مي‌توان گفت كه بين سه 
 گروه آزمايشــي، گواه و دارونما از لحاظ عزت‌نفس تفاوت معناداري وجود دارد 
)F مشاهده شده 15/72 بود كه در سطح 0/0001 معني‌دار است(. مقايسة ميانگين‌هاي 
نمره‌ها در مقياس عزت‌نفس با استفاده از روش‌ پيگيري توكي انجام شد. نتايج نشان 
 )p=0/0001( داد كه گروه آزمايشي با گروه‌هاي گواه و دارونما تفاوت معنادار دارد

و بين گروه دارونما و گروه گواه تفاوت معنادار مشاهده نشد )جدول شمارة 7(.

جدول7. مقايسه تفاضل ميانگين‌هاي پيش‌ و پس آزمون‌هاي گروه‌ها با استفاده از روش توكي

دارونماگواهآزمايشيگروه‌هاتفاضل ميانگين‌هامتغيرها

عزت‌نفس

٭٭آزمايشي7/05-
٭گواه0/71
٭دارونما0/3-

اضطراب اجتماعي

٭٭آزمايشي6/08
٭گواه0/24-
٭دارونما0/19-

P=0/0001
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فرضية 2: آموزش ابراز وجود در دانش‌آموزان موجب كاهش اضطراب اجتماعي 
در آن‌ها مي‌شود. براي تحليل‌ اين فرضيه، از روش آماري تحليل واريانس ‌كيراهه 
اســتفاده شــد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 6 مي‌توان گفت كه بين سه 
گروه آزمايشي، گواه و دارونما از لحاظ ميزان اضطراب اجتماعي تفاوت معناداري 
وجود دارد )F مشاهده شده 31/49 بود كه در سطح 0/0001 معنادار است(. مقايسة 
ميانگين نمره‌ها در مقياس اضطراب اجتماعي با استفاده از روش‌ پيگيري توكي انجام 
شــد. نتايج نشان داد كه گروه آزمايشي با گروه‌هاي گواه و دارونما تفاوت معنادار 
دارد )p =0/0001( و بين گروه دارونما و گروه گواه تفاوت معنادار مشــاهده نشد 

)جدول شمارة 7(.

 بحث و نتيجه‌گيري 
يكي از مهارت‌هاي ارتباط مؤثر، جرئت‌ورزي است. جرئت‌ورزي مهارتي است 
در خدمت خودكارآمدي و خودكنترلي در افراد، كه اعتماد‌به‌نفس و عزت‌نفس آن‌ها 
را تقويت مي‌كند. لذا با توجه به اين مسئلة مهم، آموزش جرئت‌ورزي توجه بسياري 
از روان‌شناسان و رفتار درمانگران را به خود جلب كرده است. اين مهارت كه جزء 
مهارت‌هاي مقابله با خشم و همچنين بهترين روش ارتباط رضايت‌بخش با ديگران 
است، به سان ساير مهارت‌هاي ارتباطي به دانش، تدبير، مذاكره و انعطاف‌پذيري نياز 
دارد. هــدف از آموزش اين روش، ايجاد توانايي در فرد براي رويارويي واقع‌بينانه 
با موقعيت‌هاي بيروني است كه گاهي تنش‌آفرين و فشارزا هستند. در اين پژوهش 
سعي شد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا آموزش مهارت جرئت‌ورزي مي‌تواند 
موجب افزايش عزت‌نفس و كاهش اضطراب اجتماعي در دانش‌آموزان شود. براي 

پاسخ به اين پرسش، دو فرضيه تدوين شد و مورد بررسي آماري قرار گرفت. 
در مــورد تأثير آموزش جرئت‌ورزي بر افزايــش عزت‌نفس، نتيجة فرضية اول 
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تحقيق نشــان داد كه آموزش جرئت‌آموزي باعث افزايــش عزت‌نفس در گروه 
آزمايش مي‌شود. در دو گروه دارونما و كنترل چنين تأثيري مشاهده نشد. اين نتيجه 
با نتايج تحقيقات تمپل و رابسون )1991( و هميگن و پيكرزگيل )1991(، همچنين 
با يافته‌هاي پژوهش نيســي و شهني ييلاق )1380( مطابقت دارد. در رابطه با تأثير 
آموزش ابراز وجود بر اضطراب اجتماعي نتايج نشــان داد كه آموزش ابراز وجود 
باعث كاهش اضطراب اجتماعي در گروه آزمايش شد؛ بدين صورت كه اضطراب 

اجتماعي گروه آزمايشي به‌طور معناداري كمتر از گروه گواه و دارونما بود.
اين نتايج با يافته‌هاي تحقيق آمالي )1973(، سالتر )1949(، دلاماتر و مك نامارا 
)1986(، پــرزل و ترينگر)1998(، هيتروتيبت )1988( و آزايس و ديگران )1999( 
هماهنگ است. همچنين با نتايج پژوهش نيسي و شهني ييلاق )1380( و رحيمي 
و همكاران )1385( همســو مي‌باشد. بديهي اســت كه از طريق آموزش مهارت 
جرئت‌ورزي مي‌توان به رشــد و بالندگي دانش‌آموزان كمك شاياني نمود. از اين 
طريق مي‌توان افرادي با عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس بالا و با اضطراب و تنش رواني 
كمتر تربيت كرد. افراد جرئت‌ورز براي خود و ديگران احترام قائل‌اند، منفعل نيستند 
و ضمن اينكه به خواســته‌ها و نيازهاي ديگران احترام مي‌گذارند، اجازه نمي‌دهند 
ديگران از آن‌ها سوءاســتفاده نمايند و لذا به شيوه‌اي ماهرانه با آن‌ها ارتباط برقرار 
مي‌كنند. مشاوران و دست‌اندركاران آموزش مي‌توانند چگونگي جرئت‌ورزي سالم 
را به دانش‌آموزان بياموزند و از اين طريق به رشــد و بالندگي آن‌ها كمك كنند. در 
نتيجه، جامعه‌اي خواهيم داشــت كه افراد به ســطح بالايي از سلامت روان دست 

خواهند يافت و در نتيجه كارآمدتر خواهند بود.

پي‌نوشت‌ها
1.Bolton
2. Sheling
3. Alberti&Amoons
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4. Coopersmith
5. Selfsteem
6. Shehan
7. Feeld
8.Anxiety
9. sociality
10. Delamater&McNamara
11. Deluty
12. worly
13. Ravicz
14. Frueh wold, Eher&Dwyer
15. wehro kafman
16. Watson&Friend
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 تأثير باورهاي فراشناختي و خودكارآمدي 
 بر شادكامي دانش‌آموزان  

شهاب عزيزيان
کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان، خوراسگان

 چکیده 
تحقیق حاضر با هدف بررســی رابطة بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی 
با شــادکامی دانش‌آموزان به مرحلة اجرا درآمد. طرح پژوهش از نوع رابطه‌ای بود 
و جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر دورة متوســطة شهر الیگودرز 
در ســال تحصیلی 93ـ1392 تشــیکل دادند که از بین آن‌ها تعداد 56 نفر به شیوة 
تصادفی ساده انتخاب شد و گروه نمونه را تشیکل داد. ابزار اندازه‌گیری اطلاعات 
شامل سه پرسش‌نامة باورهای فراشناختی )ولز، 1997(، پرسش‌نامة خودکارآمدی 
)شرر، 1982( و پرسش‌نامة شادکامی )آکسفورد، 1990( بود و برای تحلیل داده‌های 
حاصل از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی به تناسب برای ارائه نتایج 
استفاده شد. تحلیل‌های آماری مربوطه با استفاده از برنامة SPSS نسخة 18 انجام 
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شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ابعاد باورهای فراشناختی )باورهای فراشناختی 
منفی، باورهای فراشــناختی مثبت، کارامدی شــناختی پایین( و خودکارآمدی با 

شادکامی رابطة معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: فراشناخت، خودکارآمدی، شادکامی

 مقدمه 
شــادکامی از جمله ارمغان‌های آفرینش است که نقش مهمی در بهداشت روانی 
انســان دارد اما این ارمغان به خودی‌خود به‌دســت نمی‌آید. افلاطون شادکامی را 
حالت تعادل میان سه عنصر استدلال، هیجان و امیال )ویکی، 1999( و ارسطو آن 
را »عبارت از زندگی معنوی« )آیزنک، 1990( می‌دانست. شادکامی بخش مهمی از 
یکفیت زندگی و بالاتر از ثروت یا فعالیت جنســی به‌شمار می‌رود )اسکونیگتون، 
مک‌آرتور و سامرســت، 1997(. آرچیل1 و کروسلند2 )1987( برای ارائة تعریفی 
عملیاتی از شادکامی آن را دارای سه بخش مهم دانسته‌اند: فراوانی و درجة عاطفة 
مثبت یا احســاس خوشی، میانگین ســطح رضایت در طول یک دوره، و نداشتن 
احساس منفی افسردگی و اضطراب. این تعریف در پرسش‌نامة شادکامی آکسفورد 

مبنای اندازه‌گیری شادکامی قرار گرفته است.
براساس بسیاری از نظریه‌های هیجان، شش هیجان بزرگ عبارت‌اند از: شادکامی، 
تعجب، ترس، خشم، تنفر و نگرانی. آیزنگ )1945( شادکامی را با عنوان برون‌گرایی 
پایدار در نظر گرفته است آرگایل3 )2003( بین احساس خوشی و شادکامی تمایز 
قایل می‌شــود. به زعم وی، احساس خوشی یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که 
افراد با آن شــادکامی خود را تعریف میک‌نند. در تعریف احساس خوشی، آرگایل 
معتقد است که افراد خلق‌های منفی بسیاری دارند؛ مثل خشم، اضطراب، افسردگی، 
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ولی یک خلق مثبت دارند که با عنوان خوشی توصیف می‌شود. در واقع، می‌توان 
گفت شادکامی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی، دو جزء دیگر 
آن رضایت از زندگی و نبود عاطفة منفی اســت. خوشی بعُد عاطفی شادکامی و 

رضایت بعُد شناختی آن است )به نقل از عابدی، 1381(.
جنبش روان‌شناســی مثبت‌نگری4 که در هزارة جدید شروع شده است، به مردم 
جهت بهینه کردن زندگی مثلًا از طریق تجربة بیشتر شادمانی ذهنی کمک میک‌ند. 
شادمانی ذهنی عبارت است از خرسندی )از گذشته(، امید و خوش‌بینی )به آینده( و 
شادمانی )در حال(. بالندگی، نشاط و سرزندگی انسان به سبب تأثیر قابل ملاحظه‌ای 
که بر تمامی جنبه‌های شخصیتی انسان و چگونگی بروز رفتارهای مختلف او دارد، 
همواره مورد توجه محققان و پژوهشــگران بوده است. از آنجا که انسان موجودی 
تک‌بعدی نیست و شــخصیت او از ابعاد شناختی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی و 
معنوی تشــیکل شده، سلامت روانی و جســمانی وی مرهون رشد همه‌جانبه و 

هماهنگ این ابعاد است.
یکی از عواملی که به نظر می‌رسد بر میزان شادکامی افراد تأثیرگذار باشد، باورهای 
فراشــناختی افراد است. واژة فراشناخت را نخستین‌بار فلاول5 )1979( به مفهوم 
فرایند »تفکر دربارة تفکر« و دانش در مورد اینکه چه می‌دانیم و چه نمی‌دانیم، به 
کار برد. به نظر او، فراشناخت هم شامل فرایندهای شناختی و هم شامل تجارب 
یا تنظیم شناختی است. اصطلاح فراشناخت به دانش دربارة فرایندهای شناختی 
 و چگونگی استفادة بهینه از آن‌ها برای دستیابی به اهداف یادگیری گفته می‌شود. 

)بایلر واسنومن6، 1933 به نقل از زوهر7، 1991(.
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شکل 1: مؤلفه‌های فراشناختی براساس دیدگاه فلاول )1979 به نقل از کدیور 1383(

توضیحمؤلفه

فرد: آگاهــی از توانایی 
خود و دیگران به‌عنوان 

پردازشگرشناختی

آگهی فرد از نقاط ضعف و قوت خود.
آگاهی از اینکه چه چیزی را می‌دانیم و چه چیزی را نمی‌دانیم.

آگاهی از محدودیت‌های حافظة کوتاه‌مدت.

تکلیف: آگاهی از انواع 
تکالیف شناختی

آگاهی فراگیر از اینکه بازشناسی ساده‌تر از یادآوری یک سلسله اطلاعات است.
آگاهی از اینکه یادآوری کلمه به کلمه دشوارتر از بیان خلاصه یک مطلب است.

آگاهی از اینکه یادگیری دوبارة چیزی بسیار آسان‌تر از یادگیری آن برای اولین‌بار است.

انواع  از  آگاهی  راهبرد: 
راهبردهای شناختی

آگاهی از روش‌های یادیار مانند تکرار، ســازماندهی، خودآزمایی، تفسیر و استفاده از 
آن‌ها.

علم به اینکه استفاده از راهبردها می‌تواند به عملکرد موفقیت‌آمیز کمک کند.

برخی از جنبه‌های خاص فراشــناخت با اختلالات روان‌شــناختی رابطه دارد 
)ولــز و ماتیــوز، 1996؛ ولز، 2003( و آنچه ما مورد توجه قــرار می‌دهیم و وارد 
حیطة هوشــیاری خود میک‌نیم، ارزیابی و تأثیر انواع راهبردهایی را که برای تنظیم 
افکار و احساســاتمان به کار می‌بریم، شــکل می‌دهد )ولز، 2009(. فراشناخت8 
هرگونه دانش یا فرایند شــناختی تعریف می‌شــود که در ارزیابــی، نظارت و یا 
کنترل شناخت مشــارکت دارد )فلاول9، 1979(، همچنین، می‌تواند به‌عنوان جنبة 
عمومی شــناخت در نظر گرفته شــود که شامل اختلالات شــناختی و برخی از 
 زمینه‌های خاص فراشناختی است که با آشفتگی‌های روان‌شناختی همراه می‌باشد

)ولز10 و میتوس11، 1994؛ ولز، 1995؛ نیلسون12 و همکاران، 1999(.
شوارز13 و کلور14 )1998( بیان میک‌نند که مردم احساساتشان را به‌عنوان اطلاعاتی 
برای ارزیابی و قضاوت بهک‌ار می‌گیرند؛ بنابراین، ارزیابی منفی باعث نابسامانی‌های 
روانی و عملکرد ناصحیح می‌شــود. به همین سبب، تغییرات احساسی و عاطفی 
ممکن است در ارزیابی و شــناخت تغییر ایجاد کند. در واقع، هیجان‌ها داده‌هایی 
درونی هستند که بر انگیزه‌ها، رفتار و عملکرد تأثیر می‌گذارند و حتی ممکن است 
مقدم بر شــناخت نیز باشند و بر دامنه‌ای از پردازش‌های شناختی شامل سوگیری 
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توجه، سوگیری حافظه )ولز و متیوس، 1994(، قضاوت و ارزیابی و تصمیم‌گیری 
)کلورت و پرت، 1994( تأثیر بگذارند. به همین سبب، به نظر می‌رسد که باورهای 
فراشناختی هر فرد می‌تواند تأثیرات مهمی بر احساسات، سرخوشی و شادکامی او 
داشته باشد. در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین این دو مؤلفه مشخص شود.

در نظریه‌های موســوم به هدف نهایی، اعتقاد بر این است که شادکامی موقعی 
به‌دســت می‌آید که افراد، به اهداف مبتنی بر ارزش‌ها و نیازهای خود جامة عمل 
بپوشانند. افرادی که اهدافشان را مهم‌تر و احتمال موفقیت و رسیدن به آن‌ها را بیشتر 
در نظر می‌گیرند، احساس شادکامی و خوشبختی بیشتری خواهند کرد؛ در حالی که 
افراد دارای شادکامی اندک، غرض‌ورزی بیشتری در هدف‌هایشان احساس میک‌نند 
)داینر و همکاران، 2002(. به نظر می‌رسد که حرکت کارآمد افرد به سمت هدف‌های 
خود، علت تغییرهای مثبت در شادکامی و خوشبختی آن‌هاست و به‌طور کلی، تلاش 
 برای دســتیابی به هدف‌های درونی باعث ارتقای خوشبختی و شادکامی می‌شود

)رایان و دسی، 2000؛ یکسر و شلدون، 2003(.
مؤلفة دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، خودکارآمدی و رابطة 
آن با شادکامی اســت. خودکارآمدی مفهومی کلی مانند عزت‌نفس نیست و افراد 
می‌توانند در یک موقعیت، کارایی شخصی زیاد و در موقعیت دیگر کارایی شخصی 
کمی داشته باشند. کارایی بالا و پایین برای تولید چهار متغیر پیش‌ بین، با محیط‌های 
پذیرا و بی‌اعتنا تریکب می‌شوند. زمانی که کارایی بالا و محیط ‌پذیراست، پیامدها به 
احتمال زیاد موفقیت‌آمیزند. زمانی که کارایی پایین و محیط‌ پذیرا تریکب می‌شوند، 
چنانچه افراد ببینند که دیگران در کارهایی که به‌نظر آن‌ها خیلی مشــکل می‌رسد 
موفق‌اند، امکان دارد افسرده شوند. زمانی که افراد دارای کارایی بالا با موقعیت‌های 
محیطی بی‌اعتنا مواجه می‌شــوند، معمولاً تلاش‌های خود را تشدید میک‌نند تا آن 
محیط را تغییر دهند. آن‌ها برای ایجاد تغییر، ممکن است اعتراض کنند، به مبارزة 
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اجتماعی دست بزنند یا حتی به زور متوسل شوند، اما به نظر بندورا، اگر تمام این 
تلاش‌ها شکست بخورند، آن‌ها یا کلًا این روش را کنار می‌گذارند و روش دیگری 
را اختیار میک‌نند یا اینکه درصدد یافتن محیط‌ پذیراتری برمی‌آیند. سرانجام اینکه، 
خودکارآمدی پایین اگر با محیط بی‌اعتنا تریکب شــود، افراد احساس بی‌تفاوتی، 

تسلیم و درماندگی میک‌نند )فیست، 1384(.

میزان احساس 
کارایی

انتخاب )گرایش 
در برابر اجتناب(

سابقة رفتار 
شخص

تجربة غیرمستقیمتلاش و استقامت

تفکــر و 
تابع‌سازی کلامیتصمیم‌گیری

واکنش‌های 
هیجانی

فعالیت 
فیزیولوژیکی

شکل 2. منابع و تأثیرات عقاید کارایی )ریو، 1384، ص 249(

خودکارآمدی15 بــه عقاید و باورهای افراد در مورد قابلیت‌ها و سیاســت‌های 
خودشــان برای کنترل عملکرد خویش بر رویدادهای مؤثر زندگی اشاره دارد. این 
باورهای افراد در مورد اثربخشی خودشــان مهم‌ترین سازوکار )مکانیسم( اعمال 

چنین کنترل‌هایی در نظر گرفته می‌شود )بندورا، 2002(. 
به نظر می‌رسد که باورهای فراشــناختی هر فرد، یعنی باورهای نگرانی مثبت، 
باورهــای غیرقابلک‌نترل، باورهای صلاحیت شــناختی، باورهای منفی عمومی و 
خودهشــیاری شناختی می‌تواند در بهزیســتی و بالطبع، شادکامی او نقش مؤثری 
داشته باشد. همچنین، خودکارآمدی و خودارزیابی افراد و شناخت توانایی‌هایشان 
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در مقابله با مسائل گوناگون نیز بر شادکامی و بهزیستی سالم آن‌ها بی‌تأثیر نیست. ندا 
اسماعیلی‌فر و همکاران )1390( در پژوهش خود نشان دادند که بین خودکارآمدی و 
شادکامی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به‌طور کلی، پژوهش‌های گسترده‌ای 

در مورد ارتباط صفات شخصیتی و شادکامی وجود دارد )آرچیل، 2001(.
قورچیــان )1378( در تحقیقی با عنوان »تأثیر آموزش و بهک‌ارگیری راهبردهای 
فراشــناختی )عوامل عاطفی و اجتماعی(« نشــان داد که بهک‌ارگیری راهبردهای 
فراشــناختی در کلاس درس، زمینة درگیری علمی، شــادابی عاطفی، سازندگی، 
خلاقیت و پختگی و خودمســئولیت‌پذیری اجتماعــی را فراهم می‌آورد و باعث 
افزایش اعتماد‌به‌نفس می‌شــود. از طرفی، افرادی کــه خودکارآمدی پایینی دارند، 
احســاس میک‌نند که در اعمال کنترل بر رویدادهــای زندگی درمانده و ناتوان‌اند 
و هنگامی که با موانع روبه‌رو می‌شــوند، اگر تلاش‌های اولیه‌شــان در برخورد با 
مشکلات بی‌نتیجه باشد، به سرعت قطع امید میک‌نند )بندورا، 1999؛ پیسشاب و 
همکاران، 2004(. خودکارآمدی پایین می‌تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوها را کم 
کند. با توانایی‌های شناختی تداخل نماید و تأثیری نامطلوب بر سلامت جسمانی 
بگذارد. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت که خودکارآمدی به‌نوعی با احساس شادمانی 

ارتباط داشته باشد.
لذا با توجه به نقش اساسی بهزیستی و شادکامی در زندگی افراد جامعه و سلامت 

روانی آن جامعه، موضوع پژوهش انتخاب و بررسی شد.

 روش پژوهش، جامعة آماری و نمونه 
پژوهش حاضر که کاربســت روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، 
بررسی رابطة باورهای خودکارآمدی با شادکامی را هدف قرار داده است؛ به‌صورتی 
که ارتباط باورهای فراشــناختی با شــادکامی و همچنین ارتباط خودکارآمدی با 
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شــادکامی مدنظر باشــد تا در پایان پژوهش، نقش و تأثیر باورهای فراشناختی و 
همچنین خودکارآمدی را در شادکامی افراد سنجیده باشیم. همچنین، جامعة آماری 
پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر دورة متوسطة شهر الیگودرز در سال تحصیلی 

93- 1392 تشیکل داده‌اند.
در این پژوهش، تعداد 60 نفر به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شــدند و پرسش‌نامه 
روی آن‌ها اجرا گردید که پس از جمع‌آوری پرســش‌نامه‌ها تعداد 56 عدد از آن‌ها 
قابل قبول بود. بنابراین، نمونة پژوهش 56 نفر اســت که به شــیوة تصادفی ساده 

انتخاب شده‌اند.

 ابزار سنجش 
در این پژوهش با توجه به اهداف، از ســه پرســش‌نامة باورهای فراشــناختی، 
پرسش‌نامة خودکارآمدی و پرسش‌نامة شادکامی استفاده شد که در زیر به تفصیل 
آن‌ها را معرفی و شواهد حاکی از روایی و پایایی این پرسش‌نامه‌ها را بیان میک‌نیم.

 پرسش‌نامة باورهای فراشناختی 
باورهای فراشــناختی در این پژوهش با استفاده از مقیاس 30 سؤالی ولز که بر 
مقیاس 4 درجه‌ای لکیرتی پاسخ داده می‌شود، مورد سنجش قرار گرفته است. این 
پرسش‌نامه، ابعاد مختلف باورهای فراشناختی را به‌صورت جداگانه می‌سنجد. پایایی 
پرســش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0/78 برآورد گردید که نشان‌دهنده 

پایایی قابل قبول پرسش‌نامه است.

 پرسش‌نامة خودکارآمدی 
مؤلفة خودکارآمدی با استفاده از مقیاس 17 سؤالی شرر که بر مقیاس 5 درجه‌ای 
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لکیرتی )از کاملًا موافق تا کاملًا مخالف( پاســخ داده می‌شود، مورد سنجش قرار 
گرفته است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن معادل 

0/73 برآورد گردید که نشان‌دهندة پایایی قابل قبول پرسش‌نامه است.

  پرسش‌نامة شادکامی آکسفورد 
برای سنجش شادکامی، از پرسش‌نامة 29 سؤالی آکسفورد استفاده شده است که 
بر مقیاس 4 درجه‌ای پاسخ داده می‌شود. حداقل نمره در این آزمون 29 و حداکثر 
آن 116 می‌باشد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 

0/841 برآورد گردید.

 روش اجرا و تحلیل داده‌ها 
روش گــردآوری اطلاعــات به‌صورت خودگزارش‌دهی و شــامل جمع‌آوری 
پاسخ‌های ارائه شده به پرسش‌نامه‌های پژوهش بود. برای تحلیل داده‌های حاصل 
از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی به تناسب برای ارائة نتایج استفاده 
شــد. شاخص‌های آمار توصیفی مورد اســتفاده جدول فراوانی و درصد فراوانی، 
درصد تراکمی، میانگین، انحراف اســتاندارد و نمودار بوده است اما برای بررسی 
فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبســتگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام و 
ضریب تعیین استفاده شد. تحلیل‌های آماری مربوطه با استفاده از بستة آماری برای 

علوم اجتماعیSPSS( 16( نسخة 18 انجام شد.

 یافته‌ها 
داده‌های به‌دســت آمده از گروه نمونه در دو بخش توصیفی و استنباطی در این 
قسمت تحلیل شده است. در بخش تحلیل توصیفی، داده‌ها به کمک فراوانی، درصد 



114

مشاوره و هويت‌يابي 1

فراوانی میانگین، انحراف معیار، بالاترین نمره، پایین‌ترین نمره، جداول و نمودارها 
نمایش داده می‌شــوند. در بخش تحلیل استنباطی و به منظور بررسی فرضیه‌های 
 )V( تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون، رگرســیون گام‌به‌گام و ضریب تعیین

استفاده شده است.

جدول 4ـ1: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصیلات پدر

درصد فراوانیفراوانیتحصیلاتردیف

2341/1سکیل1

3358/9دیپلم2

56100مجموع3

چنانچــه در جدول 4ـ1 دیده می‌شــود، از 56 نفر گروه نمونة پژوهش، 23 نفر 
)معادل 41/1 درصد( پدرانشــان دارای ســکیل و 33 نفر )معــادل 58/9 درصد( 
پدرانشان دارای تحصیلات دیپلم بوده‌اند. در نمودار 4ـ1، توزیع فراوانی گروه نمونة 

پژوهش برحسب تحصیلات پدر ارائه شده است.

نمودار 4ـ2: فراوانی گروه نمونة پژوهش برحسب تحصیلات مادر

35
30
25
20
15
10
5
0

سکیلدیپلم
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جدول 4ـ2: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصیلات مادر

درصد فراوانیفراوانیتحصیلاتردیف

1119/6بی‌سواد1

3562/5سکیل2

1017/9دیپلم3

56100مجموع4

چنانکــه در جدول 4ـ2 دیده می‌شــود، از 56 نفر گروه نمونة پژوهش، 11 نفر 
)معادل 19/6 درصد( مادرانشان بی‌سواد، 35 نفر )معادل 62/5 درصد( دارای سکیل 
و 10 نفر )معادل 17/9درصد( مادرانشان دارای تحصیلات دیپلم بوده‌اند. در نمودار 
4ـ2، توزیع فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصیلات مادر ارائه شده است.

نمودار 4ـ1: فراوانی گروه نمونة پژوهش بر حسب تحصیلات پدر

35
30
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5
0

بی‌سوادسکیلدیپلم

در جدول 4ـ3 میانگین و انحراف اســتاندارد متغیرهای مطرح در پژوهش ارائه 
شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، میانگین هر یک از متغیرها به شرح زیر 
است: شادکامی 73/12، خودکارآمدی 59/91، بعد باورهای نگرانی مثبت 15/69، 
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بعد باورهای فراشــناختی منفی 17/39، بعد کارآمدی شناختی پایین 19/19، بعد 
باورهای فراشناختی پایین 15/71 و بعد خودآگاهی‌شناختی 21/12.

جدول 4ـ3: میانگین و انحراف استاندارد شادکامی، 
خودکارآمدی و ابعاد مختلف باورهای فراشناختی در گروه نمونه

انحراف میانگینمتغیرها
استاندارد

بالاترین 
نمره

پایین‌ترین 
نمره

73/1214/25610052شادکامی

59/917/6977844خودکارآمدی

15/693/362228باورهای نگرانی مثبت

17/392/7212312باورهای فراشناختی منفی

19/194/1052710کارآمدی‌شناختی پایین

15/713/409239باورهای فراشناختی پایین

21/123/7412811خودآگاهی‌شناختی

4ـ1. بخش دوم: آمار استنباطی/ بررسی فرضیه‌های پژوهش
فرضیة اول: بین باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادکامی 

رابطه معنی‌دار وجود دارد.

جدول 4ـ4: نتایج ضریب همبستگی بین باورهای فراشناختی 
)مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادکامی

ضریب متغیرها
همبستگی

ضریب تعیین 
)v(

مقدار احتمال 
)sig(

باورهای فراشناختی 
)مؤلفه‌ باورهای نگرانی 

مثبت( با شادکامی
0/0870/70/522

نتیجة بررسی این فرضیه در جدول 4ـ4 ارائه شده است. چنانک‌ه در جدول 4ـ4 
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مشاهده می‌شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای نگرانی مثبت( با شادکامی 
رابطة معناداری وجود ندارد )p<‌0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیید و فرض پژوهش 

رد می‌شود.

فرضیة دوم: بین باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی 
رابطة معنی‌دار وجود دارد.

جدول 4ـ5: نتایج ضریب همبستگی بین باورهای فراشناختی 
)مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی

ضریب متغیرها
همبستگی

ضریب تعیین 
)v(

مقدار احتمال 
)sig(

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة‌ باورهای نگرانی 

منفی( با شادکامی
-0/60536/60/0001

نتیجة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ5 ارائه شــده است. چنانک‌ه در جدول 
4ـ5 مشاهده می‌شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با 
شادکامی رابطة منفی معناداری وجود دارد )P≥ 0/01(. ضریب تعیین نشان می‌دهد 
که بین باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی منفی( با شادکامی 36/6 
درصد تغییرات همدیگر را تحت‌تأثیر قــرار می‌دهند. به عبارت دیگر، با افزایش 
باورهای فراشناختی منفی، شادکامی افراد کاهش می‌یابد و بالعکس؛ بنابراین، فرض 

صفر رد و فرض پژوهش تأیید می‌شود.

فرضیة سوم: بین باورهای فراشناختی )مؤلفة کارآمدی‌شناختی پایین( با شادکامی 
رابطة معنی‌دار وجود دارد.
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جدول 4ـ6: نتایج ضریب همبستگی بین باورهای فراشناختی
)مؤلفة کارآمدی‌شناختی پایین( با شادکامی

ضریب متغیرها
همبستگی

ضریب تعیین 
)v(

مقدار احتمال 
)sig(

باورهای فراشناختی 
)مؤلفة‌ کارآمدی‌شناختی 

پایین( با شادکامی
0/0680/50/616

نتیجة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ6 ارائه شــده است. چنانک‌ه در جدول 
4ـ6 مشــاهده می‌شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة کارآمد‌ی‌شناختی پایین( با 
شادکامی رابطة معناداری وجود ندارد )p<‌0/05(؛ بنابراین، فرض صفر تأیید فرض 

پژوهش رد می‌شود.

فرضیة چهارم: بین باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشــناختی پایین( با 
شادکامی رابطة معنی‌دار وجود دارد.

جدول 4ـ7: نتایج ضریب همبستگی بین باورهای فراشناختی
)مؤلفة باورهای فراشناختی پایین( با شادکامی

متغیرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعیین 

)v(
مقدار احتمال 

)sig(

باورهای فراشناختی )مؤلفة‌ 
باورهای فراشناختی پایین( 

با شادکامی
-0/50525/50/0001

نتیجة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ7 ارائه شــده است. چنانکه در جدول 
4ـ7 مشاهده می‌شود، بین باورهای فراشناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی پایین( با 
شادکامی رابطة منفی معناداری وجود دارد )P≥ 0/01(. ضریب تعیین نشان می‌دهد 
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که بین باورهای فراشــناختی )مؤلفة باورهای فراشناختی پایین( با شادکامی 25/5 
درصد همپوشــی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، با افزایش مؤلفة باورهای شناختی 
پایین، شــادکامی کاهش پیدا میک‌ند و بالعکس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض 

پژوهش تأیید می‌شود.

فرضیة پنجم: بین باورهای فراشــناختی )خودآگاهی‌شناختی( با شادکامی رابطة 
معنی‌دار وجود دارد.

جدول 4ـ8: نتایج ضریب همبستگی بین باورهای فراشناختی
)خودآگاهی‌شناختی( با شادکامی

متغیرها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعیین 

)v(
مقدار احتمال 

)sig(

باورهای فراشناختی 
)خودآگاهی‌شناختی( با 

شادکامی
0/35112/320/008

نتیجة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ8 ارائه شده است. چنانک‌ه در جدول 
4ـ8 مشاهده می‌شود، بین باورهای فراشناختی )خودآگاهی‌شناختی( با شادکامی 

.)P≥ 0/01( رابطة معناداری وجود دارد
ضریب تعیین نشان می‌دهد که بین باورهای فراشناختی )خودآگاهی‌شناختی( 
با شــادکامی 12/32 درصد همپوشــی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، با افزایش 
خودآگاهی‌شناختی، شــادکامی نیز افزایش می‌یابد و بالعکس؛ بنابراین، فرض 

صفر رد و فرض پژوهش تأیید می‌شود.

فرضیة ششم: بین خودکارآمدی با شادکامی رابطة معنی‌دار وجود دارد.
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جدول 4ـ9: نتایج ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با شادکامی

ضریب متغیرها
همبستگی

ضریب تعیین 
)v(

مقدار احتمال 
)sig(

0/3139/80/019خودکارآمدی با شادکامی

نتیجة بررســی این فرضیه در جدول 4ـ9 ارائه شده است. چنانک‌ه در جدول 
 4ـ9 مشاهده می‌شود، بین خودکارآمدی با شادکامی رابطة معناداری وجود دارد 
)P≥ 0/05(. ضریب تعیین نشان می‌دهد که بین خودکارآمدی با شادکامی 9/8 
درصد همپوشــی وجود دارد. به عبارت‌ دیگر، با افزایش خودآگاهی، شادکامی 
نیــز افزایش می‌یابد و بالعکس؛ بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید 

می‌شود.

فرضیة هفتم پژوهش: بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با شادکامی رابطة 
چندگانه )تریکبی( وجود دارد.

بررسی فرضیه از طریق تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در جداول )4ـ10( و )4ـ11( 
ارائه شده است.

جدول 4ـ10: ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه‌های باورهای فراشناختی 
و خودکارآمدی با شادکامی به شیوه گام به گام

R2FP تعدیل شدهRR2گام‌ها

0/605a0/3360/35531/230/001-گام اول

0/692b0/4780/45924/310/001-گام دوم
a. باورهای فراشناختی منفی

b. باورهای فراشناختی منفی و باورهای فراشناختی پایین

براساس نتایج جدول 4ـ10 در گام اول باورهای فراشناختی منفی، حدود 33/6 
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درصد واریانس شادکامی را تبیین میک‌ند و در گام دوم باورهای فراشناختی منفی 
به همراه باورهای فراشناختی پایین حدود 45/9 درصد واریانس شادکامی را تبیین 

میک‌ند. 

جدول 4ـ11: رگرسیون چندگانه )گام به گام( پیش‌بینی شادکامی از طریق
مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و خودکارآمدی

متغیرهای پیش‌بینگام‌ها
ضریب استانداردضرایب غیراستاندارد

tp

B
خطای 
استاندارد

Beta

گام اول
12/840/000ـ128/279/98ضریب ثابت

5/580/000-0/605-3/170/56-باورهای فراشناختی منفی

گام دوم

14/220/000ـ141/519/95ضریب ثابت

4/760/000-0/497-2/600/54-باورهای فراشناختی منفی

3/370/001-0/352-1/470/43-باورهای فراشناختی پایین

چنانک‌ه در جدول 4ـ11 مشاهده می‌شــود، بهترین پیش‌بینیک‌نندة شادکامی، 
باور فراشــناختی منفی بوده است. براســاس ضریب بتا مشخص شد که در گام  
اول به ازای یک واحد افزایش در باورهای فراشــناختی منفی، میزان شــادکامی 
میزان 0/605 واحد کاهش می‌یابد. همچنین، در گام دوم با اضافه شدن باورهای 
فراشــناختی پایین، به ازای یک واحد افزایش، میــزان 0/352 واحد کاهش در 

شادکامی به‌وجود می‌آید.

 بحث و نتیجه‌گیری 
این پژوهش با هدف بررســی رابطه بین باورهای فراشــناختی و خودکارآمدی 
با شــادکامی دانش‌آمــوزان به مرحلة اجرا درآمده اســت و از رابطة بین باورهای 

فراشناختی و خودکارآمدی با شادکامی دانش‌آموزان حمایت میک‌ند.
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نتایج به‌دست آمده نشان داد به‌جز مؤلفه‌های کارآمدی‌شناختی پایین و نگرانی 
مثبت، بین بقیة مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و شادکامی رابطة معنادار وجود 
دارد؛ برای مثال، با افزایش خودآگاهی‌شناختی، شادکامی نیز افزایش می‌یابد و 

بالعکس. 
همچنین، مشــخص شد که بین خودکارآمدی با شــادکامی رابطة معناداری 
وجود دارد و نتایج، وجود رابطه چندگانه )تریکبی( بین باورهای فراشناخت و 

خودکارآمدی با شادکامی را نشان داد. 
از بین متغیرهای مســتقل تنها در گام اول باور فراشناختی منفی، حدود 33/6 
درصد واریانس شــادکامی را تبیین میک‌ند و در گام دوم، باورهای فراشناختی 
منفی به همراه باورهای فراشناختی پایین حدود 45/9 درصد واریانس شادکامی 
را تبیین میک‌ند. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش ‌زاده‌محمدی، عابدی 
و خانجانی )1387( در مورد تأثیر تمرین‌های شناختی بر افزایش خودکارآمدی 
و همچنین خرازی و همکاران )1387( که نشان دادند راهبردهای فراشناختی در 
خودکارآمدی مؤثرند، و یافته‌های وی مان ونهوت )2006(، ولز )2001(، ملکی 
)1384(، کولــی )1993(، غباری و آدمــزاده )1386(. پورحیدری )1389( که 
یافته‌هایشان نشان داد راهبردهای شناختی و فراشناختی موجب بهبود عملکرد 
می‌شــود، و همچنین یافته‌های کروون و آرتیستکیو )2003(، فراست )2005(، 
سعیدیان )2006(، آویشی و همکاران )2005(، سالامی )2008( همسویی دارد. 
صراف )1381( نیز در تحقیق خود نشــان داد که بین باورهای خودکارآمدی و 

شادکامی در دانشجویان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
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 محدودیت‌های پژوهش 
در هر تحقیقی، همواره پژوهشگر با محدودیت‌هایی مواجه است که می‌توانند 
عمدتــاً در نتایج حاصل، تأثیرگذار باشــند. محدودیت‌های این پژوهش چنین 
است که اولاً به دلیل اینکه تحقیق حاضر روی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطة 
شــهر الیگودرز اجرا شده است، تعمیم آن به سایر جوامع باید بااحتیاط صورت 
پذیرد. دوم اینکه ابزار مورد اســتفاده در این تحقیق پرسش‌نامة خودسنجی بوده 
اســت. همانند تحقیقات مشابه، این تحقیق شــامل محدودیت‌های حاصل از 

پرسش‌نامه‌های خود‌سنجی است.

پیشنهادهای پژوهشی
به محققان علاقه‌مند به زمینة شادکامی و باورهای فراشناختی پیشنهاد می‌شود 
که تحقیق حاضر را در بیــن دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف و در هر 
دو جنس مورد مطالعه قرار دهند و مدلی متناســب با عوامل مؤثر بر شــادکامی 
دانش‌آموزان تبیین کنند. همچنین، پیشــنهاد می‌شــود رابطة عوامل اجتماعی، 
ویژگی‌های شخصیتی و دیگر عوامل فردی مؤثر بر شادکامی را بررسی و تحلیل 
کنند تا نقش عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر شــادکامی دانش‌آموزان مشخص 

شود.

پی‌نوشت‌ها
1. arggle
2. crossland
3. Argyle
4. positive psychology
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5. meta cognition – felavell
6. bailer- snoman
7. Zohar
8. metacognition
9. flavell
10. wells
11. matthws
12. nilson
13. Schwarz
14. clor
15. self-efficacy
16. Statisical Package for social science
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 رابطة سب‌كهاي مقابله با استرس و تاب‌آوري با ميزان 
 آمادگي به اعتياد 

 در دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطة دوم شهرستان شيروان

محمد كرمي
كارشناس ارشد مشاوره خانواده، مشاور مدرسه

 اشـاره 
اعتياد به مواد مخدر كي بيماري و يكي از چهار بحران بزرگ جهان )بحران محيط 
زيست، فقر، تهديد اتمي و مواد مخدر( به شمار مي‌آيد. اين موضوع كه در كشور 
ما ايران به دليل وجود بافت جوان جمعيتي پيچيدگي خاص خود را يافته، يكي از 
معضلات جوامع بشري است كه در سال‌هاي اخير پايه‌ها و بنيان‌هاي جامعه انساني 
را تضعيف كرده و ســرمايه‌هاي كلاني صرف مبارزه با آن و نيز درمان و صدمات 

ناشي از آن شده است 
اين تحقيق با رويكرد پيشگيرانه رابطة سب‌كهاي مقابله با استرس و تاب‌آوري با 

آمادگي به اعتياد را بررسي كرده است.
نمونة مورد مطالعه 246 نفر از دانش‌آموزان دختر و پســر كه در سال تحصيلي 
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96-95 در دورة متوســطة دوم شهرستان شيروان مشغول تحصيل بودند، به روش 
نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي آمادگي به اعتياد، سب‌كهاي 

مقابله با استرس و تاب‌آوري را تكميل كردند.
نتايج نشان داد كه بين تاب‌آوري با آمادگي به اعتياد همبستگي منفي وجود دارد. 
همچنين، بين سبك مقابله‌اي مسئله‌مدار با آمادگي به اعتياد، همبستگي منفي وجود 
داشت ولي رابطة سبك مقابله‌اي هيجان‌مدار با آمادگي به اعتياد مثبت بود. بين سبك 
مقابله‌اي اجتناب‌مدار با آمادگي به اعتياد همبستگي معناداري نبود. همچنين، براي 

تعيين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي متغيرها از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.
براساس نتايج تحقيق مي‌توان گفت ميزان تاب‌آوري و سبك مقابله‌اي مسئله‌مدار 
مي‌توانند عواملي پيشــگيرانه در مصرف مواد باشــند ولي سبك مهارت مقابله‌اي 

هيجان‌مدار، عامل خطري براي سوء مصرف مواد محسوب مي‌شود.

كليدواژه‌ها: سب‌كهاي مقابله با استرس، تاب‌آوري، آمادگي به اعتياد، دانش‌آموزان

 مقدمه 
اعتياد به مواد مخدر به معناي وابستگي بيمارگونه به مصرف كي يا چند نوع مادة 
مخدر است كه سبب بروز رفتارهاي موادجويانه مي‌شود و در صورت عدم مصرف 
مواد مورد نظر، علائم محروميت در فرد معتاد بروز مي‌كند. )صابري، 1384؛ به نقل 
از بهاري، 1388(. از ســويي، فرايندهاي مقابله راهبردهاي اختصاصي‌تري هستند 
كه افراد در برابر اوضاع تنيدگي‌زاي زندگي به كار مي‌برند و تلاش‌هاي شــناختي 
و رفتاري افراد را در تفســير و غلبه بر مشكلات در بر مي‌گيرند. راهبرد مقابله‌اي 
مســئله‌مدار، شامل اقدامات سازنده و مفيدي است كه فرد در رويارويي با شرايط 
اســترس‌زا انجام مي‌دهد و دربرگيرندة راهبردهــاي رويارويي فعال، برنامه‌ريزي، 
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خودداري از فعاليت‌هاي رقابتي و اعمال عجولانه، و جست‌وجوي حمايت ابزاري 
است.

راهبرد مقابله‌اي هيجان‌مدار مثبت كوشش‌هايي را شامل مي‌شود كه براي تنظيم 
پاسخ‌هاي هيجاني واقعة استرس‌زا به‌كار مي‌رود و دربرگيرندة راهبرد جست‌وجوي 

حمايت اجتماعي مبتني بر هيجان، تفسير مجدد مثبت، پذيرش و شوخي است. 
راهبرد مقابلــه‌اي هيجان‌مدار منفي يا غيرمؤثر كه دربرگيرندة درگيري ذهن با 
مسئله، انكار، عدم درگيري رفتاري در جهت مسئله، تمركز بر هيجان و استفاده از 
داروها و الكل مي‌باشد )لازاروس و فولكمن1، 1985(، از ديگر متغيرهاي پژوهش 
تاب‌آوري است. به اعتقاد ارك و همكاران2 )2008(، افراد داراي تاب‌آوري، اغلب 
با ايجاد هيجانات مثبت پس از رويارويي‌هاي فشارزا به حالت طبيعي باز مي‌گردند. 
افراد تاب‌آور بدون اينكه سلامت روانشان كاهش يابد و دچار بيماري رواني شوند، 
رويدادهاي فشارزا را پشت سر مي‌گذارند؛ بنابراين، تاب‌آوري مي‌تواند به عنوان كي 
عامل تأثيرگذار در آمادگي به مصرف مواد و يا پيشگيري از آن به شمار رود. با توجه 
به بالا بودن آمار افراد وابســته به مواد در كشور و همچنين نياز مبرم به برنامه‌هايي 
در خصوص پيشگيري و كاهش مصرف مواد و با عنايت به كم بودن پژوهش‌هاي 
مربوط به مداخلات روان‌شناختي نظير مهارت‌هاي مقابله‌اي و تاب‌آوري در اعتياد، 

انجام پذيرفتن پژوهش حاضر در كنار مداخلات ديگر ضروري به نظر مي‌رسد.

 روش پژوهش 
نمونه شامل 260 نفر دانش‌آموز )دختر و پسر( دورة متوسطة دوم بود كه به روش 
نمونه‌گيري خوشه‌اي از بين كلية دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستان‌هاي شهرستان 
شيروان انتخاب شدند. تعداد كلاس‌هاي دبيرستان‌ها 60 كلاس بود كه از اين تعداد، 
10 كلاس )5 كلاس پسر و 5 كلاس دختر( به صورت تصادفي انتخاب شدند. از 
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كل نمونة مورد مطالعه، 246 نفر پرسش‌نامه‌ها را به‌طور كامل تكميل كردند.

 ابزار پژوهش 
1. مقياس تاب‌آوري كانر و ديويدســونCD-RISC( 3(: كي ابزار 25 سؤالي 
است كه سازة‌ تاب‌آوري را در اندازه‌هاي پنج درجه‌اي ليكرت از صفر تا چهار 
مي‌سنجد. پايايي و روايي فرم فارسي مقياس تاب‌آوري نيز در مطالعات مقدماتي 
نمونه‌هاي بهنجار و بيمار بررســي و تأييد شده است )بشارت، 1386(. در اين 
تحقيق، براي تعيين روايي ابتدا همبستگي هر گويه با نمرة كل مقوله محاسبه و 
سپس، از روش تحليل عامل استفاده شد. محاسبة همبستگي هر نمره با نمرة كل 
نشان داد كه به جز مورد )گوية( 3 ضرايب بين 0/64 تا 0/41 بودند. در مرحلة 
بعد، گويه‌هاي مقياس با استفاده از روش مؤلفه‌هاي اصلي مورد تحليل عاملي 
قرار گرفتند. به منظور تعيين پايايي مقياس تاب‌آوري از روش آلفاي كرونباخ 

استفاده شد و ضريب پايايي حاصل برابر 0/89 بود. )محمدي، 1384(
2. پرسش‌نامة مهارت مقابله‌ايCISS( 4(: اين پرسش‌نامه به منظور ارزيابي انواع 
روش‌هاي مقابله‌اي در موقعيت‌هاي تنيدگي‌زا توســط اندلر و پاركر )1990( 
ســاخته شد. اين آزمون شــامل 48 ماده اســت كه بر مبناي شيوة ليكرت به 
هر عبارت كي تا پنج نمره داده مي‌شــود و سه راهبرد مقابله‌اي مسئله‌محور، 
هيجان‌محور و راهبرد مقابله‌اي اجتنابي را اندازه مي‌گيرد. روايي اين ‌آزمون از 
طريق محاســبة ضريب آلفاي كرونباخ براي مهارت‌هاي سه‌گانه بدين ترتيب 
است: در راهبرد مسئله‌محور براي دختران 0/90، و براي پسران 0/92، راهبرد 
هيجان‌محور براي دختران 0/85، و براي پسران 0/82، و در راهبرد اجتنابي براي 
دختران 0/82، و براي پســران 0/85 )اندلر و پاركر، 1990(. جعفرنژاد )1382( 
ضريب پايايي براي ســب‌كهاي مسئله‌مدار، هيجان‌مدار و اجتنابي را به ترتيب 
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0/83، 0/80، 0/72، به‌دست آورد. پايايي كل پرسش‌نامة مقابله با موقعيت‌هاي 
استرس‌زا با استفاده از روش آلفاي كرونباخ )0/84( به‌دست آمد.

3. پرســش‌نامة آمادگي به اعتياد5: اين مقياس را ويد و بوچر )1992( ساخته‌اند 
و تلاش‌هايــي براي تعيين روايي آن در كشــور ايران صورت گرفته اســت. 
پرسش‌نامه از دو عامل تشكيل شده و داراي 36 ماده به اضافة 5 مادة دروغ‌سنج 
است كه در مجموع 41 ماده مي‌شود. اين پرسش‌نامه تركيبي از دو عامل آمادگي 
فعال و آمادگي منفعل اســت. آمادگي فعال مربوط به رفتارهاي ضداجتماعي، 
ميل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افسردگي و هيجان‌خواهي مي‌باشد 
و در عامل دوم )آمادگي منفعل( بيشــترين ماده‌ها مربوط به ابراز وجود نكردن 
و افسردگي است. در پژوهش زرگر و همكاران )1387( اعتبار مقياس با روش 
آلفاي كرونباخ 0/90 محاسبه شد كه در حد مطلوب مي‌باشد. نمره‌گذاري هر 
سؤال روي كي پيوستار از صفر )كاملًا مخالفم( تا 3 )كاملًا موافقم( است. البته 
اين شيوة نمره‌گذاري در سؤالات شمارة‌ 12، 15، 21 و 33 معكوس خواهد شد. 
اين پرسش‌نامه عامل دروغ‌سنج دارد. براي به‌دست آوردن امتياز كلي پرسش‌نامه 
بايد مجموع امتيازات ت‌كتك ســؤال‌ها )به غير از مقياس دروغ‌سنج( را با هم 
جمع كرد. نمرات بالاتر به منزلة آمادگي بيشتر فرد پاسخ‌دهنده براي اعتياد است 

و برعكس.

 پيشينة پژوهش 
پژوهش‌هاي زيادي نشــان داده‌اند كه سبك مقابله‌اي با درجة بالايي از توانايي 
در كاهش مصرف مواد و پيشــگيري رابطــه دارد  و افراد با مهارت‌هاي مقابله‌اي 
شــناختي و رفتاري، موفقيت بالايي در فرايند پيشگيري دارند )ليت و همكاران، 
2008، ونســترا، 2007، بودني، 2006، آندرسون، 2006، بال، 2005، براون، 2004، 
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مونتي، 2002(.
همچنين، نتايج پژوهشي كه دنيل ديويد و همكاران6 )2010( با عنوان ارتباط بين 
پاسخ‌هاي مقابله‌اي و خوش‌بيني - بدبيني در پيش‌بيني سطوح رنج و ناراحتي‌اي كه 
بيماران سرطاني متحمل مي‌شوند انجام دادند، نشان داد كه خوش‌بيني - بدبيني و 
پاسخ‌هاي مقابله‌اي با سطوح رنج و ناراحتي‌اي كه بيماران سرطاني متحمل مي‌شوند، 

رابطه دارد.
نتايج پژوهش كمپبل و همكاران )2006( نشان داد كه مهارت‌هاي مقابله‌اي به‌طور 
معناداري در پيش‌بيني تاب‌آوري در نمونة مورد پژوهش مؤثر بوده‌اند. به‌ويژه، استفاده 
از راهبردهاي مقابله‌اي مســئله‌محور، رابطة مثبت و معناداري با تاب‌آوري داشته 
است. پيشينة پژوهشي مربوط به تاب‌آوري نشان مي‌دهد كه مهارت‌هاي مقابله‌اي و 
مؤلفه‌هاي آن يكي از عوامل مهم تشكيل‌دهندة تاب‌آوري است. پژوهش‌هاي متعدد 
نشــان داده‌اند كه مهارت‌هاي مقابله‌اي نقش مؤثــري در افزايش تاب‌آوري دارند 

)پريسكات، 2008، گيلپسي، 2007، كمپبل، 2006(.
هومل7 و همكاران )2013( در تحقيقي نشان دادند كه كيفيت ضعيف روابط بين‌ 
والدين و فرزنــدان مي‌تواند در افزايش گرايش نوجوانان به مواد مخدر تأثير قابل 

توجهي داشته باشد.
نتايج تحقيق وانگ و همكاران )2012( نشان مي‌دهد فرزنداني كه در خانواده‌هايي 
زندگي مي‌كنند كه اعضاي آن سيگاري هستند، در مقايسه با فرزنداني كه اعضاي 
خانوادة آن‌ها ســيگاري نيستند، به احتمال بيشتري به سيگار گرايش پيدا مي‌كنند. 
مامي و همكاران )1391( تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم ويژگي‌هاي شخصيتي مؤثر 
بر گرايش به اعتياد را بررسي كردند. نتايج پژوهش آن‌ها نشان داد كه روان‌رنجوري، 
برون‌گرايي و وظيفه‌شناســي به ترتيب بيشــترين تأثير را داشته‌اند و گشودگي و 
توافق‌پذيري در اولويت‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در تحقيقي ديگر، آدرم و ني‌كمنش 



133

)1390( نشان داد كه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و استعداد اعتياد ارتباط مستقيمي 
وجود دارد؛ به‌طوري كه سهم قابل توجهي از استعداد اعتياد را ويژگي‌هاي شخصيتي 

پيش‌بيني مي‌كند.

 يافته‌ها 
جدول 1. نتايج آزمون همبستگي بين تاب‌آوري و مهارت‌هاي مقابله

با استرس با آمادگي به اعتياد

سطح  معني‌داريضريب  همبستگيمتغير

0/28P >0/001-تاب‌آوري

0/29P >0/001-مسئله‌ مدار

0/22P >0/001هيجان ‌مدار

0/090/14اجتناب‌ مدار

جدول 2. خلاصة تحليل واريانس و مدل رگرسيون رابطة راهبردهاي مقابله‌اي و تاب‌آوري
با آمادگي به اعتياد

مجموع الگو
مجذورات

درجه 
FRR2   adg R2آزادي

 رگرسيون مسئله ‌مدار
باقي‌ماندة كل

4486/40
46054/35

50540/752

1
244
245

23/76**0/290/080/08

رگرسيون هيجان‌ مدار
باقي‌ماندة كل

8341/08
42199/67
50540/75

2
243
245

24/01**0/400/160/15

رگرسيون اجتناب‌ مدار
باقي‌ماندة كل

10029/37
40511/37
50540/75

3
242
245

19/97**0/440/190/18

رگرسيون تاب‌ آوري
باقي‌ماندة كل

11456/0
39084/74
50540/75

4
241
245

17/66**0/470/220/21

*P  < 0/01
**P  <  0/001
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جدول 3. شاخص‌هاي آماري رگرسيون رابطة سبك مقابله‌اي و تاب‌آوري 
با آمادگي به اعتياد

BSEBetatSigرگرسيونگام

عدد ثابتگام اول
مسئله ‌مدار

64/06
-0/46

4/73
0/09-0/29

13/53
-4/87

0/001
0/001

گام دوم
عدد ثابت

مسئله  مدار
هيجان مدار

46/80
-0/53
0/43

5/83
0/09
0/09

-0/34
0/28

8/02
-5/75
4/71

0/001
0/001
0/001

گام سوم

عدد ثابت
مسئله  مدار
هيجان  مدار
اجتناب  مدار

38/67
-0/63
0/40
0/31

6/27
0/09
0/09
0/10

0/40
0/26
0/19

6/16
-6/57
4/48
3/17

0/001
0/001
0/001
0/002

گام چهارم

عدد ثابت
مسئله  مدار
هيجان  مدار
اجتناب  مدار
تاب ‌آوري

46/28
-0/51
0/35
0/36
-0/17

6/68
0/10
0/09
0/10
0/05

-0/32
0/23
0/22
-0/19

6/92
-4/95
3/98
3/66
-2/96

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

چنان كه در جداول مشاهده مي‌شود، نتايج نشان داد كه در گام اول متغير رويكرد 
مسئله‌مدار با بيشترين همبستگي وارد معادله شده است. قوي‌ترين متغيرهاي پيش‌بين 
براي متغير آمادگي به اعتياد، به ترتيب ســبك مقابله‌اي مســئله‌مدار، هيجان‌مدار، 
اجتناب‌مدار و تاب‌آوري اســت. در كل، مي‌توان گفت متغيرهاي ارائه شــده 22 

درصد واريانس آمادگي به اعتياد را پيش‌بيني مي‌كنند.

 بحث و نتيجه‌گيري 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير مهارت‌هاي مقابله‌اي و تاب‌آوري در ميزان 
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آمادگي به اعتياد در بين دانش‌آموزان بود. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش نشــان 
داد كه بين تاب‌آوري و آمادگي به مصرف مواد رابطة منفي وجود دارد. اين يافته با 
يافته‌هاي ساير پژوهشگران مبني بر اثربخشي تاب‌آوري در آمادگي به مصرف مواد 
و پيشگيري همسوســت )ون، 2008، ونگ، 2006، تز، 2006، ميلر، 2003، لوبو، 

.)2003
مي‌توان گفت كه افراد داراي تاب‌آوري پايين در زندگي هدف مشخصي ندارند 
و معناي مهمي براي زندگي خود نيافته‌اند، با هر سختي و مشكلي از هم مي‌‌پاشند 
و انگيزه‌شان را از دست مي‌دهند. نسبت به تغييرات زندگي منعطف نيستند، همواره 
در بيم و ترس باقي مي‌مانند و توانايي مواجه شــدن با آن را ندارند. در نتيجه، در 
شرايط و موقعيت‌هاي تهديدآميز به مصرف مواد گرايش پيدا مي‌كنند. همچنين، اين 
افراد در برابر مشكلات بسيار آسيب‌پذير عمل مي‌كنند و به سرعت در هم مي‌شكنند 
و نمي‌توانند احساسات و هيجان‌هاي خود را كنترل و به شيوة سالم مديريت كنند. 
آن‌ها در مواقع بحراني دچار اســترس مي‌شــوند و خود را قرباني و ناتوان تصور 
مي‌كنند و قادر نيســتند با استفاده از فنون حل مسئله به راه‌حل‌هاي امن و مطمئن 

دست يابند. )باقري يزدي، 1384(.
نتايج پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه بين مهارت‌هاي مقابله‌اي مسئله‌مدار 
و هيجان‌مدار با آمادگي به اعتياد همبســتگي وجــود دارد. البته، مهارت مقابله‌اي 
مسئله‌مدار رابطة منفي و مهارت مقابله‌اي هيجان‌مدار رابطة مثبت با آمادگي به اعتياد 
داشــت ولي بين مهارت‌هاي مقابله‌اي اجتناب‌مدار با آمادگي به اعتياد همبستگي 
وجود نداشــت. يافتة فوق با يافته‌هاي ســاير پژوهشگران مبني بر اثربخش بودن 
مهارت‌هاي مقابله‌اي در آمادگي به اعتياد و پيشــگيري همسوست )براديزا، 2009، 
دي‌جونگ، 2009، ليت، 2008، راســنو، 2005، براون، 2004(. پاسخ‌هاي مقابله‌اي 
مورد اســتفاده متأثر از نحوة ارزيابي موقعيت‌ها از سوي افراد است. يكي از دلايل 
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ابتلا به سوء مصرف مواد، استفاده از مهارت‌هاي مقابله‌اي ناكارامد مي‌باشد. به دليل 
ضعيف بودن مهارت‌هاي مقابله‌اي، آســودگي و راحتي ناشي از سوء مصرف مواد 

براي چنين افرادي جذاب‌تر و دلچسب‌تر مي‌شود.

 پيشنهادهايي براي اولياي دانش‌آموزان 
1. والدين بايد از اعتياد و نوع مواد اعتيادآور شــايع در منطقة محل زندگي خود، 
شــكل و اسامي رايج ‌آن‌ها، نحوة مصرف و علائم مصرفشان مطلع باشند و از 
ويژگي‌هاي دوران بلوغ نيز آگاهي و شناخت كسب كنند. همچنين، بايد نحوة 

پاسخ‌ دادن به سؤالات فرزندان خود را در مورد اين مواد بدانند.
2. كودكان به اصول و مقررات خاص در خانواده نياز دارند. دوستان فرزندتان را در 

بازي‌ها، مسابقات ورزشي، تماشاي فيلم و ... بشناسيد.
3. تنبيه كردن فرزند به دنبال مشاهدة كوچ‌كترين علائم اعتياد در او، نه‌تنها باعث 
كاهش اعتماد به نفس و عزت‌نفس وي مي‌شود، بلكه زمينة ذهني منفي نسبت 
به عملكرد والدين در او ايجاد مي‌كند و اين شــروع‌كنندة پنهان‌كاري و ‌آسيب 
رواني در نوجوان اســت؛ بنابراين، از قضاوت عجولانه و برچسب زدن روي 

فرزندان خودداري كنيد.
4. والدين همواره از مهم‌ترين الگوهاي زندگي فرزندان خود هســتند و فرزندان، 
بسياري از الگوهاي رفتاري، خصوصيات اخلاقي، انگيزه‌ها و ارزش‌هاي والدين 
خويش را از طريق فرايندهاي تقليد و همانندســازي كسب مي‌كنند. بنابراين، 
والديــن مي‌توانند از تأثير قوي خود بر فرزندان بــراي ارائة الگوهاي رفتاري 
صحيح استفاده كنند. آن‌ها بايد در مورد نگرش خود نسبت به مصرف مواد و 
پيام‌هايي كه به‌طور مســتقيم يا غيرمستقيم منتقل مي‌كنند، آگاهي داشته باشند. 
همچنين از دلايل خود براي مصرف سيگار، دارو يا احياناً مواد مخدر )مثلًا براي 
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آرامش، جشن، ...( و زمان مصرفشان و تأثير اين نگرش‌ها يا رفتارها بر فرزندان 
خويش آگاه باشند. علاوه بر اين، بتوانند مهارت »نه گفتن« و مقاومت در مقابل 

خواسته‌هاي خلاف ديگران را عملًا به فرزندان خود آموزش دهند.

 ساير پيشنهاد‌ها 
1. پيشنهاد مي‌شــود وزارت آموزش‌وپرورش دو ساعت از برنامة درسي هفتگي 
مدارس را به صورت رســمي به آموزش مهارت‌هاي زندگي توسط مشاوران 
متخصص و آگاه اختصاص دهد و براي اوقات فراغت دانش‌آموزان، برنامه‌هاي 
مفرح، ســازنده و جذاب طراحي كند. همچنين، در زمينة آموزش روش‌هاي 
پيشــگيري از اعتيــاد، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي رابطة تنگاتنگي با خانواده‌ها 
داشته باشد و اين ارتباط بيشتر جنبة آموزشي داشته باشد تا اطلاع‌رساني؛ زيرا 
اطلاع‌رساني به تنهايي نمي‌تواند در تقويت كاركرد خانواده‌ها تأثير داشته باشد.

2. مراكز مشــاوره و روان‌شناسي پيشگيري از اعتياد ايجاد، تقويت و معرفي شوند 
تا افراد بتوانند به راحتي و بدون پرداخت هزينه مشكلات رواني خود را با‌ آن 

مراكز در ميان بگذارند.
3. اجراي برنامه‌هاي آموزش كارگاهي با موضوعات افزايش عزت نفس و تاب‌آوري 
براي نوجوان در دستور كار مدارس قرار گيرد؛ چرا كه با تاب‌آوري و عزت‌نفس 

دانش‌آموزان، سوءمصرف مواد در آن‌ها كاهش ميي‌ابد.
4. براي پيشگيري از عادات و رفتارهاي منفي و غيرسالم جوانان، نبايد صبر كنيم تا 
آنان با چنين مشكلاتي درگير شوند و آن‌گاه در صدد يافتن راه حل مقابله با آن 
برآييم. از طرف ديگر، با ناديده گرفتن يا انكار واقعيات موجود، نه‌تنها نمي‌توان 
مشــكلي را حل كرد بلكه فرصت يافتن راه‌حل هم از دســت مي‌رود. روش 
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پيشگيري مؤثر از اعتياد فرزندان، همانا هوشياري هميشگي والدين و اعضاي 
مؤثر خانواده است.
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 بررسي رابطة بين ويژگي‌هاي شخصيتي و سب‌كهاي 
 حل مسئله با پرخاشگري در دانش‌آموزان  

محمد كرمي
كارشناس ارشد مشاوره خانواده/ مشاور مدرسه

 چکیده 
پژوهش حاضر، با هدف تعيين رابطة ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و سب‌كهاي حل 
مسئله و نقش اين عوامل در پيش‌بيني پرخاشگري انجام گرفت. نمونة مورد مطالعه 
شــامل 352 نفر از بين دانش‌آموزان دورة‌ دوم متوسطه شهرستان شيروان بود كه با 
اســتفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي 
شــخصيتي نئو، سبك حل مسئله و پرخاشگري باس و پري اجرا گرديد. داده‌هاي 
پژوهش با اســتفاده از روش‌هاي آماري همبســتگي بين متغيرها، رگرسيون چند 
متغيره و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن 
بود كه از ميان ويژگي‌هاي شــخصيتي، برون‌گرايي به جز با پرخاشگري جسماني 
با انواع پرخاشــگري رابطة منفي معنادار، توافق‌پذيــري و با وجدان بودن با انواع 
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پرخاشــگري رابطة منفي معنادار و انعطاف‌پذيــري فقط با خصومت، رابطة منفي 
معنــادار دارد و روان‌رنجور‌خويي با انواع پرخاشــگري داراي رابطة مثبت معنادار 
است. از ميان سب‌كهاي حل مسئله، درماندگي و مهارگري با همة‌ انواع پرخاشگري 
رابطة مثبت معنادار و سبك خلاقانه و اعتماد با انواع پرخاشگري رابطة منفي معنادار 
دارنــد و ســبك گرايش فقط با خصومت و نمرة كل رابطة منفــي معنادار دارد و 
سبك اجتناب با هيچ كي از انواع پرخاشگري رابطة معنادار ندارد. به‌علاوه، نتايج 
حاصل از آزمون t، تفاوت معناداري را بين دو جنس در انواع پرخاشــگري نشان 
نداد. در ويژگي‌هاي شــخصيتي، فقط در توافق‌پذيري و در سب‌كهاي حل مسئلة 
سازنده، در دو سبك خلاقانه و گرايش و در سب‌كهاي حل مسئلة غيرسازنده، در 
سبك درماندگي تفاوت بين دو جنس مشاهده شد. در نهايت، از ميان ويژگي‌هاي 
شخصيتي، روان رنجورخويي و از ميان سب‌كهاي حل مسئله درماندگي، بهترين و 

قوي‌ترين پيش‌بيني‌كنندة پرخاشگري بودند.

كليدواژه‌ها: ويژگي‌هاي شخصيتي، سبك حل مسئله، پرخاشگري، دانش‌آموزان

 مقدمه 
نوجواني مرحله‌اي از زندگي اســت كه در آن بلوغ جســماني، رواني، عاطفي، 
معنوي و اجتماعي پايه‌ريزي مي‌شــود. سلامت نوجوانان، امروزه به‌عنوان يكي از 
اركان اساسي سلامت جامعه در تمام دنيا مطرح است. توجه به اين موضوع به دنبال 
كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه كه در سال 1994 در قاهره تشكيل شد، بيش 
از پيش مورد تأكيد قرار گرفته است. با توجه به اينكه در دنياي امروز نسبت جوانان 
به كل جمعيت بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته، توجه به بهداشت نوجوانان 
نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار شــده است. پرخاشگري يكي از مسائل مهم دورة 
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نوجواني اســت و مشكلات مربوط به خشم، همچون كينه‌ورزي و پرخاشگري از 
دلايل مهم ارجاع كودكان و نوجوانان براي مشاوره و روان‌درماني به حساب مي‌آيد. 
آ‌نچه باعث توجه پژوهشگران به پرخاشگري شده، پيامدهاي اين گونه رفتارها براي 
نوجوانان مانند ايجاد تصوير منفي در ميان همســالان و آموزگاران، طرد از سوي 
همســالان، افت تحصيلي، مصرف مواد و بزهكاري است )كاسينوف1 و گرمن2، 
2004(. پرخاشــگري3 يكي از زمينه‌هايي است كه در روان‌شناسي، محققان به آن 
توجه كرده و تحقيقات مبسوطي دربارة آن انجام داده‌اند. تأثير مشكلات رفتاري بر 
عملكرد تحصيلي و اجتماعي و همچنين بررسي عواملي چون جنسيت، ويژگي‌هاي 
شخصيتي و اجتماعي و اقتصادي و عوامل شناختي در بروز اختلال‌هاي رفتاري از 
جمله رفتار پرخاشــگرانه در دوران نوجواني مورد توجه پژوهشگران بوده است. 
نوجواني كي دگرگوني جسماني، رواني، شناختي و نيز تغيير در الزامات اجتماعي 
اســت. به‌طور كلي، نوجوانان در اين دوران حساس مي‌شوند، هيجان‌هاي شديد 
دارند، و به دنبال احساس عدم اطمينان و تنش، ناسازگاري و پرخاشگري در آنان 
ديده مي‌شود. پرخاشگري در دورة نوجواني جلوه‌هاي مشهودتر و مسئله‌سازتري 
دارد. شايع‌ترين و بيشترين ميزان پرخاشگري مربوط به دورة نوجواني و جواني است 
و ممكن است جلوه‌ها و نمودهاي خود را از طريق كلامي، فيزيكي، آزار ديگران، 
تخريب، صدمه زدن به اشيا و يا اشخاص و مانند آن ظاهر سازد )وكيليان، 1386(. 
پرخاشگري رفتاري است كه جنبه‌هاي زيستي، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي دارد. 
هر نظريه‌پردازي به جنبه‌اي از پرخاشــگري پرداخته اســت؛ به گونه‌اي كه گاهي 
شاهد تعارض بين نظريه‌ها هستيم. براساس نظرية فرويد، بسياري از اعمال آدمي را 

غريزه‌ها، به ويژه غريزة جنسي، تعيين مي‌كند. 
وقتي مانعي در تجلي غرايز پيش آيد، سائق پرخاشگري سر بر مي‌آورد. براساس 
اين نظريه، علت پرخاشــگري معمولاً ناكامي است و پرخاشگري از ويژگي‌ سائق 
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برخوردار است )براهني و همكاران، 1386(.
حل مســئله راهبرد مقابله‌اي مهمي اســت كه مي‌تواند فرد را قادر ســازد كه 
موقعيت‌هاي مشكل‌آفرين روزمره و تأثير هيجاني آن‌ها را به خوبي كنترل كند و از 
اين طريق تنيدگي روان‌شناختي را كاهش دهد، به حداقل رساند و يا از آن پيشگيري 
نمايد. اگر اين الگو صحيح باشــد، توانايي حل مســئله به‌طور معني‌داري با ميزان 
تنيدگي روان‌شناختي ارتباط دارد؛ بدين صورت كه ميزان بالاي توانايي حل مسئله، 
پيش‌بيني‌كنندة سطح تنيدگي پايين و در نتيجه، ميزان سلامت بالاست )فروغان‌فر، 
1385(. كسب مهارت‌هاي حل مسئله نقش مهمي در بهداشت رواني و جسماني 
دارد؛ به‌خصــوص زماني كه افراد با رويدادهاي ناگوار و تنيدگي‌هاي منفي زندگي 
مواجه مي‌شوند )محمدي، 1383(. به‌طور كلي، حل مسئله به فرايندهاي شناختي 
رفتاري و ابتكاري فرد اطلاق مي‌شــود كه به‌وسيلة آن، فرد مي‌خواهد راهبردهاي 
موثر و سازشي‌افتة مقابله‌اي براي مشكلات روزمره را تعيين، كشف يا ابداع كند. به 
عبارت ديگر، حل مسئله راهبرد مقابله‌اي مهمي است كه توانايي و پيشرفت شخصي 
و اجتماعي را افزايش و تنيدگي را كاهش مي‌دهد )دزوريلا4، شيدي5، 1992؛ نقل 

از باباپور خيرالدين، 1382(.
اخيــراً، تحقيق در زمينة شــخصيت6 و ارتباط آن با ســامت و آســيب‌هاي 
روان‌شناختي، توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است. شواهد تجربي 
زيادي نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد صفات شخصيتي در ايجاد، كاهش يا از بين 
بردن علائم اختلالات رفتاري و عدم سازگاري اجتماعي نقش مهمي ايفا مي‌كنند 
)وايديگر7، 2005(. تصور بر اين اســت كه شخصيت به دو شيوه مي‌تواند سلامت 
رواني را تحت تأثير قرار دهد؛ به صورت غيرمستقيم، از طريق تأثير بر سلامت عيني 
افراد، مثلًا از طريق تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي بر نوع پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي افراد 
به تنيدگي. دوم، ويژگي‌هاي شــخصيتي بر ارزيابي‌هاي افراد از وضعيت سلامت 
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عيني آن‌ها، تأثير بســزايي مي‌گذارد )چلبيانلو و گروسي فرشي، 1389(. محققان 
در اين زمينه متغيرهاي گوناگوني چون ســن و جنس را در حيطه‌هاي زيســتي و 
اجتماعي، در سازگاري عمومي افراد مؤثر دانسته‌اند اما نتايج حاكي از آن بوده است 
كه اين متغيرها تأثير اندكي در ســازگاري و سلامت عمومي افراد دارند )فريدمن، 
2000(. از آن پس، محققان به‌طور فزاينده‌اي طي مطالعات و بررسي‌هاي خود نشان 
دادند كه شــخصيت افراد مي‌تواند مهم‌ترين عامل تأثيرگذار در سازگاري آنان به 
شمار آيد )م‌ككري8 و كوستا9، 2004؛ هايز10و جوزف11، 2003(. بعضي از صفات 
شخصيتي نقش مهمي در سبب‌شناسي و پيشرفت اختلالات دارند و شخصيت فرد 
مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم و از طريق ايجاد رفتارهاي ناسالم نظير سوء استفاده از 
مواد، بي‌خوابي و ســوءتغذيه باعث رفتارهاي پرخاشگرانه شود )گوستاوسون12 و 
همكاران، 2003(. در اين پژوهش رابطة بين ويژگي‌هاي شــخصيتي و سب‌كهاي  
حل مسئله با پرخاشگري بررسي شده است. پرخاشگري كه محققان و نظريه‌پردازان 
آن را به‌عنــوان يكي از معضلات دوران نوجواني به صورت‌هاي مختلفي تعريف 
كرده‌انــد، در ارتباط بــا عوامل و متغيرهاي مختلف و تحــت تأثير اين عوامل به 
شكل‌هاي مختلفي بروز مي‌كند. به عبارت ديگر، اين مفهوم با متغيرهاي متعددي در 
ارتباط است كه از ميان آن‌ها شيوه‌هاي حل مسئله و ويژگي‌هاي شخصيتي، در اين 

پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرند. 

 روش پژوهش 
جامعة آماري اين پژوهش كلية دانش‌آموزان دختر و پســر دورة متوســطة دوم 
شهرســتان شيروان در سال تحصيلي 95-94 اســت. انتخاب نمونة مورد مطالعه 
براساس روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از تمام مدارس شهرستان انجام شد. 
ابتدا از بين تمام مدارس شهرستان شيروان به صورت تصادفي، شش دبيرستان )سه 
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دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان پسرانه( انتخاب شدند. سپس، از هر دبيرستان دو 
كلاس به صورت تصادفي انتخاب شــدند و تعداد 352 نفر به‌عنوان نمونة آماري 

پژوهش حاضر، مورد مطالعه قرار گرفتند.

 ابزار پژوهش 
1( پرسش‌نامة شــخصيتي نئو13: م‌ككري و كوســتا )1983( براي اندازه‌گيري 
شخصيت، آزموني ساختند و نام آن را پرسش‌نامة نئو گذاشتند.‌ آن‌ها براي 
ســاخت اين پرســش‌نامه از رويكرد زباني و آماري استفاده كردند؛ بدين‌ 
ترتيب كه كليــة واژگان موجود در زبان انگليســي را جمع‌آوري كردند 
و پــس از تحليل عاملي چند مرحله‌اي آن، بــه پنج عامل بزرگ به همراه 
30 زيرعامل دســت يافتند. NEO-PI-R، پرســش‌نامه‌اي اســت كه در 
پژوهش‌هــاي بين‌المللي مورد توجه قرار گرفتــه و يكي از ابزارهاي مهم 
روان‌شناختي اســت كه براي پژوهش‌هايي كه هدف آن‌ها بررسي عوامل 
شخصيت است، به تنهايي يا در كنار ساير متغيرها به كار مي‌رود. با توجه 
به پيچيدگي و طولاني بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزئي و متعدد در 
هر كي از صفات مربوط به پنج  عامل بزرگ شخصيت و ضرورت سرند 
سريع در مواقع لازم و مهم‌تر از همه، عدم تمايل آزمودني‌‌ها در پاسخ دادن 
 به ابزاري طولاني در موقعيت‌هاي باليني و پژوهشــي، نســخة كوتاهي از 
NEO-PI-R، بــا عنوان »پرســش‌نامة 5 عاملي14« طراحي شــد. در اين 

پرســش‌نامه، براي هر عامل 12 بخش وجود دارد و اين بخش‌ها با توجه 
به دارا بودن بيشــترين بار عاملي15 در ارتباط با صفت مورد نظر، انتخاب 
شده‌اند )كاستا و م‌ككري، 2004(. به عبارت ديگر، اين پرسش‌نامه شامل 
60 ماده است كه براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت:روان‌رنجورخويي 



145

انعطاف‌پذيري )گشــودگي(،  )برون‌گردي(،  برون‌گرايــي  )نورزگرايي(، 
توافق‌پذيــري )دلپذير بودن، مقبوليت، مطلوب بــودن( و با وجدان بودن 
)وظيفه‌شناسي(، به‌كار مي‌رود. اين پرسش‌نامه را گروسي فرشي )1380( به 
زبان فارسي ترجمه كرده و بر روي دانشجويان ايران هنجاريابي16 شده است. 
اجراي اين آزمون از نظر هزينه و زمان مقرون‌به‌صرفه است، مقياس‌هاي آن 
از اعتبار بالايي برخوردارند و همبستگي بين مقياس‌ها زياد است. از همه 
مهم‌تر، بر اين آزمون برخلاف ساير آزمون‌هاي شخصيتي، انتقادات كمتري 

وارد شده است )روشن چسلي و همكاران، 1385(. 

2( پرســش‌نامة سبك حل مســئله17)PSS(: اين مقياس كه  كسيدي و لانگ 
)1996(، آن را طي دو مرحله ســاخته‌اند، داراي 24 پرســش است كه 
شــش عامل را مي‌ســنجند و هر كدام از عوامل دربرگيرندة چهار ماده 
آزمون مي‌باشــند. ايــن عوامل عبارت‌اند از درماندگي در حل مســئله 
يا جهتي‌ابي )بيانگــر بيي‌اوري فرد در موقعيت‌هايي مسئله‌زاســت(، 
مهارگري حل مســئله يا كنترل در حل مســئله )بعــد كنترل بيروني ـ 
دروني را در موقعيت‌هاي مســئله‌زا منعكس مي‌كند(، سبك حل مسئلة 
خلاقانه )نشــان‌دهندة برنامه‌ريزي و در نظــر گرفتن راه‌حل‌هاي متنوع 
برحســب موقعيت مسئله‌زاســت(، اعتماد در حل مسئله )بيانگر اعتقاد 
در توانايي فرد براي حل مشــكلات است(، سبك اجتناب )نشان‌دهندة 
تمايل به رد شدن از كنار مشكلات به جاي مقابله با آن‌هاست( و سبك 
گرايش يا تقرب و روي ‌آورد )نشــان‌دهندة نگرش مثبت به مشكلات 
و تمايل به مقابلة رودررو با آن‌هاست(. بنابراين، سب‌كهاي درماندگي، 
مهارگري و اجتناب‌ زير مقياس‌هاي حل مسئله غيرسازنده و سب‌كهاي 
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گرايش، خلاقيت و اعتماد زير مقياس‌هاي حل مســئله سازنده هستند 
)شــاطري، اشــكاني، مدرس غروي، 1388(. اين پرسش‌نامه به خوبي 
مي‌تواند آســيب‌پذيري فرد را در برابر اســترس نشان دهد و جمعيت 

سالم را از جمعيت بيمار جدا كند )كسيدي و لانگ، 1996(.

3( پرسش‌نامة پرخاشگري18: يكي از آخرين حركت‌هاي علمي سازماني‌افته براي 
سنجش پرخاشــگري، تلاش‌هاي باس و پري )1992(، براي ساختن كي 
ابزار عيني كوتاه و ابعادي بوده است. اين ابزار كه »پرسش‌نامة پرخاشگري« 
نام دارد، برگرفته از عناصر و مؤلفه‌هايي اســت كه پيش‌تر، باس و دوركي 
)1957( و سيگل19 )1986(، در ابزارهاي پرخاشگري، به آن‌ها استناد كرده 
بودند. پرســش‌نامة اولية باس و پري )1992(، از شش عامل ساخته شده 
بود. آن‌ها با تركيب دو عامل تنفر و بدگماني )باس و دوركي، 1957(، زير 
عنوان عامل خصومت و حذف و تعديل شماري از پرسش‌ها به چهار عامل 
اصلي دست يافتند )نقل از محمدي، 1385(. اين پرسش‌نامه را متخصصان 
روان‌شناســي دانشگاه شــيراز ترجمه و به كمك متخصص آموزش زبان 
انگليسي در همان دانشگاه ترجمه برگردان20 كرده‌اند. سپس با مقايسة دو 
متن انگليسي پرسش‌نامه )متن اصلي و متن به دست ‌آمده از ترجمة فارسي 
به انگليسي(، اصلاحات لازم انجام و فرم نهايي فارسي تهيه گرديده است 
)ساماني، 1386(. اين پرســش‌نامه داراي 29 سؤال پنج‌گزينه‌اي است كه 
چهار جنبة پرخاشگري )پرخاشگري فيزيكي: 9 سؤال، پرخاشگري كلامي: 

5 سؤال، خشم: 7 سؤال و خصومت: 8 سؤال( را مي‌سنجند.
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)n=352( جدول 1. آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش‌هاي در كل نمونه 

بيشينهكمينه انحراف معيارميانگينمقياس‌هاپرسش‌نامه‌ها

پرخاشگري

25/746/70945جسماني

13/764/18525كلامي

18/101/6735خشم

20/095/62740خصومت

77/6918/8929145كل

ويژگي‌هاي 
شخصيتي

23/167/03145روان‌رنجورخويي

27/445/08940برون‌گرايي

27/705/201142انعطاف‌پذيري

28/745/421443توافق‌پذيري

29/337/14847با وجدان بودن

سبك حل 
مسئله

1/181/0004درماندگي

1/680/9504مهارگري

2/791/0904خلاقانه

2/291/0404اعتماد

2/041/0904اجتناب

3/070/840/504گرايش

 جدول2.ضرايب‌همبستگي‌ميان‌ويژگي‌هاي‌شخصيتي‌باپرخاشگري

كلخصومتخشمكلاميجسمانيمتغير

٭٭0/41٭٭0/31٭٭0/40٭٭0/30٭٭0/35روان‌رنجور‌خويي

٭٭0/18-٭٭0/19-٭٭0/18-٭0/12-0/10-برون‌گرايي

0/10-٭٭0/19-0/05-0/01-0/06-انعطاف‌پذيري

٭٭0/30-٭٭0/30-٭٭0/29-٭٭0/19-٭٭0/21-توافق‌پذيري

٭٭0/28-٭٭0/28-٭٭0/24-٭٭0/15-٭٭0/22-با وجدان بودن
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 يافته‌ 
فرضية اول پژوهش بيان مي‌كند كه بين ويژگي‌هاي شــخصيتي با پرخاشگري 

رابطه معنادار وجود دارد.
فرضية دوم پژوهش بيانگر آن اســت كه بين سب‌كهاي حل مسئله )درماندگي، 
مهارگري، خلاقانه، اعتماد، اجتناب و گرايش( با پرخاشگري رابطه معنادار وجود 

دارد.

 بحث و نتيجه‌گيري 
در پژوهش حاضر، فرضية اول بين ويژگي‌هاي شخصيتي )روان رنجورخويي، 
برون‌گرايي، انعطاف‌پذيري، توافق‌پذيري و باوجدان بودن( با پرخاشــگري رابطة 
معنادار وجود دارد. با توجه به نتايج تحليل‌هاي ارائه شده در يافته‌ها، عامل شخصيتي 
روان‌رنجورخويي با همة انواع پرخاشــگري و نمرة كل، همبستگي مثبت معنادار 
)P>0/01(، از 0/30 تا 0/41 دارد؛ به گونه‌اي كه بيشــترين همبستگي به نمرة‌ كل 
پرخاشــگري با )r=0/41( و كمترين ميزان همبستگي نيز به پرخاشگري كلامي با 
)r=0/30(، مربوط است. عامل شخصيتي برون‌گرايي غير از پرخاشگري جسماني 
با بقية انواع پرخاشــگري و نمرة كل همبستگي منفي معنادار )P>0/01( اما نسبتاً 
ضعيف دارد؛ به گونه‌اي كه بيشترين ميزان همبستگي به پرخاشگري خصومت با 
 ،)r =-0/12( و كمترين ميزان همبستگي نيز به پرخاشگري كلامي با )r =-0/19(
مربوط است. عامل انعطاف‌پذيري فقط با پرخاشگري خصومت همبستگي منفي 
معنادار )P>0/01؛ r=-0/19(، دارد. عامل توافق‌پذيري با همة انواع پرخاشگري و 
نمرة كل، همبســتگي منفي معنادار )P>0/01(، از r=-0/19 تا r=-0/30  دارد؛ به 
گونه‌اي كه بيشترين ميزان همبستگي به نمرة كل و خصومت با )r=-0/30(، تعلق 
دارد و كمترين ميزان به پرخاشگري كلامي با )r=-0/19(. عامل شخصيتي با وجدان 
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بودن با همة انواع پرخاشــگري و نمرة‌ كل همبستگي منفي معنادار)P>0/01(، از 
r=-0/15 تا r=-0/28 دارد. كمترين ميزان همبســتگي را با پرخاشــگري كلامي 
)r=-0/15( و بيشــترين ميزان همبســتگي را با پرخاشگري خصومت و نمرة‌ كل 

)r=-0/28( دارد.
بنابراين، فرضية اول تأييد مي‌گردد. اين نتيجه بــا يافته‌هاي هادي‌پور )1386(؛ 
ماني )1383(، گروسي فرشــي، ماني و بخشي‌پور )1385(؛ جعفرنژاد و همكاران 
)1384(؛ جنسن و كمپل )2007(؛ متيوز، دياري و وايتمن )2003(؛ كونارد )2006(؛ 
برناردو و همكاران )2005(؛ شارپ و دسايي )2001(؛  اندرسون )2001(؛ واتسون 
)2000(؛ فارنهــام و همكاران )1999(؛ جعفري و عابدي )1384(؛ هايز و جوزف 
)2002(؛ وايديگر )2005(؛ كوســتا و م‌ككري )1999(؛ كوروتكو و هانا )2004(؛ 
هايز و جوزف )2003( و فريدمن و همكاران )2000(، همخوان است و با يافته‌هاي 
گوستاوسون )2003( و مك كري و جان )1992(، در ارتباط با نتيجة مربوط به بعد 

انعطاف‌پذيري ناهمخوان است.
در تبييــن اين نتيجه مي‌توان گفت از آنجا كه مؤلفه‌هاي بعد روان‌ رنجورخويي 
در مدل پنج عاملي شــخصيت عبارت‌اند از: اضطراب، پرخاشــگري، افسردگي، 
خودنگراني، تكانشوَري و آسيب‌پذيري، ارتباط اين بعد شخصيت با پرخاشگري 
منطقي خواهد بود. به عبارتي، روان‌رنجوخويي همان مفهوم پرخاشــگري است. 
در رابطه با برون‌گرايي مي‌تــوان گفت كه مؤلفه‌هاي بعد برون‌گرايي در مدل پنج 
عاملي شخصيت عبارت‌اند از:‌ مهرباني، جمع‌‌گرايي، قاطعيت، فعاليت، تهييج‌طلبي و 
هيجانات مثبت، و چنان كه مي‌دانيم، اين ويژگي‌ها مستلزم گرايش به سرمايه‌گذاري، 
علاقه به مردم، خوش‌بيني، بشاش بودن، جرئت، هيجان‌خواهي و ترجيح گروه‌هاي 
بزرگ است. همين امر به نوبة خود و از راه افزايش حمايت‌هاي اجتماعي، مي‌تواند 

به افزايش سلامت رواني و اجتماعي و كاهش پرخاشگري بينجامد.
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عامل انعطاف‌پذيري )باز بودن به تجربه‌ها( بســيار كمتر از روان‌رنجورخويي و 
برون‌گرايي در نزد اهل فن شــناخته شده است و در نظر بسياري از روان‌شناسان، 
باز بودن نسبت به تجارب يا همان انعطاف‌پذيري، ممكن است معادل سالم‌تر بودن 
به نظر آيد اما ارزش باز بودن وابســته به ضرورت‌ها در موقعيت‌هاست )شاپوري، 

.)1387
همبستگي منفي ولي غيرمعنادار بعد انعطاف‌پذيري با پرخاشگري را مي‌توان چنين 
توجيه كرد كه با توجه به اينكه افراد داراي نمرة بالا در اين ويژگي از خصوصياتي مانند 
تخيلي بودن، غيرسنتي بودن، خلاق، مبتكر و متنوع بودن برخوردارند، در نتيجه، اين 
خصوصيات به همراه تجربة برخي عواطف منفي در اين دورة تحصيلي كه تا حدي 
با اين خصوصيات ناسازگارند )نظير رقابت بيش از حد با هم‌شاگردي‌ها، نياز شديد 
به پيشرفت، روند ثابت در مطالعات درسي به علت آزمون كنكور، انتظار اطرافيان 
و به‌ويــژه خانواده براي موفقيت در امتحانات  و از همه مهم‌تر اســترس كنكور(، 
مي‌تواند اين همبستگي غيرمعنادار را توجيه كند. شاخص توافق‌پذيري بر گرايش‌ها 
و ارتباطات بين فردي تأكيد دارد و اين شاخص بيانگر جنبه‌هاي مثبت اجتماعي و 
سلامت رواني است. افراد ناسازگار بيش از آنكه همكاري كنند، ستيزه‌جو، خودميان 
بين، شكاك و رقابت‌‌جو هستند؛ در حالي‌كه افراد داراي سطوح بالاي توافق‌پذيري، 
نه‌تنها ويژگي‌هاي ذكر شده را ندارند بلكه همواره مايل‌اند به ديگران كمك كنند و 
باور دارند كه ديگران نيز متقابلًا به آن‌ها كمك خواهند كرد. اين ويژگي همانند افراد 
برو‌ن‌گرا منجر به علاقه‌مندي به انجام دادن كارهاي گروهي مي‌شود و همچنين، در 
برقراري و حفظ رابطة مناســب و سودمند با همكلاسي‌ها و معلمان نقش مؤثري 

دارد. همين امر مي‌تواند علت سازگاري بهتر در اين دانش‌آموزان باشد.
شــاخص با وجدان بودن با صفاتي كه مي‌تواند نشان‌دهندة سازگاري رفتاري و 
ارتباطات غيرپرخاشگرانه باشد همبســتگي دارد، كه در اينجا به چند مورد اشاره 
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مي‌شود: وظيفه‌شناسي با توانايي در كنترل تكانه‌ها و هوس‌ها، اعمال طرح و برنامه 
در رفتار براي رسيدن به اهداف، هيجان مثبت، همدردي، شادي، اميدواري و غرور 
همبستگي مثبت دارد. موارد ذكر شده مي‌توانند تبييني براي ارتباط منفي و معنادار 

بعُد باوجدان بودن با پرخاشگري باشند.
در اين ميان، نكتة جالب توجه رابطة‌ عوامل شخصيتي با پرخاشگري خصومت 
است. خصومت بيشترين همبستگي را با همة صفات شخصيتي دارد و كي حالت 
خشم و تنفر اظهار نشده اما مزمن است و معلوم شده است كه با برخي بيماري‌ها، از 
جمله بيماري‌هاي قلبي، رابطة مثبت دارد )سانتراك، 1385(. مزمن بودن خصومت 
نشان مي‌دهد كه احتمالاً خصومت بيشتر كي سازة‌ صفتي است تا كي سازة حالتي 

و از اين رو طبيعي است كه با عوامل شخصيتي نيز همبستگي بالايي داشته باشد.
در فرضية دوم، بين سب‌كهاي حل مسئله )خلاقانه، اعتماد، گرايش، درماندگي، 
مهارگري و اجتناب(، با پرخاشــگري رابطة معنــادار وجود دارد. با توجه به نتايج 
تحليل‌هاي ارائه شــده مشخص مي‌شود كه سبك حل مسئلة خلاقانه با همة‌ انواع 
پرخاشگري و نمرة كل آن رابطة معنادار )P>0/01(، دارد. بيشترين ميزان همبستگي 
را با پرخاشگري خشــم )r=-0/29( و كمترين ميزان همبستگي را با زير مقياس 
خصومت )r=-0/20(، دارد. ســبك حل مسئلة اعتماد با همة‌ انواع پرخاشگري و 
 ،)P>0/01( نمرة كل آن به غير از پرخاشگري، خصومت همبستگي منفي معنادار
دارد. بيشترين ميزان همبستگي را با پرخاشگري خشم )r =0/24( و كمترين ميزان 
همبســتگي را با پرخاشگري كلامي )r =0-/14(، دارد. سبك حل مسئلة گرايش، 
 فقط با پرخاشــگري جســماني )r =0-/13(، خصومت )r =0-/21( و نمرة كل 
)r =0-/15(، همبستگي منفي معنادار )P>0/01( دارد. سبك اجتناب با هيچ كي از 
انواع پرخاشگري و نمرة كل همبستگي ندارد. سبك حل مسئلة درماندگي با همة 
انواع پرخاشگري و نمرة كل آن همبستگي مثبت معنادار )P>0/01( دارد. بيشترين 
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ميزان همبستگي به نمرة كل پرخاشگري با )r =0/38( و كمترين ميزان همبستگي به 
پرخاشگري كلامي با )r =0/27(، مربوط است. سبك حل مسئلة مهارگري با همة 
انواع پرخاشگري و نمرة كل آن همبستگي مثبت معنادار )p>0/01( دارد. بيشترين 
ميزان همبستگي به پرخاشگري خصومت با r =0/24 و كمترين ميزان همبستگي به 
پرخاشگري كلامي با r =0/13 مربوط است و بنابراين، فرضية فوق تأييد مي‌گردد. 
اين نتيجه با يافته‌هاي باباپور خيرالدين )1382(؛ شريفي درآمدي )1384(؛ عظيمي 
)1376(، بهرامي )1384(؛ توزنده‌جاني و همكاران )1379(؛ بورنشــتاين، كاترين 
و ســوزان )2003(؛ هركي و اليــوت )2001(؛ داگز و همكاران )2003(؛ مليندا و 
همكاران )2004(؛ پســينين و مك كري )2003(؛ ريچارد و داج )2003(؛ استاك، 
رينولدز و كاسلو )2000(؛ موير، بســوكي، ويليامسون )2008(؛ شور و اسپيواك 

)1980(؛ بيگام و پاور )2002( و بل و دزوريلا )2009( همخوان است.
سب‌كهاي حل مسئلة درماندگي و مهارگري با همة انواع پرخاشگري و نمرة كل 
آن رابطة مثبت معنادار و ســبك حل مسئلة خلاقانه و با آن‌ها رابطة منفي معنادار 
دارد. به اين ترتيب، هر چه فرد در مواجهه با تنيدگي‌ها بيشــتر از سب‌كهاي حل 
مسئلة درماندگي و مهارگري استفاده كند، پرخاشگري در وي مشهودتر است و اين 
امر سبب مي‌شــود كه كمتر از خلاقيت خود براي حل مسائل بهره ببرد. در واقع، 
پرخاشگري به راه‌هاي از پيش تعيين‌شدة حل مسئله مي‌انجامد و مجال كمي براي 
بروز راه جديد و خلاقانه باقي مي‌گذارد؛ زيرا سبك خلاقيت، نشان‌دهندة برنامه‌ريزي 
و در نظر گرفتن راه‌حل‌هاي متنوع بر حسب موقعيت مسئله‌زاست. هم سبك حل 
مسئلة درماندگي و هم سبك حل مسئلة مهارگري روش‌هايي براي اجتناب از مسئله 
و اضطرابي هســتند كه مسئله با خود به همراه دارد. اگر فرد خود را در برخورد و 
مقابله با مسئله كم‌توان ببيند، درمانده مي‌شــود و احساس درماندگي، راه او براي 
برون‌رفت از مسئله و اضطراب ناشي از آن خواهد بود. احساس درماندگي، به‌عنوان 
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كي راهبرد غيرسازندة حل مسئله، در مقابل موقعيت‌هاي پيچيده بيروني، استفاده 
از امكانات عقلاني و روان‌شــناختي را ناممكن مي‌سازد. اين احساس، توانمندي 
رواني و جســماني را با سطحي از بازداري مواجه مي‌كند و به تدريج، زمينة بروز 
بسياري از اختلالات رواني و جســماني را فراهم مي‌آورد. افزون بر اين، مي‌توان 
گفت كه احســاس درماندگي نه‌تنها سطح فعاليت جســماني را - كه تأمين‌كننده 
سلامت جسماني است - كاهش مي‌دهد بلكه همچنين سبب مي‌گردد بي‌تفاوتي و 
بي‌توجهي به موقعيت‌هاي پيچيده، جزء ساختار رواني فرد شود و نيمرخ رواني وي 

را به سطح مرضي هدايت كند.
ســب‌كهاي اعتماد در حل مســئله و گرايش، اعتقاد بــه توانايي فرد براي حل 
مشــكلات و نگرش مثبت به مشكلات و تمايل به مقابلة رودررو با آن‌ها را نشان 
مي‌دهد. رويارويي و برخورد مناســب با موقعيت‌هاي مســئله‌دار، حس كارآمدي 
و اثربخشــي را به همراه دارد و عامل مهمي اســت كه از شكســت‌هاي احتمالي 
پيشگيري مي‌كند؛ شكست‌هايي كه مي‌توانند به راحتي سبب تغيير خلق گردند. به 
بيان ديگر، افرادي كه از رويارويي با مشكلات نمي‌هراسند و به شكل رودررو در 
راستاي حل مسائل مي‌كوشند و از اعتماد بالايي براي حل مشكلات برخوردارند، 
در مقايســه با افرادي كه از رويارويي پرهيز مي‌كنند، از حمايت اجتماعي بيشتري 
برخوردارند. همين امر، اعتماد به هنگام رويارويي با مشــكلات را به همراه دارد و 
به تبع آن، عدم استرس و اضطراب و در نتيجه عدم پرخاشگري نتيجة به‌كارگيري 
اين دو سبك خواهند بود. به نظر مي‌رسد كه سب‌كهاي سازنده كه بهترين راه‌حل 
»جانشــيني« را از بين راه‌حل‌هاي متعدد، در اختيار فرد قرار مي‌دهد و ســب‌كهاي 
غيرســازنده، كه بلافاصله‌ترين پاسخ محسوب مي‌گردند، به ترتيب سبب استقرار 
و گســترش كنش وري سازشــي و مرضي قابل ملاحظه‌اي در فرد مي‌شوند. در 
هر صورت، به همان اندازه كه اتخاذ روش‌هاي ســازندة حل مسئله، به استقرار و 
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پيشرفت سلامت عمومي منتهي مي‌گردد، به‌كارگيري سب‌كهاي غيرسازنده نيز، رفته 
رفته، استخوان‌بندي ساختار رواني و جسماني را در هم مي‌شكند )محمدي، 1385(. 
نتايج حاصل از آزمون t در رابطه با تفاوت دو جنس در متغيرهاي پژوهش، تفاوت 
معناداري را در انواع پرخاشگري بين دو جنس نشان نداد. در ويژگي‌هاي شخصيتي 
فقط در توافق‌پذيري بين دو جنس تفاوت وجود داشت؛ به گونه‌اي كه در ويژگي 
 )m=28/08( نمرات بيشتري را نسبت به پسران )m=29/46( توافق‌پذيري، دختران
كسب كردند. در سب‌كهاي حل مسئلة سازنده، در دو سبك خلاقانه و گرايش بين 
دو جنس تفاوت معنادار وجود داشــت؛ به گونه‌اي  كه در سبك گرايش، دختران 
)m=3/269( نســبت به پسران )m=2/976( نمرات بيشتري به دست آوردند و در 
سبك خلاقانه، پسران )m=2/917(، نسبت به دختران )m=2/641( حائز نمره‌هاي 
بيشتري شدند. در سب‌كهاي غيرسازنده، درماندگي بين دو جنس تفاوت معناداري 
داشت؛ به گونه‌اي كه در اين سبك، دختران )m=1/33( نمرات بيشتري نسبت به 
پســران )m=1/08( به دســت آوردند. نتايج حاصل از اجراي مدل رگرسيوني در 
زمينة متغيرهاي پژوهش نشان داد كه از پنج ويژگي شخصيتي، روان‌رنجورخويي 
بهترين پيش‌بيني‌كنندة انواع پرخاشــگري بود؛ به‌طوري كه اين ويژگي به تنهايي 
توانســت حدود 22 درصد از واريانس پرخاشــگري كل در دختران و حدود 10 
درصد از واريانس پرخاشــگري كل را در پسران تبيين كند. از ميان سب‌كهاي حل 
مسئله، سبك درماندگي مهم‌ترين و قوي‌ترين پيش‌بيني‌كنندة انواع پرخاشگري بود؛ 
به‌طوري كه اين سبك به تنهايي توانست حدود 11 درصد از واريانس پرخاشگري 
كل را در پسران و حدود 18 درصد از واريانس پرخاشگري كل را در دختران تبيين 

كند.
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  جدول3. ضرايب همبستگي ميان سبك‌هاي حل مسئله با پرخاشگري
كلخصومتخشمكلاميجسمانيمتغير

٭٭0/38٭٭0/29٭٭0/34٭٭0/27٭٭0/35درماندگي

٭٭0/23٭٭0/24٭٭0/20٭0/13٭٭0/16مهارگري

٭٭0/28-٭٭0/20-٭٭0/29-٭٭0/21-٭٭0/22-خلاقانه

٭٭0/21-0/08-٭٭0/24-٭٭0/14-٭٭0/22-اعتماد

0/010/020/0200-٭٭0/04-اجتناب

٭٭0/15-٭٭0/21-0/10-0/01-٭٭0/13-گرايش

 پيشنهادهاي پژوهشي 
1. پيشنهاد مي‌شــود كه پژوهش حاضر روي نمونة بزرگ‌تر و از شهرها و مناطق 

مختلف ايران انجام گيرد تا بتوان تعميم‌پذيري بهتري از نتايج پژوهش داشت.
2. پيشنهاد مي‌گردد كه در پژوهش‌هاي آتي، علاوه بر پرسش‌نامه از روش‌هاي ديگر 
ارزيابي نوع و ميزان پرخاشگري همانند مشاهده و گزارش معلمان و همسالان 

استفاده شود.
3. پيشــنهاد مي‌گردد كه در پژوهش‌هاي آتي نقش عواملي مانند هوش، وضعيت 
تحصيلي پدر و مادر، اعتمادبه‌نفس و سب‌كهاي فرزند‌پروري والدين، مهارگري 

عاطفي، بلوغ اجتماعي و تاب‌آوري بررسي يا كنترل شود.

 پيشنهادهاي كاربردي 
1. با توجه به قدرت پيش‌بيني‌كنندگي سب‌كهاي حل مسئله در انواع پرخاشگري 
در دختران و پسران و اين موضوع كه سب‌كهاي حل مسئله عموماً متغيرهايي 
محيطي هستند نه صفتي، مي‌توان با آموزش شيوه‌هاي حل مسئله به خوبي در 

جهت كاهش پرخاشگري نوجوانان تلاش كرد.
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2. با توجه به اينكه پرخاشگري در پسران بيشتر سازه‌اي محيطي  است تا شخصيتي، 
و يادگيري در آن بســيار دخيل اســت، مي‌توان با آگاهي دادن به خانواده‌ها و 
مدارس دربارة اين موضوع، از پرخاشــگري در پسران تا حد زيادي پيشگيري 

كرد و آن را كنترل نمود.
3. با توجه به شيوع پرخاشگري در دورة نوجواني، به بهزيستي و سازمان زندان‌ها 
توصيه مي‌شود كه در مراكز اصلاح، تربيت و نگهداري نوجوانان بي‌سرپرست، 

شيوة مهار خشم براي بهبود مهارت‌هاي اجتماعي آنان ‌آموزش داده شود.
4. از آنجا كه راه‌حل‌هايي كه فرد در هنگام مواجه شدن با موقعيت‌هاي مسئله‌مدار از 
آن‌ها استفاده مي‌كند به اتخاذ نوعي سبك زندگي مبتني بر خلاقيت مي‌انجامند، 
پيشــنهاد مي‌گردد برنامه‌هايي آموزشي تدوين شوند كه از رهگذر آن‌ها بتوان 
اصول، قوانين، و مهارت‌هاي حل مســئله فــردي و اجتماعي را به نوجوانان 
آموزش داد. بي‌گمان، اين فرايند در تأمين بهداشــت و ســامت رواني نقش 

مهمي ايفا مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها
1. Kassinove
2. Gorman
3. Aggression
4. Zurilla,D
5. Sheedy
6. Personality
7. Widiger
8. McCrae
9. Costa
10. Hayess
11. Joseph
12. Gustavsson
13. (NEO Personality Inventory) (NEO-P)
14. (NEO- Five Factor Inventory)(NEO-FFI)
15. Factor Load
16. Standarddization 
17. Problem Solving Style
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18. Aggression Quesionnaire (AQ)
19. Siegl
20. Back - translation
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 مشاور مدرسه در مسير حرفه‌اي 
 راهكارهايي براي مشاور مدرسه در آغاز و ادامه سال تحصيلي 

روح‌الله رحيمي
دانشجوي دكتري تخصصي مشاوره

مشــاوره در مدارس برنامه‌اي مهم اســت كه در عرصة تعليم‌وتربيت جهان از 
ســال‌هاي دور مورد توجه قرار گرفته است. مشــاور يكي از اركان مدرسه است 
و شــروع كار موفق او در آغاز ســال تحصيلي مي‌تواند سالي بانشاط و پرغرور را 
براي مدرسه و حوزة مشاورة آن رقم بزند. در آغاز، ارتباط مناسب با مدير مدرسه 
و ساير عوامل )معاونان و كادر اجرايي( مي‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد. اگر بتوانيم 
مدير مدرســه را با برنامه‌هاي مشاورة مدرسه همراه كنيم، جاي پاي محكمي براي 
خود و برنامه‌هاي مشــاوره‌اي در نظام مدرسه باز خواهيم كرد. مدير، ما را در تمام 
تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل خواهد كرد و به قول معروف، مدرسه مشاوره‌محور 
خواهد شد. به عكس، اگر كادر اجرايي مدرسه را با خود همراه نكنيم، دردسرهاي 

زيادي در طول سال تحصيلي انتظار ما را خواهند كشيد!
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از ديگر كارهاي كي مشــاور در آغاز ســال تحصيلي، ايجاد فضاي فيزيكي و 
روان‌شناختي مناسب در اتاق مشــاوره است. بدون ترديد، اكثر مشاوران با ارتباط 
بين اثربخشي مشاوره و فضاي فيزيكي و روان‌شناختي اتاق مشاوره آشنا هستند. از 
اين‌رو اين ضرورت مهم را هرگز فراموش نكنيد. در اين بخش، به‌خصوص وجود 
گياهان يا گل‌هاي زنده را به شــدت توصيه مي‌كنم؛ چون نمايانگر حيات‌بخشي و 

سرزندگي هستند.
به اين جمله عميقاً باور دارم كه كي شروع خوب در آغاز سال تحصيلي، مشاور 
مدرسه را در مسير شكوفايي حرفه‌اي قرار مي‌دهد. از ديگر كارهاي مشاور در آغاز 
سال تحصيلي، معرفي خود به دانش‌آموزان مدرسه است. در اين بخش به‌خصوص 
مخاطب ما دانش‌آموزان سال اول و يا تازه‌وارداني هستند كه هنوز با مشاور مدرسه 

و وظايف او آشنا نيستند.
پيشــنهاد من انتخاب كي روز خوب )روزي خوش‌مناسبت با هواي مطلوب( 
در آغاز سال تحصيلي و حضور در مراسم صبحگاهي يا ظهرگاهي مدرسه است. 
در اين جلســه، كه من آن را جلســة معارفه يا پاگشايي مشاور مدرسه نام مي‌نهم، 
شــما بايد مطالبي دربارة خودتان، خلاصه‌اي از وظايفتان )شرح مفصل وظايف را 
بعداً در كلاس‌ها با بروشــورهايي به دانش‌آموزان تازه‌وارد منتقل كنيد( و روزهاي 
حضورتان در مدرسه، نحوة ملاقات با شما، اصول اخلاقي مشاوره )مثل رازداري، 
روابــط چندگانه و...( را با دانش‌آموزان مطرح كنيد. در اينجا لازم نيســت خود را 
خيلي تخصصي و علمي معرفي كنيد؛ كافي اســت به قول كارل راجرز1، پذيرش 
مثبت بدون قيد و شرط2 خود را به دانش‌آموزان نشان دهيد. البته ناگفته نماند نشان 
دادن اين معجزة راجرزي )پذيرش نامشروط( كي فرايند است و به زمان نياز دارد 
اما كي مشاور خلاق، اين هنر را دارد كه در جلسة معارفه هم گوشه‌اي از پذيرش 
مثبت بدون قيد و شــرط خود را به نمايش بگذارد و دانش‌آموزان را در اولين گام 
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جذب خود كند. بسياري از مشاوران اين جلسة معارفه را به غلط به‌صورت كاغذي 
برگزار مي‌كنند )در قالب بروشــور، تراكت و...( كه قطعاً تأثيرات مطلوب معارفة 
حضوري و رودررو را ندارد. طبق اصل پارتو3، كي شــروع خوب 80 درصد كي 
عمل موفقيت‌آميز را تشــكيل مي‌دهد. اكنون مشــاور مدرسه با آغازي خوب و با 
برنامه، در پي تأثيري ماندگار در مدرسه، دانش‌آموزان و عوامل آن است. مشاور نه 
فقط بر دانش‌آموزان بلكه بر كاركنان اجرايي مدرســه و والدين نيز مي‌تواند بسيار 
تأثيرگذار باشــد. اگر ما در مقام مشاور به كار سيستمي اعتقاد داريم و مي‌خواهيم 
اثرات كارمان پايدار باشد، بايد با عواملي كه از آن‌ها نام بردم نيز كار كنيم. بهترين 
موقعيت براي همراه كردن كادر اجرايي مدرسه، حضور در نخستين جلسة شوراي 

مدرسه يا شوراي معلمان است.
در آنجا از مشــاوره و اهدافش بگوييد، از معلمان و كادر اجرايي مدرسه كمك 
بخواهيد و سيســتمي بودن مشاورة‌ مدرسه را يادآور شويد )البته بعداً در عمل آن 
را نشــان مي‌دهيد(. در اين راستا ســعي كنيد با تكنيك ارزنده‌سازي، كادر اجرايي 
مدرسه به‌خصوص دبيران را با برنامة مشاورة مدرسه همراه كنيد. شايد باور نكنيد 
ولي ارزنده‌ســازي )همان تعريف كردن از نقاط مثبت طرف مقابل( در اين زمينه 
غوغا مي‌كند. هيچ‌وقت در مقابل دبيران مدرسه قرار نگيريد و هميشه در كنار آن‌ها 
باشيد. اين احساس را در آغاز سال تحصيلي و در همان جلسه به دبيران بدهيد كه 
عضوي مؤثر در برنامة مشاورة مدرسه‌اند و اگر آن‌ها نباشند اين برنامه به نتيجه‌اي 
اثربخش نخواهد رسيد )گاهي حتي خود دبيران به مشاوره نياز دارند و مشاور در 
مقام مشــاور عوامل اجرايي مدرســه مي‌تواند بلو‌كهاي ايجاد شده در مدرسه را 
بشكند(. مشابه همين برنامه را نيز براي والدين داشته باشيد. در اسرع وقت )قبل از 
هفتة انجمن اوليا و مربيان( والدين را به مدرسه دعوت كنيد و در فضايي دوستانه 
و خوشايند، خودتان، وظايفتان و برنامة مشاورة مدرسه را به آنان معرفي كنيد. حالا 
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شما دو بازوي قوي )كادر اجرايي مدرسه + والدين( در اختيار داريد كه كارتان را 
بسيار راحت‌تر مي‌كنند.

يكي ديگر از فعاليت‌هاي مؤثر براي شروع خوب مشاور در مدرسه، آماده‌سازي 
تابلو )يا برُد( و صندوق مشاورة مدرسه است.

در آغاز ســال تحصيلي، لازم اســت تابلو يا برُد مشــاوره‌اي مدرسه را به‌طور 
دقيق بررســي كنيم. اگر در آغاز سال تحصيلي، تابلوي مشاوره با همان تراكت‌ها، 
بروشورها و محتويات سال گذشته پر شود، پيامي حاكي از ضعف مشاور مدرسه 
به عوامل اجرايي مدرسه و دانش‌آموزان مي‌دهد. از اين‌رو لازم است از همان روز 
اول براي تابلوي مشاوره برنامه داشته باشيم. دقت داشته باشيد كه تابلوي مشاوره‌اي 
در نزد‌كيترين محل به اتاق مشاوره باشد. براي تابلوي مشاوره‌اي بخش‌هاي نسبتاً 

ثابتي در نظر بگيريد. پيشنهاد من شامل اين موارد است:
1. پيام‌هاي مشاوره‌اي )پيام‌هايي را انتخاب كنيد كه در اولين نگاه تأثيرگذارند(.

2. بروشورهاي مشاوره‌اي )جهت جلب توجه بيشتر، بروشورها را با مطالب جالب 
و نو به‌صورت رنگي در بياوريد(.

3. احاديث مشاوره‌اي )احاديث ما از اين نظر بسيار غني است(.
4. نكات تحصيلي ـ شغلي )داده‌ها و اطلاعاتي دربارة رشته‌هاي تحصيلي، دانشگاهي 

و شغلي(.
5. پاسخ به نامه‌هاي صندوق مشاوره )در اسرع وقت پاسخ دهيد(.

6. معرفــي كتاب‌هاي مفيد )من اين بخش را بســيار توصيه مي‌كنم؛ به‌خصوص 
كتاب‌هاي داستان با درون‌ماية روان‌شناختي(.

تابلوي مشــاوره را خيلي شلوغ نكنيد اما سعي كنيد هميشه تازه باشد. علاوه بر 
موارد فوق در آغاز سال تحصيلي، مشاور بايد صندوق مشاوره‌اي را نيز كنترل كند. 
زماني كه من در هستة مشاوره، مدرسه‌ای را بازديد مي‌كردم اولين چيزي كه كنترل 
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مي‌كردم اطمينان از قفل بودن اين صندوق و بررسي پاسخ‌هاي مشاور به نامه‌هاي 
دانش‌آموزان بود. اگر صندوق مشاوره‌اي باز باشد، به نظر شما آيا ديگر دانش‌آموزي 
رغبت مي‌كند ســؤال كتبي خود را در آن صندوق بيندازد؟ صندوق خط ارتباطي 
شما و دانش‌آموزاني است كه فعلًا تمايلي به مراجعة حضوري ندارند. البته ناگفته 
نماند كيفيت پاســخ مشاور به اين نامه‌ها در ترغيب اين دانش‌آموزان براي مراجعة 
حضوري نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند. از اين‌رو، دقت در سلامت فيزيكي صندوق، 
معرفي آن به دانش‌آموزان و نصب راهنما و دستورالعمل استفاده از آن، در آغاز سال 
تحصيلي از جمله نكات كليدي براي كي آغاز خوب مشــاوره‌اي است. يادآوري 
مي‌كنم كه ســعي كنيد صندوق مشــاوره‌اي را تا حد ممكن از دفتر مدرسه و ديد 

عوامل مدرسه و حتي دانش‌آموزان دور كنيد.
حالا تقريباً سال تحصيلي را خوب شروع كرده‌ايم و مسير براي حركت حرفه‌اي 
ما مهيا شده اما هنوز فعاليت‌هاي ديگري نيز باقي است. از ديگر فعاليت‌هاي آغازين 
كي مشاور حرفه‌اي در مدرسه، انتخاب همياران مشاور و استفاده از ظرفيت آن‌ها 
براي پيشبرد فعاليت‌هاي مشاوره‌اي مدرســه است. همياران مشاور يكي ديگر از 
خطوط ارتباطي بين مشاور و دانش‌آموزان است كه انتخاب درست آنان منطبق بر 
شاخص‌هاي تعيين‌شــده )در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم كرد( مي‌تواند بسياري از 
خلأهاي برنامة مشاورة مدرسه را پوشش دهد. در برنامة همياران مشاور در مدرسه 

و انتخاب آنان به نكات زير دقت داشته باشيد:
ـ از سوســيوگرام5 )گروه‌نگار(6 براي شناســايي محبوب‌تريــن افراد هر كلاس 

)ستار‌ه‌هاي كلاس( استفاده كنيد )بان7، 2008(.
ـ بــراي هر كلاس30 نفــره بين 1 تا 3 هميار انتخاب كنيد )بــا توجه به نرُم ذكر 
شده، تعداد همياران مشاور ساير كلاس‌ها را مشخص كنيد. البته در اين زمينه 

انعطاف‌پذير باشيد(.
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ـ علاوه بر محبوبيت و مقبوليت نسبي در بين دانش‌آموزان، معيارهاي ديگري مانند 
مهارت‌هاي ارتباطي سطح بالا، ثبات عاطفي، مسئوليت‌پذيري، عملكرد تحصيلي 
متوسط رو به بالا، علاقه‌مندي به حرفه‌هاي ياورانه و صلاحيت‌هاي اخلاقي را 

نيز در انتخاب‌هاي خود دخيل كنيد.
ـ در صورت وجود داوطلبان بيش از حد نياز، حتماً مصاحبه‌اي نيمه‌ســازماني‌افته 
براي تعيين سلامت عمومي و روان‌شناختي دانش‌آموزان داوطلب در دستور كار 
خود قرار دهيد. هرچند پيشــنهاد من اين است كه اين مصاحبه در هر صورت 

انجام شود.
ـ شوراي معلمان، شوراي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان و ساير انجمن‌هاي مرتبط در 
مدرسه را از موضوع انتخاب همياران مشاور آگاه كنيد. )با اين كار اين شوراها 

و انجمن‌ها را ملزم به همكاري با همياران منتخب خواهيد كرد(.
ـ حتماً براي همياران مشــاور كارت شناســايي عكس‌دار صادر كنيد و آن‌ها را به 
كلاس‌ها و دانش‌آموزان مدرســه معرفي كنيد. )اين كار به انتخاب‌هاي شما و 
برنامه هميار مشاور رسميت بيشتري مي‌بخشد و عزت‌نفس همياران مشاور را 

چندبرابر مي‌كند(.
ـ در آغاز ســال براي همياران منتخب، كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مختلف 
)بــراي مثال، ياري‌رســاني به دانش‌آموزان در زمينه‌هاي تحصيلي، شــغلي و 
سازشــي، نحوة ارجاع دادن، ترغيب دانش‌آمــوزان براي مراجعة حضوري به 

مشاوره و ...( ترتيب دهيد.
ـ از همان آغاز سال، تاريخ جلسات و كارگاه‌هاي همياران مشاور را مشخص و در 
تقويم كاري خود درج كنيد. حتي مي‌توانيد كي زونكن به فعاليت‌هاي مرتبط با 

همياران مشاور اختصاص دهيد.
دقت داشته باشيد كه فعاليت همياران مشاور را در طول سال تحصيلي رصد كنيد 
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و در صورت امكان، كار آن‌ها را ارزشيابي نماييد و در پايان سال از همياران موفق 
با لوح و جايزه تقدير به عمل آوريد.

يكي از ابهام‌هاي مشاور مدرسه در شروع سال تحصيلي، اولويت‌بندي حوزه‌هاي 
تحصيلي، شغلي و روان‌شناختي است. برخي در اين زمينه از عنوان مشاور تحصيلي 
استفاده مي‌كنند و معتقدند پرداختن به ضروريات تحصيلي دانش‌آموز، به‌خصوص 
هدايت تحصيلي )فرم‌ها، آزمون‌ها و مســائل مربوط به آن(، بايد محور اصلي كار 
مشاور مدرسه باشد. گروهي نيز با توجه به اهميت شغل در زندگي شخص، حوزة 
شغلي و حرفه‌اي را مركز ثقل فعاليت‌هاي مشاوران مدرسه مي‌دانند )شايد مهم‌ترين 
تلاش اين مدعيان براي اثبات ادعايشــان، جايابي هفتة معرفي مشــاغل در تقويم 
مشــاورة مدرسه باشد(. عده‌اي نيز بر اين باورند كه تمركز بر فعاليت‌هاي سازشي 
)تشخيص، درمان يا ارجاع اختلالات خفيف روان‌شناختي( بايد عمدة فعاليت مشاور 
در آموزشگاه باشد. حال، مشاور مدرسه با ابهام در اين اولويت‌بندي‌ها مواجه است 
و البته تشــخيص اين اولويت‌بندي‌ها در حوزه‌هاي سه‌گانه، خط تمايز بين مشاور 
حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي اســت. ناگفته نماند كه اين فعاليت‌هاي سه‌گانة تحصيلي، 
شغلي و سازشي روي كاغذ از هم جدا مي‌شوند و در عمل، در هم تنيده‌اند. گاهي 
منبع اصلي افت تحصيلي يا ناتواني در انتخاب رشتة تحصيلي دانش‌آموز، اضطراب، 
افسردگي يا تنش‌هاي حاكم بر جو خانواده و روابط والد ـ فرزندي است و گاهي 
هم اختلالات روان‌شــناختي دانش‌آموز موجب اختلالات تحصيلي و مشكلات 
شغلي او مي‌شود. اين همان عليتّ حلقوي8 در برابر عليتّ خطي است كه در آينده 
در مقاله‌اي مجزا به آن مي‌پردازم. از اين‌رو لازم است در آغاز سال تحصيلي، مشاور 
مدرسه با نگاه بافتي و حلقوي به مشكلات و اختلالات، گام مهمي در اولويت‌بندي 

تشخيص و درمان بردارد.
در بخش آغازين مقاله اشــاره كردم كه مشــاور مدرسه بايد اتاق خاص خود را 
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داشــته باشد و به برخي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين اتاق خاص اشاره كردم. اتاقي 
كه خاص مشاورة مدرسه است بايد از نظر فيزيكي و روان‌شناختي با ساير اتاق‌هاي 
مدرسه تفاوت‌هايي داشته باشد. جالب است بدانيد در بسياري از كشورهاي اروپايي 
و آمريكايي كه از لحاظ آموزش‌وپرورش پيشرفته‌اند، حتي در ساختمان‌سازي براي 
مدارس خود، به مختصات خاص براي هر اتاق و فعاليت پيش‌بيني‌شــده براي آن 
توجه ويژه‌اي دارند. براي مثال، اتاق مشــاوره بايد با فاصله از دفتر مديريت و اتاق 
استراحت معلمان ساخته شود، ديوارهاي آن اكوستيك باشد، در رنگ‌آميزي آن از 
رنگ‌هاي خاصي بهره گرفته شود، تصاوير منحرف‌كنندة ذهن درمان‌جو در آن زياد 
نباشد، آرايش صندلي‌هاي آن از نقشة خاصي تبعيت كند و خيلي ويژگي‌هاي ديگر 
كه در اين مقال نمي‌گنجد، اما در كشــور ما، اول ساختمان مدرسه احداث مي‌شود 
و سپس دربارة اختصاص دادن فضاهاي آن به فعاليت‌هاي مختلف تصميم گرفته 
مي‌شود! به هر حال، مشاور مدرسه بايد اتاقي ويژه داشته باشد و اگر فاقد اين اتاق 
باشد، بسياري از فعاليت‌هاي حرفه‌اي مشاوره عملًا امكان بروز پيدا نمي‌كنند. نكتة 
مهم ديگر اين اســت كه مشاور تا جايي كه امكان دارد در دفتر مدرسه نماند و در 
اتاق خاص خود مستقر باشد )البته گاهي لازم است ما به كلاس‌ها، حياط مدرسه 
و ســاير فضاهاي مدرسه سر بزنيم و به جاي درمان‌هاي فردمدار و گروه‌درماني‌ها 
به درمان جامعه‌مدار9 بپردازيم(. در سطور قبلي اشاره كردم كه برخي دبيران ذهنيت 
مثبتي از مشاوران مدارس ندارند؛ از اين‌رو اگر قبل از رفتن دبيران به كلاس، مشاور 
در دفتر باشد و زنگ تفريح هم قبل از دبيران در دفتر مدرسه حضور داشته باشد، 
آن دبيران خاص براي فرضيه‌هاي بدبينانة خود دربارة مشاوران مدرسه توجيهات 
خاص پيدا مي‌كنند. به هر حال، براي حضور خود در دفتر مدرسه با توجه به اين 

مسائل و محدوديت‌ها برنامه‌ريزي كنيد.
يكي ديگر از اقدامات پيش رو در مسـير حرفه‌اي مشاورة مــدرسـه، زمينـه‌سـازي 
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بـراي مستنـدسـازي و بـايـگانـي فعاليت‌هاي مرتبط است. پيشنهاد من اختصاص 
دادن كي زونكن براي هر فعاليت مرتبط مشــاوره‌اي است. اين زونكن‌ها مي‌تواند 
شامل موارد زير باشد. البته در اين مورد قواعد و سرفصل‌هاي سفت و سخت و از 
پيش تعيين‌شده‌اي وجود ندارد و دانش، تجربه، مهارت و البته خلاقيت شما بسيار 

تعيين‌كننده است. حال اين زونكن‌هاي پيشنهادي را مرور مي‌كنيم:
  آزمون‌هاي مشاوره‌اي: در اين زونكن آزمون‌هاي مشاوره‌اي كه به‌صورت كاغذي 
اجرا شده‌اند يا مدارك و مستندات مربوط به آزمون‌هاي مشاوره‌اي بايگاني 
مي‌شود. البته گاهي ساير آزمون‌ها و فهرست‌هاي وارسي )چ‌كليست‌ها( 

انجام شده دربارة دانش‌آموزان نيز در اين زونكن نگهداري مي‌شود.
  مراجعات مشــاورة فردي: در اين زونكن شرح خلاصه جلسات فردي را در 

فرم‌هاي خاص و مشاور ساخته ثبت مي‌كنيم.
 شــرح جلســات گروهي )گروه‌درماني(: در زونكن گروه‌درماني نيز شرح 
خلاصه‌اي از جلســات راهنمايي و مشــاوره گروهي بــا دانش‌آموزان را 
نگهداري مي‌كنيم. جلسات گروه‌درماني در صورت اجراي حرفه‌اي، در حل 

مشكلات دانش‌آموزان و حتي پيشگيري از مشكلات فوق‌العاده مؤثرند.
  برنامه‌ريزي درســي ـ آموزشــي ـ تحصيلي: در اين زونكن كي نسخه از 
برنامه‌هايي را كه براي مطالعة درســي و تحصيلي هر كي از دانش‌آموزان 
آماده كرده‌ايم، بايگاني مي‌كنيم. اين نسخة بايگاني‌شده براي پيگيري انجام 
برنامه بسيار مفيد است. پيشنهاد من به مشاوران مدارس اين است كه نسخة 
خام يا از قبل كامل‌شــدة برنامه‌ريزي را در اختيار دانش‌آموزان قرار ندهيد؛ 
زيرا برنامه‌ريزي بايد شخصي‌سازي شده و منطبق بر ويژگي‌هاي دانش‌آموز 

باشد.
 تراكت‌ها، بروشورها، پيام‌هاي مشاوره‌اي و...: در اين زونكن محتواهاي مورد 
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اســتفاده در تابلو يا برُد مشاوره‌اي بايگاني مي‌شود. شما در سال تحصيلي 
بعدي نيز مي‌توانيد از اين بايگاني غني استفاده كنيد. اي زونكن را مي‌توانيد 

بايگاني برُد مشاوره‌اي نيز نام‌گذاري كنيد.
 بررسي وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان: در اين زونكن نمرات تحصيلي و معدل 
ماهانة دانش‌آموزان نگهداري مي‌شــود. مي‌توانيد براساس اين اطلاعات، 
وضعيت افت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را پيگيري و دانش‌آموزان 
دچار افت تحصيلي را براي جلسات راهنمايي و مشاورة تحصيلي فراخوان 
كنيد. جداول، نمودارها و فرم‌هاي مقايسه‌هاي ترمي و سالانه را نيز در همين 

زونكن بايگاني كنيد.
 فعاليت‌هاي بهداشت رواني: فعاليت‌ها، اقدامات و مستندات انجام شده در هفتة 
بهداشت رواني و ساير برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با آن را در اين زونكن 

نگهداري كنيد.
 بانك مشاغل: هفتة معرفي مشــاغل يكي از رويدادهاي مهم در تقويم سالانة 
مشاورة مدرسه اســت. شما مي‌توانيد تمام مســتندات مرتبط با مشاغل 
)تصاوير، فيلم‌ها، بروشــورها، كتابچه‌ها و...( را در اين زونكن نگهداري 
كنيد. البته به خاطر داشته باشيد كه معرفي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي 
و مشــاغل را به‌صورت فرايندي نه نقطه‌اي )فقط در هفتة معرفي مشاغل( 

انجام دهيد.
 صندوق مشــاوره‌اي: در اين زونكن نامه‌هاي رسيده از صندوق مشاوره‌اي و 
پاسخ‌هاي داده شده را بايگاني كنيد. لطفاً هر هفته به نامه‌ها پاسخ دهيد. اگر 
مشاهده كرديد دانش‌آموزان رغبتي به استفاده از صندوق ندارند، چند پاسخ 
فرضي به مسائل شايع در دورة نوجواني و نكات تحصيلي يا شغلي بر برُد 
مشــاوره نصب كنيد تا دانش‌آموزان انگيزة لازم را براي مكاتبه با صندوق 
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پيدا كنند.
 نامه‌هاي دريافتي و ارسالي: نسخه‌اي از نامه‌هاي ارسالي به اداره و هستة مشاوره 

و... و نيز بخشنامه‌هاي دريافتي را در اين زونكن بايگاني كنيد.
 مدرســة من: در اين زونكن خلاقانه، همة آنچه را دربارة مدرســه، مشاوره، 
آموزش‌وپرورش و... مي‌بينيد، مي‌شنويد و احساس مي‌كنيد نگهداري كنيد. 
اين موارد مي‌تواند كار شما را تلطيف و شما را از ساير مشاوران متمايز كند.
 علم و تجربه: در اين زونكن كه پيشنهاد خاص من است، تجارب مكتوب خود 
در مدت فعاليت در مدرسه و مقالات علمي مرتبط با كار خود را بايگاني 
كنيد. هــر از گاهي اين تجارب و مقالات را مرور كنيد. در مواقع فراغت، 

مقالات علمي مرتبط با كار خود را از اينترنت جست‌وجو كنيد.
 ارتباط با خانــوادة دانش‌آموزان: خلاصة جلســات خود بــا خانواده‌هاي 
دانش‌آموزان و خانواده‌درماني‌هاي خود را در فرم‌هاي خاص درج كنيد و 

در اين زونكن نگه ‌داريد.
 بازديدها: هر بازديدكننده‌اي را كه به اتاق شما مي‌آيد تشويق كنيد كه نظر خود 
)نقاط قوت، ضعف‌ها و پيشنهادها( را به‌صورت كتبي بنويسيد و نظرات را 
در ايــن زونكن نگهداري كنيد و از اين بازخوردها براي اصلاح كار خود 

بهره بگيريد.
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1. Carl Rogers
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5. sociogram

6. گروه‌سنجي شيوه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات است كه در آن موقعيت هر فرد يا عضو گروه نسبت به ديگران براساس ملاك 
معيني ارزيابي مي‌شود. هدف گروه‌سنجي اين است كه ميزان پذيرش يا عدم پذيرش هر عضو گروه نسبت به ساير افراد گروه 

و روابط هر فرد با ديگر اعضاي گروه مشخص گردد )بان، 2008(.
7. Ban
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8. circular causality
9. Therapeutic Community (T.C)
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١

هویت بنا بر فرض، واقعیتی ذهنی و بالطبع در رابطه ی 
دیالكتیكی با جامعه است كه در اثر تأثیر متقابل ارگانیسم، 
می آید. به وجود  اجتماعی  ساختار  و  فردی،  آگاهی 

دیگران  یاری  با  است،  مجبور  زیستی  لحاظ  از  آدمی 
جهان،  این  گزیند.  سكونت  آن  در  و  بسازد  جهانی 
درمی آید.  قاطع  و  مسلط  واقعیت  صورت  به  او  برای 
همین  اما  می دارد،  مقرر  طبیعت  را  جهان  این  حدود 
می گذارد.  متقابل  تأثیر  طبیعت  بر  شود،  ساخته  كه 
و  ساخته  دنیای  و  طبیعت  میان  دیالكتیك  در 
دگرگون  آدمی  ارگانیسم  خود  جامعه،  پرداخته ی 
را  واقعیت  انسان  دیالكتیك،  همین  در  می شود. 
می آفریند. را  خود  راه،  این  از  و  می آورد  به وجود 
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